




دوفصلنامه »یافته ها یاقتصادی«
 خزان و زمستان 1400  شمارۀ دوم  سال اول 

صاحب امتیاز: دانشگاه بین المللی المصطفی)ص( - افغانستان

مدیر مسئول: دکتر سید عبدالحمید ثابت

سردبیر: علی نقی عرفانی

مدیر اجرایی: محمدعلی نظری

ویراستار: محمدعلی نظری

طرح جلد: نسیم وکیلانی

صفحه آرایی: سید مهدی موسوی

یه: نصرالله انصاری، علی نقی عرفانی، مصطفی ابراهیمی، طالب علوی، سید حسن حسنی،  یر هیأت تحر

غلام علی احمدی؛ علمداد حیدری، علی حسن قاسمی، محمود صفایی.

دوفصلنامۀ »یافته های اقتصادی«، مقالات صاحب نظران، پژوهشگران و دانش پژوهان علم 	 

اقتصاد را برای نشر می پذیرد.

 بیانگر دیدگاه نشریه »یافته های اقتصادی« 	 
ً
مقالات، آرای نویسندگان آن ها است و لزوما

نمی باشد.

آدرس: کابل، کارته 3، دهبوری، چهارراهی شهید، دانشگاه بین المللی المصطفی)ص(، آمریت نشرات.

تلفن: 0785115674

kf.chiefeditor@miu.edu.af :ایمیل

قیمت: 150 افغانی



شیوه نامۀ تنظیم مقاله علمی

ویژگی های مقالۀ علمی

1. مقالۀ علمی دارای چکیده، کلیدواژه، مقدمه، ارجاع دهی، نتیجه گیری و منابع معتبر است. 

۲. مقالۀ علمی، باید روشمند، مستند، تحلیلی، برخوردار از ساختار منطقی، دارای انسجام محتوا و قلم روان باشد.

3. فایل مقاله در قالب »word«، ارائه گردد و حجم آن کمتر از 4000 کلمه و بیشتر از 7000 کلمه نباشد.

راهنمای تنظیم شکلی مقالۀ علمی

4. قلم و فونت مقالات ارسالی باید از شیوه زیر تبعیت نماید:

 B Nazanin 12 با این فونت تعریف شـود(، مؤلف یا مؤلفان با  فونـت Heading 1( )و بولـد )پررنگ B Nazanin 16 5. عنـوان مقالـه:  بـا فونـت

پررنـگ )Heading 3  با این فونت تعریف شـود(.

در پاورقـی همـان صفحـه اول ایـن اطلاعـات بایـد ذکر شـود: عنوان وظیفـه مولـف اول با ذکر وابسـتگی به دانشـگاه محل تحصیل یـا محل کار، 

.)B Nazanin 10( شـماره تماس و ایمیـل

اگر مقاله دو مؤلف یا بیشتر دارد: عنوان وظیفۀ مولف دوم با ذکر وابستگی به دانشگاه محل تحصیل یا محل کار، شماره تماس و ایمیل. 

6. در متن اصلی تیترها و عناوین با فونت های زیر مشخص گردد:

تیتر اصلی با فونت B Nazanin 14 و بولد )پررنگ( )Heading 2  با این فونت تعریف شود( 	

تیتر فرعی با فونت B Nazanin 12 و بولد )پررنگ( )Heading 3  با این فونت تعریف شود( 	

متن مقاله با فونت B Nazanin 13 معمولی  تایپ شده باشد. )Normal با این فونت تعریف شود( 	

راهنمای تنظیم ساختاری مقالۀ علمی

7. چکیـده: عنـوان چکیـده بـا فونـت B Nazanin 11 پررنگ. متـن چکیده بین ۲50 تـا 300 کلمه و بـا فونـت B Nazanin 11 معمولی. چکیده 

بایـد موضـوع و هـدف مقالـه را بـه اختصار بیان کند.، بـه روش و مهمتریـن یافته های تحقیق اشـاره کند. در چکیـده باید از جمـلات کامل خبری 

با افعال سـوم شـخص معلوم در زمان گذشـته اسـتفاده شـود. از علائم اختصاری پرهیز شـود. ذکر سـابقه و اهمیت موضوع در این قسـمت لازم 

نیست.

8. واژگان کلیـدی: حداقـل 5 و حداکثـر  7  واژه کـه به صـورت ایتالیـک )مـورب( نوشـته و بـا کامه از هم جدا شـده باشـند و در یک خط قـرار گیرند. 

واژگان کلیـدی باید با فونـت )B Nazanin 10( ایتالیک باشـند.

9. مقدمه: به ترتیب به بیان مسئله، سوال ها )و در مواردی به فرضیه(، پیشینه، ضرورت، هدف و ارائه تصویر کلی از ساختار مقاله، می پردازد.

10. بدنـۀ مقالـه: متنی اسـت، دارای سـاختار منطقی و متشـکل از عناوین اصلی و فرعـی و برخوردار از انسـجام محتوایی که در آن، مدعا، اسـتدلال، 

شـواهد، تحلیل، اسـتنتاج و مانند آن، آورده می شـوند.

11. نتیجه گیـری: نتیجـه متنـی اسـت کـه بـه  دسـتاوردهای تحقیق که عبارتند از پاسـخ به سـوال های اصلـی و فرعی و وضعیـت فرضیه که اثبـات یا رد 

گردیـده، به صـورت مختصر و بـه دور از عبارت پـردازی، آورده می شـود. 

1۲. ارجاع دهی در متن باید به  صورت داخل متنی به  شیوه APA باشد )مثال: مرادی، 1389، ص. 54(.

13. منابع و مآخذ در پایان مقاله به شیوه APA ذکر شوند )مثال: کامکاری، کامبیز )1388(، توصیف آماری. تهران: انتشارات بال.(



فهرست

 	1 ............................................................................................................................................... سخن سردبیر

 	3 ............................ AHP ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در ولایت غزنی با استفاده از تکنیک

غلام علی احمدی

نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان........................................................................ 41	 

علمداد حیدری

امکان وقف پول های اعتباری از منظر امامیه......................................................................................... 59	 

حسین فیاض

 	93 ................................................................................................ تعامل بانک و بورس با رویکرد اسلامی

علی حسین قاسمی





سخن سردبیر

خـدا را شـاکریم کـه بـا تلاش و کمـک اعضای هیـأت علمـی و اسـاتید دیپارتمنت اقتصاد دانشـگاه 

بین المللـی المصطفـی )ص( افغانسـتان دومیـن شـماره »دوفصلنامه یافته هـای اقتصـادی« در اختیار 

علاقه منـدان، محصـلان و فارغ التحصیـلان رشـته اقتصـاد قـرار می گیـرد. قلـم زدن در رشـته ی کـه 

 
ً
تـلاش می کنـد رفتار و تصمیمـات اقتصادی افـراد، جوامع و نهادهـا را در قالب روابط سـاده و بعضا

پیچیـده ی ریاضـی تبییـن نمایـد، یـا مبانـی و اصـول تصمیمـات و رفتارهـا را در چاچـوب باورهـا و 

عقایـد خـاص توضیـح  دهد، بسـیار سـخت و نیازمنـد اطلاعـات و زمان کافی اسـت.

از طـرف دیگـر، بـرای فهـم همگانـی و درک سـریع اندیشـه های اقتصـادی، باید ساده سـازی نیز 

صـورت گیـرد، بـدون ایـن کـه بـه ماهیـت علمـی مطالـب لطمـه ای وارد شـود، کـه ایـن مسـأله بر 

دشـواری کار می افزایـد. بـا همـه ایـن سـختی ها، تـلاش مـا بر این اسـت که بـا کمک محققـان این 

رشـته، بتوانیـم مجلـه »یافته های اقتصادی« را در افغانسـتان به جایگاه مناسـب آن برسـانیم و شـاهد 

روزهـای باشـیم کـه علاوه بـر نقد مقالات نشـر شـده یافته هـای اقتصادی، در سـایر مجـلات علمی 

معتبـر، پیش بینی هـای انجام شـده در مجله، مصـدر و منبع بـرای تصمیمات نهادها و سـازمان های 

اقتصـادی قـرار گیـرد. ایـن جایـگاه دور از دسـترس نبـوده و بـاور داریـم کـه بـا کمـک همـکاران و 

محققیـن ایـن رشـته، چنیـن روزهای را نویسـندگان و همـکاران مجلـه تجربه خواهنـد کرد.

بـار دیگـر تأکیـد می کنیـم کسـب موفقیـت در ایـن وادی بسـیار سـخت و بـدون پشـتوانه علمی 

پژوهشـگران ایـن رشـته، ناممکن خواهـد بود؛ لذا دانشـگاه بین المللـی المصطفی )ص(- افغانسـتان 

و دیپارتمنـت اقتصـاد ایـن دانشـگاه، دسـت تمامـی پژوهشـگران این عرصـه را به گرمی می فشـارد و 

تقاضامنـد اسـت کـه بـا ارسـال مقـالات و تحقیقات شـان مـا را در افزایـش کیفیـت و سـطح علمی 

مجله یاری رسـانده و سـهم فعال در رشـد و ترویج روحیه پژوهش در کشـور داشـته باشند. همزمان 

بـا انتشـار دومین شـماره ایـن مجله، جـا دارد از زحمـات تمامـی دسـت اندرکاران، به ویژه ریاسـت 
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محترم دانشـگاه جناب آقـای دکتر ثابت، اعضای هیأت علمی، اسـاتید دیپارتمت اقتصاد و همکاران 

صبـور و پرتـلاش در مرکز پژوهشـی دانشـگاه کـه در بُعد اجرایـی مجله زحمات ارزشـمندی را تقبل 

نمودنـد، و همـه عزیزانـی کـه بـا ارسـال مقاله، مـا را یاری داده نـد، صمیمانـه سـپاس گزاری نموده و 

بـرای همـه این عزیـزان، آرزوی موفقیـت روزافزون مسـئلت نمایم. 

علی نقی عرفانی



ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در 
AHP ولایت غزنی با استفاده از تکنیک
غلام علی احمدی1

چکیده
مهم ترین عامل بی ثباتی اجتماعی و خانوادگی در ولایت غزنی ناشی از فقر و بی   کاری است که با ساماندهی وجوهات 

شرعی به ویژه زکات و خمس در فعالیت های اقتصادی،  بخش زیادی از چالش های اجتماعی به خصوص فقر و 

بیکاری را می توان کاهش داد. پژوهش حاضر پس از ارزیابی وجوهات شرعی، به بررسی دو مدل تخصیص وجوهات 

شرعی باشاخص های کاهش نابرابری، افزایش بهره وری، فقر زدایی و اشتغال زایی می پردازد.

روش مورد استفاده در این تحقیق، روش میدانی است که با نظر سنجی از نخبگان اعم از اساتید، دانشجویان و امامان 

مساجد از میان شاخص های طرح شده در پرسشنامه، به گزینش و وزن دهی شاخص های فوق پرداخته اند. با استفاده 

از تکنیک AHP )تحلیل سلسله مراتبی(، مدل   های طرح شده در این تحقیق رتبه بندی شده است که تحقق تخصیص 

وجوهات شرعی در فعالیت های تولیدی و خدماتی به عنوان مدل برتر برگزیده می شود؛ زیرا اولا، روش موجود در 

تخصیص وجوهات در ولایت غزنی نه تنها منجر به فقرزدایی نشده است؛ بلکه به دلیل پراکندگی منابع دچار افت 

بهره   وری شده است. ثانیا، سرمایه   گذاری وجوهات شرعی در فعالیت های اقتصادی به هدف کاهش فقر و بیکاری با 

روح تشریع وجوهات شرعی سازگارتر است. 

AHP واژه های کلیدی: تخصیص، وجوهات شرعی، ساماندهی اقتصادی، ولایت غزنی، تکنیک

1 . دانشجوی دکتری اقتصاد و عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی المصطفی )ص(-افغانتستان
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مقدمه
دیـن مبین اسـلام بـه روش   هـای مختلـف، مسـلمانان را در جهـت دسـتگیری از فقرا، مسـتمندان و 

ایتـام تشـویق نمـوده اسـت در حالی   کـه بسـیاری از مسـلمانان در سـطح کلان و جامعـه مسـلمان 

ولایـت غزنـی در سـطح خرد گرفتار فقـر، بـی   کاری و نابرابری اجتماعی هسـتند. از ایـن روی، برآن 

شـده   ایم تـا پژوهشـی در جهـت تخصیـص وجوهـات شـرعی در فعالیت هـای تولیـدی و خدماتی 

انجـام شـود و بدون شـک با سـاماندهی این منبـع مالی عظیم بخـش زیادی از مشـکلات اقتصادی 

جامعـه کاهـش می   یابـد. هرچنـد در تخصیـص وجوهات شـرعی میـان بـزرگان دینی وحـدت نظر 

وجـود نـدارد و در توزیـع آن از وحدت رویه اسـتفاده نمی شـود اما طرح بحـث تخصیص وجوهات 

شـرعی در فعالیت هـای اقتصـادی یکـی از مسـایل جـدی و قابـل تأمـل در شـرایط موجـود اسـت؛ 

زیـرا در سـخنان پیامبـر )ص( و ائمـه اطهـار )ع(، فقـر بدترین موجود تعریف شـده اسـت که بـه تبع آن 

عمـلا در جهـت فقرزدایی تلاش کرده   اند و همچنین فلسـفه تشـریع وجوهات شـرعی نیـز فقرزدایی 

و دسـتگیری از مسـتمندان بیـان شـده اسـت. بنابرایـن، پژوهـش حاضـر در مقـام بیـان آن اسـت که  

تخصیـص وجوهـات شـرعی در فعالیت هـای تولیدی و خدماتی اسـت می  تواند بر کاهشـی شـدن 

فقـر و بیـکاری و تحقـق سـایر شـاخص   های اقتصـادی تأثیرگذار واقع شـود.

1. پیشینۀ تحقیق
بـه دلیل اهمیت وجوهات شـرعی در جوامع اسـلامی، بسـیاری از اندیشـمندان اقتصـادی به تحلیل 

ایـن مسـاله بـا نگاه   هـای متفـاوت پرداخته   انـد: کیـاء الحسـینی و همـکاران در مجموعـه مقـالات: 

»جایـگاه مالیات هـای اسـلامی و متعـارف و ارتبـاط متقابـل آن« افزون بـر مبانی فقهـی و اقتصادی 

مالیات هـای اسـلامی بـه بررسـی مشـترکات مالیـات اسـلامی و مالیـات متعـارف و همچنیـن اثـر 

مالیات هـای اسـلامی بـر توزیـع درآمـد، رشـد اقتصـادی بحـث می کنـد و به ایـن نتیجه می رسـد؛ 

مالیات هـای اسـلامی اثـر مثبت روی رشـد و نظـام توزیـع دارد در حالی که مالیات متعـارف ممکن 

اسـت چنین نباشـد.

میثـم موسـایی و یوسـف کرمـی در مقالـه ای با عنوان »بررسـی نقش خمـس در رفع فقـر مطالعه 

مـوردی: شـهر شـال قزوین«، بـه نقش خمس در جهـت کاهش فقـر از طریق تحقیق میدانـی به این 



AHP 5ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در ولایت غزنی با استفاده از تکنیک

نتیجـه رسـیده اسـت که، مدیریـت خمس قریـب به 60 درصـد فقر را کاهـش می دهد.

باقـر حسـامی عزیـزی و کفشـگری در مقالـه ای تحـت عنـوان »خمـس و زکات و جایـگاه آن در 

اقتصـاد کشـورهای اسـلامی« افـزون بر تبییـن تأمیـن و تخصیص زکات در کشـورهای اسـلامی، به 

دسـتاوردهای مثبـت اقتصـادی این وجوهـات در جوامع اسـلامی از طریق احیـای فرهنگ خمس و 

زکات می پـردازد؛ یعنـی اگـر مسـلمانان به آثـار مثبت اقتصـادی و آخرتی این وجوهات آشـنا شـوند 

بـدون شـک در پرداخـت آن ها کمتر کوتاهـی صورت می گیـرد و در نهایت جوامع با رشـد اقتصادی 

و سـطح رفـاه بالا را شـاهد خواهیـم بود.

و  مالـی زکات در کشـورهای اسـلامی  بـا عنـوان »نهادهـای  کتابـی  اسـماعیل   پور در  مهـدی 

جمهـوری اسـلامی ایـران« بـه بررسـی نهادهـای مالـی زکات و ارائه الگو بـرای جمهوری اسـلامی 

ایـران می پـردازد و نتیجـه کلـی تحقیـق ایـن می شـود کـه، اگـر عایـدات زکات بـه منابـع درآمـدی 

نهادهایـی مانند سـازمان بهزیسـتی به ویـژه کمتیه امداد امام خمینی )ره( اضافه شـود؛ در راسـتای فقر 

زدایـی بهتـر عمـل خواهـد کرد.

تحقیـق حاضـر بـا پژوهش   هـای انجام شـده بـا وجـود مشـترکات، از دو جهـت متفاوت اسـت: 

اولا، پژوهـش حاضـر در پـی تخصیـص وجوهات شـرعی در فعالیت هـای اقتصادی بـدون توجه به 

دسـتگاه حاکمیـت اسـت؛ ثانیـا، ایـن مقاله بـه دنبال تخصیـص وجوهـات شـرعی در فعالیت های 

تولیـدی و خدماتـی بـه هـدف کاهش فقـر و بیـکاری در جامعه غزنی اسـت.

2. روش تحقیق
در ایـن پژوهـش از فراینـد تحلیـل سلسـله مراتبی)AHP( کـه، یکـی از معروفتریـن تکنیک هـای 

تصمیم گیـری بـرای چندین شـاخص اسـت اسـتفاده شـده اسـت. تکنیـک AHP، اولین بار توسـط 

تومـاس ال سـاتی1 در دهـه 1980 مطـرح و بـر اسـاس مقایسـه های زوجی بنا نهاده شـده اسـت. از 

آنجـا کـه، تکنیـک AHP ترکیـب معیارهای کیفـی و کمـی را به طور همزمـان امکان پذیر می سـازد؛ 

غالبـا بـرای تصمیم گیری با شـاخص های چندگانه از این روش اسـتفاده می شـود کـه، یکی از جامع 

تریـن روش هـای طراحـی شـده بـه هـدف تصمیم گیـری و انتخـاب یـک گزینـه از میـان گزینه های 

1 . Thomas L. Saaty
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متعـدد تصمیـم می باشـد. مقایسـه های دو   به   دویـی متغیرهـا و معیارهـای تصمیم گیـری در فراینـد 

AHP، بـه تصمیـم گیرنـده این امـکان را می دهد که فـارغ از هرگونـه نفوذ و مزاحمـت خارجی تنها 

بـر روی مقایسـه دو معیـار یـا گزینـه تمرکـز کنـد. افزون بـرآن، به منظـور بهبـود عامل منطقـی بودن 

فراینـد تصمیم گیـری، از اطلاعات ارزشـمندی در خصوص مسـاله مـورد توجه، اسـتفاده می نماید.  

فرآینـد تحلیـل سلسـله مراتبی از زمـان ابـداع تا کنـون، بیـش از مدل های دیگـر با وجود کاسـتی ها، 

نسـبتا رضایـت بخـش بـوده و بـرای تصمیم گیـری در حوزه هـای متنوعـی ماننـد سیاسـت، تولیـد، 

بازاریابـی، تبلیغـات، حمـل ونقـل و ... بـه کار رفتـه و نتایـج قابل قبولی به دنبال داشـته اسـت. 

اسـتفاده از این روش زمانی مناسـب ومفید است که اولا، تصمیم گیرنده با چند شاخص)شاخص 

می  توانـد کمی باشـد یـا کیفـی( تصمیم گیـری روبـرو اسـت؛ ثانیـا، تصمیم گیری هـا بایـد براسـاس 

طی مراحـل زیر صـورت گیرد: 

الـف( مرحلـه اول مـدل سـازی و بنا کردن، سلسـه مراتب مدل اسـت. هـدف از تصمیم گیری در 

ایـن مرحلـه، ارتبـاط عناصـر تصمیـم کـه شـامل شـاخص های  تصمیم گیـری و گزینه هـای تصمیم 

اسـت؛ به صـورت سلسـله مراتبی می باشـد؛ 

ب( مرحلـه دوم، انجـام مقایسـه های دو به دو اسـت. در ایـن مرحله، مجموعـه ماتریس هایی که 

به طـور عـددی اهمیـت یـا ارجحیت عناصر هر سـطح را نسـبت بـه عنصـر مربوطه خود در سـطح 

بالاتـر نشـان می دهـد؛ بایـد از سـوی تصمیم گیرنـده ایجـاد شـود؛ ایـن کار بـا انجـام مقایسـات به 

نـام ماتریـس مقایسـه های دو بـه دو بیـن عناصر هر سـطح )مقایسـات زوجی( از طریـق تخصیص 

اعـدادی کـه نشـان دهنـده اهمیت یا ارجحیت یکی نسـبت بـه دیگری اسـت صورت می گیـرد. این 

ماتریـس دارای دو ویژگـی اسـت: 1. قطـر ایـن ماتریس عدد 1 اسـت و به این معنا اسـت که، نسـبت 

ترجیـح هـر عامـل در مقایسـه بـا خـودش مسـاوی 1 اسـت و ۲. ترجیح عوامل نسـبت بـه یکدیگر 

خاصیـت معکوس پذیـری دارد؛

ج( مرحلـه سـوم در تکنیـک AHP، تعییـن وزن هر یـک از عناصر تصمیم معطـوف به اطلاعات 

ماتریس هـای مقایسـه های دو بـه دو اسـت کـه در انجـام آن، یکـی از روش هـا ماننـد: روش حداقل 

مربعـات، روش حداقـل مربعـات لگاریتمـی، روش بـردار ویـژه و روش هـای تقریبـی )میانگیـن 

حسـابی( اسـتفاده می شـود. در این پژوهش از روش های تقریبی اسـتفاده شـده اسـت که این روش 
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مشـتمل بـر مراحـل زیـر اسـت: 1- مقادیـر هر یـک از سـتون ها را بـا هم جمع مـی کنیـم. ۲- برای 

نرمالیـزه شـدن ماتریس مقایسـات زوجی، هر عنصر در ماتریس مقایسـات زوجـی بر حاصل جمع 

سـتون خودش تقسـیم می شـود. 3- با محاسـبه مقدار میانگین عناصر هر سـطر از ماتریس نرمالیزه 

شـده، وزن نسـبی عناصر مـورد نظر تعیین می شـود؛

د( مرحلـه چهـارم، انتخـاب گزینـه برتـر اسـت. در ایـن مرحله بـا ادغـام وزن های نسـبی درهم، 

گزینه هـای تصمیـم رتبه بنـدی و گزینـه برتـر تعییـن می گـردد. از آنجا کـه وزن شـاخص ها منعکس 

کننـده اهمیـت آن هـا در تعییـن هـدف بـوده و وزن هـر گزینه نسـبت به شـاخص ها، سـهم آن گزینه 

در شـاخص مربوطـه می باشـند، می  تـوان گفـت کـه وزن نهایـی هر گزینـه از مجمـوع حاصلضرب 

وزن هـر شـاخص در وزن گزینـه مربـوط از آن شـاخص بـه دسـت می آیـد؛ زیـرا وزن شـاخص ها 

بیانگـر اهمیـت آن هـا در تعیین هدف اسـت و وزن هر گزینه نسـبت به شـاخص، سـهم آن گزینه در 

شـاخص مربوطـه می باشـد. )دلبـری و داودی، 1391، ص 6-8؛ حیـدری، ص 5-4(.  

در ایـن مقالـه، بـا اسـتفاده از نظـرات نخبـگان در قالـب پرسشـنامه بـر اسـاس روش تحلیـل 

سلسـله مراتبی AHP، شـاخص ها را به صـورت ماتریس هـای مقایسـه زوجـی مقایسـه نمـوده و بـا 

قضاوت هـای انجـام شـده اهمیـت شـاخص ها و در نهایـت مدل های دوگانه رتبه بندی شـده اسـت. 

شـاخص های اصلـی و مطـرح در ایـن تحقیق عبارت اسـت از: کاهـش نابرابری، افزایـش بهره وری، 

فقـر زدایـی و اشـتغال زایی. قبـل از پرداختـن بـه مباحث روشـی، بایسـتی ابتدا مدل هـای تخصیص 

وجوهـات شـرعی مطـرح و تبییـن شـود و سـپس مطابـق مباحـث طـرح شـده بـه رتبه بنـدی آن هـا 

خواهدشـد. پرداخته 

3. مفاهیم

1-3. تأمین

تأمیـن مصـدر أمّـن و بـه معنـای بیمـه می باشـد )پاشـازانوس، 1388، 45( امـا مـراد از تأمیـن در 

این جـا، جمـع آوری و چگونگـی تجمیـع وجوهـات شـرعی اسـت. 

2-3.  تخصیص 

تخصیـص مصـدر خصّـص و بـه معنـای خـاص و ویـژه اسـت )اصفهانـی، 1387، ۲19-۲18(. 
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امـا منظـور از تخصیـص در ایـن پژوهـش، چگونگـی تخصیص وجوهـات شـرعی در فعالیت های 

اقتصـادی بـه هـدف فقرزدایـی از جامعـه مـورد نظر می باشـد.

3-3. زکات

زکات یعنـی نمـو و برکـت کـه از جانب خداونـد در امور دنیا و آخـرت داده می شـود )نجفی،1981، 

۲؛ شـهید اول،1387، 11(. زکات در شـرع بـه همـان معانـی لغـوی یعنی رشـد، زیـاده و پاکی آمده 

اسـت؛ زیـرا با زکات اموال، خیر و برکت، طهـارت و پاکی در مال و روان زکات دهنده ایجاد می شـود 

ـی، بی تـا، ج3، 1(. زکات در قـرآن بـه هـردو معنـا آمـده اسـت. آیـه 13 از سـوره مریـم بیانگـر 
ّ
)حل

معنـای لغـوی زکات یعنـی پاکـی اسـت چنانچـه خداونـد در ایـن آیـه می فرمایـد: »ما بـه حضرت 

یحـی از ناحیـه خـود رحمت و پاکی بخشـیدیم و او فردی پرهیـزکار بود«. همچنیـن زکات به معنای 

اصطلاحـی آمـده کـه به معنـای عام یعنـی شـامل کمک های واجـب و مسـتحب می شـود )قرائتی، 

.) 97 ،1374

4-3. خمس

خمـس در لغـت بـه معنـای شـمارش، یـک پنجـم، پنـج یـک 1/5 می باشـد )رازینـی، بی تـا، 88 ، 

اصفهانـی، 1387، 165، پاشـازانوس،1388،187(. امـا در اصطـلاح عبـارت اسـت از: حق مالی 

کـه خداونـد مالـک ملک بالاصالـه، در مال مخصـوص برای خود و بنی هاشـم بـر بندگانش واجب 

ـی، 1408 ، ج1، 158-161(. فـی الجملـه در وجوب 
ّ
ـی، 1413، 350؛ حل

ّ
کـرده اسـت )ر.ک: حل

خمـس بـه دلالـت قرآن، روایات و اجماع فقها، شـکی نیسـت و شـک کنندگان در وجـوب، از جمع 

مسـلمین خـارج و داخل در جرگـه ای کافران می شـود )انصـاری، 1415، ۲1(.

از مجموع تعاریف که برای زکات و خمس بیان گردید؛ می  توان چنین نتیجه گرفت:

الـف( به صـورت کلـی، زکات و خمـس واجـب اسـت هرچنـد در جزئیـات آن هـا ممکن اسـت 

اختـلاف وجود داشـته باشـد؛

ب( خمـس به صـورت کلـی حق مالی اسـت کـه خداوند بـر بندگانش واجـب کرده اسـت و این 

حـق ممکن اسـت کلی فـی المعین و یا عین مشـاع باشـد. 
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یف شاخص ها 5-3. تعر

در این تحقیق چهار شاخص مورد توجه است که عبارتند از:

الـف( نابرابـری؛ نابرابـری به معنای توزیـع ناعادلانه امکانـات و منابع، درآمد و ثـروت میان افراد 

جامعـه منظـور اسـت؛ زیـرا با وجـود نابرابـری در جامعـه، سـرمایه ی اجتماعی و مشـارکت جمعی 

تضعیـف و اسـترس و ناهنجـاری هـای رفتـاری افزایـش می یابد.)محمـدزاده، و همـکاران، 1396، 

۲۲1( بنابرایـن، تخصیـص وجوهـات شـرعی در فعالیت هـای اقتصادی بـر کاهش نابرابری تسـریع 

می بخشـد. 

ب( بهـره وری؛ بهـره وری یعنـی حداکثر اسـتفاده از منابع فیزیکی، نیروی انسـانی و سـایر عوامل 

بـه روشـهای علمـی به طوریکه بهبـود بهروه وری بـه کاهش هزینـه تولید، گسـترش بازارهـا، افزایش 

اشـتغال و بـالا رفتن سـطح زندگی همـه آحاد ملت، منجر شـود. )بختیـاری، همـکاران، 93، 49(

هـدف از افزایـش بهـره وری در این تحقیق، بیشـتر تاکید بر حداکثر اسـتفاده از وجوهات شـرعی 

تجمیع شـده در جهـت فعالیت های اقتصادی اسـت.

ج( فقـر؛ فقر با رویکردهای متفاوتی تعریف شـده اسـت که یکی از آن   هـا، تعریف فقر با رویکرد 

درآمـدی اسـت؛ یعنـی فقـر عبـارت اسـت از ناتوانی در بـرآورده سـاختن نیازهای اساسـی انسـانی 

)یوسـفی، 1387، ۲73(. بـه سـخن دیگـر، فقـر یعنـی محرومیت شـدید از تامین نیازهای اساسـی 

و اولیـه زندگـی. در واقـع، ناتوانـی از تامیـن سـطح اسـتاندارد زندگی را فقـر گفته انـد )حکیم آبادی، 

کرامتـی، 139۲، 71-70(.

د( اشـتغال؛ تمام افراد 10سـاله و بیشـتر کـه در طول هفته مرجـع، طبق تعریـف کار، حداقل یك 

سـاعت کار کـرده یـا بنا به دلایلي به طور موقت کار را ترك کرده باشـند، شـاغل محسـوب می شـوند. 

شـاغلان به طـور عمـده شـــامل دو گـروه مـزد وحقوق بگیـران و خـود اشـــتغالان مي شـوند. ترك 

موقـت کار در هفتـه مرجع با داشـتن پیوند رسـمي شـغلي، براي مـزد و حقوق بگیران و تداوم کسـب 

و کار براي خوداشـتغالان، به عنوان اشـتغال محسـوب میشـود )معاونت اقتصـادی، 1395، 4(.

هـدف از اشـتغال در ایـن تحقیـق، بـه کارگرفتـن افـراد بـی   کار خانواده های مسـتحقین بـا حقوق 

و مزایـای متعـارف جامعـه از طریـق تخصیص وجوهـات شـرعی در پروژه های تولیـدی و خدماتی 

اسـت. اشـتغال به صـورت پاره وقـت و یا تمام وقت متناسـب با شـرایط اقتصـادی و خانوادگـی افراد 
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بـی   کار مسـتحق صـورت می گیرد.

4. منابع زکات
زکات دارای منابعی است که به صورت کلی به مباحث آن می   پردازیم:

1-4. منابع زکات و شرایط آن در فقه شیعه

مطابـق فتوای مشـهور فقهای شـیعه، مـوارد وجـوب زکات امـوال عبارتنـد از: طلا، نقره، شـتر، گاو، 

گوسـفند، گنـدم، جـو، خرمـا و کشـمش. وجـوب زکات مشـروط به شـرایطی اسـت، ماننـد: بلوغ، 

ـی، زکات را در موارد 
ّ
عقـل، آزادی، مالکیـت، توانایـی تصرف در اموال و داشـتن نصـاب. محقق حل

نُـه گانـه ماننـد: شـتر، گاو، گوسـفند، طـلا، نقـره، گنـدم، جـو، خرمـا و کشـمش واجـب می   دانـد. 

ـی،1413 
ّ
امـا زکات را در مـوارد ماننـد درآمـد ناشـی از تجـارت و حبوبـات مسـتحب می دانـد )حل

، 347(. صاحـب عـروه نیـز زکات را بـر مـوارد نُه گانـه با شـرایط گفته شـده واجب می دانـد و زکات 

ت متعلـق بـه غیـر بالـغ و مـال التجـاره متعلق بـه مجنـون را بـرای ولیّ شـرعی آن ها مسـتحب 
ّ
غـلا

می دانـد امـا زکات بـر افـراد بیهـوش و مسـت در اثنـاء سـال را اظهـر الوجـوب می دانـد )طباطبایی، 

.)87-85 بی تـا، 

2-4. منابع زکات و شرایط آن در فقه اهل سنّت

در مذهـب حنفـی، عقـل و بلـوغ شـرط وجوب زکات اسـت امـا در زکات زرع و میوه شـرط نیسـت. 

در مذهـب حنفـی، شـافعی و حنبلـی بر غیـر مسـلمان زکات واجب نیسـت در حالی کـه در مذهب 

امامـی و مالکـی بـر غیر مسـلمان مانند مسـلمان واجب اسـت. افزون برآن، از شـرایط زکات اسـت 

 نصاب و گذشـت یک سـال قمری مگـر در مـوارد مانند 
ّ

توانایـی مالـک بـر تصرف، رسـیدن به حـد

ت، میـوه و معـادن. تمـام مذاهـب چهارگانـه بـر وجـوب زکات بـر شـتر، گاو )شـامل بوفالـو(، 
ّ
غـلا

گوسـفند )شـامل بـز( اتفاق نظـر دارنـد و زکات بر حیوانـات از قبیل اسـب، قاطـر و الاغ در صورت 

کـه از امـوال تجاری محسـوب نشـود واجب نیسـت و تنها در مذهـب حنفی زکات بر اسـب واجب 

شـمرده شـده اسـت اعم از مذکـر و مونث.

تمـام مذاهـب چهارگانه بـر وجوب زکات در حیوانات گفته شـده با شـرایط زیر اتفـاق نظر دارند: 

 نصـاب؛ ۲. در تمـام سـال از علـف بیابـان بچـرد؛ 3. زکات بـر حیوانـات که در 
ّ

1. رسـیدن بـه حـد
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جهـت کار اسـتفاده می شـود واجـب نیسـت مگـر در مذهب مالکـی زکات بـر حیوانات گفته شـده 

واجـب اسـت اعـمّ از عامـل و غیـر عامـل؛ 4. حیوانات گفته شـده 1۲ مـاه در ملک مالک باشـد.  

 نصاب برسـد؛ ۲. با حفظ 
ّ

زکات در طـلا و نقـره مشـروط بـه شـرایط زیر واجب اسـت: 1. به حـد

نصـاب یکسـال در نـزد مالک باشـد. تمام مذاهـب چهارگانه بر وجـوب زکات در طلا و نقـره اعم از 

مسـکوک و شـمش هماننـد وجـوب زکات بر پول اتفـاق نظر دارند امـا در زیورآلات اختلاف اسـت 

یعنـی برخی مشـمول وجـوب زکات می داند و برخی نمی دانـد )مغنیـه،14۲1 ، ج 1، 175-166(.

3-4. احکام تأمین زکات

فـرد زکات   دهنـده یـا وکیـل وی بدون مراجعـه به امام و حاکم شـرع می  تواند زکات شـان را محاسـبه و 

در جهـت تعییـن شـده، هزینـه و مصرف کننـد ولي بهتر اسـت که در زمـان حضور امـام معصوم به 

امـام و در زمـان غیبت، به فقهای واجد شـرایط پرداخت شـود. زکات   دهنده در صـورت توانایی نباید 

در پرداخـت زکات تأخیـر کند و نباید در مکان دیگر با وجود مسـتحق در شـهر خـودش انتقال دهد. 

عمـده دلایـل این نظریـه عبارتند از روایات کـه پرداخت زکات به فقیـر، خرید بـرده و آزاد کردن وی، 

پرداخـت بدهـکاری بـا زکات، انتقـال زکات در شـهر دیگـر، عدم پرداخت زکات به فاسـق و شـارب 

الخمـر و گرفتـن وکیل در توزیع زکات را اجازه داده اسـت )ر.ک: حرّ عاملـی، 1409،  ۲8۲-356؛ 

طوسی، 1387، ص۲44(.

4-4. احکام تخصیص زکات

مَسـاکِینِ وَ 
ْ
ـراءِ وَ ال

َ
ق

ُ
ف

ْ
 لِل

ُ
قات

َ
د مَـا الصَّ فقهـای مسـلمان با اسـتناد به آیه شـریفه 60 از سـوره توبـه: »إِنَّ

ـبِیلِ«، موارد  هِ وَ ابْنِ السَّ
ّ
غارِمِینَ وَ فِي سَـبِیلِ الل

ْ
قـابِ وَ ال وبُهُـمْ وَ فِـي الرِّ

ُ
ل

ُ
ـةِ ق

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
یْهـا وَ ال

َ
عامِلِیـنَ عَل

ْ
ال

مصرف زکات را هشـت گروه تعریف کرده اند که عبارتند از: 1( فقرا  ۲( مسـاکین. 3( کسـانی که در 

جمـع آوری، حفظ و توزیع زکات میان مسـتحقین تـلاش می کنند. 4( دلجویی شـدگان. 5( بندگان. 

6( بدهـکاران. 7( هـرکاری کـه باعث جلب رضایـت خداوند باشـد و 8( در راه ماندگان.

دو گـروه اول و دوم سـهیم در زکات را خداونـد فقـرا و مسـاکین قراردادنـد و بیانگـر ایـن اسـت که 

هـدف اول از وجـوب زکات رفـع فقـر و نیازمندیهـای جامعه اسـلامی می باشـد؛ زیرا قـرآن کریم به 

زبـان عربـی نازل شـده اسـت و در زبـان عربی بـا اهمیت ترین کلمـه را در اول ذکر می کنـد و از آنجا 
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کـه مبـارزه بـا فقر و متعهد شـدن در قبـال فقرا به عنوان هدف اول تعریف شـده اسـت؛ لـذا آیه 60 از 

سـوره توبه با دو واژه فقرا و مسـاکین شـروع شـده اسـت )قرضاوی، 14۲7، ج 1، 518(. 

فقیـر بـه کسـی گفته می شـود کـه، از تأمین مخارج سـالانه ای که سـزاور آن اسـت نسـبت به خود 

لـش ناتوان باشـد اعـم از بالفعل و بالقوه )موسـوی خمینـی، بی تـا، ج 1، 334(. 
ّ

و افـراد تحـت تکف

تخصیـص زکات بـه مـوارد هشـت گانه مطابـق قـرآن، سـیره پیامبـر گرامـی و جانشـینان وی توسـط 

معصـوم در زمـان حضـور و توسـط حاکم شـرع در زمـان غیبت صـورت می گیرد. هرچنـد برخی از 

فقهـا توزیـع زکات توسـط خود مالـک مال را نیـز اجـازه می دهند.

5. احکام خمس
بـه دلالـت قـرآن، روایـات و اجمـاع فقهـا، خمس یکـی از واجبـات مالی در اسـلام بخصـوص نزد 

شـیعیان محسـوب می شـود و فی الجمله از ضروریات اسـلام اسـت )موسـوی خویی، 1364، 9؛  

بی تـا، 7(.  منتظری، 

1-5. منابع خمس و شرایط آن در فقه شیعه

مُسَـهُ وَ 
ُ

ـهِ خ
ّ
نَّ لِل

َ
ـأ

َ
ـيْ ءٍ ف

َ
نِمْتُـمْ مِـنْ ش

َ
مـا غ نَّ

َ
مُـوا أ

َ
خداونـد در سـوره انفـال، آیـه 41 می فرمایـد: »وَ اعْل

نا عَلی 
ْ
نْزَل

َ
هِ وَ مـا أ

ّ
نْتُـمْ آمَنْتُـمْ بِالل

ُ
ـبِیلِ إِنْ ک مَسـاکِینِ وَ ابْـنِ السَّ

ْ
یَتامـی وَ ال

ْ
رْبـی وَ ال

ُ
ق

ْ
سُـولِ وَ لِـذِي ال لِلرَّ

دِیـرٌ«. در این آیه شـریفه با دوبار بیان 
َ
ـيْ ءٍ ق

َ
 ش

ِّ
ل

ُ
هُ عَلی ک

ّ
جَمْعانِ وَ الل

ْ
ـی ال

َ
تَق

ْ
رْقـانِ یَوْمَ ال

ُ
ف

ْ
عَبْدِنـا یَـوْمَ ال

نِـمْ« در 
َ

« بـا عنایـت ویـژه، اهمیت خمـس را بیان شده   اسـت. هرچنـد کلمه »غ نَّ
َ
تأکیـد بـا کلمـه »أ

لغـت بـه معنـای غلبـه و پیروزی اسـت امـا ایـن کلمه به هـر چیزی کـه باعث پیروزی انسـان شـود 

ولـو بـا تبدیـل مال بـه آن بـدون سـود و فایده  باشـد؛ صـدق نمی کند. 

ـيْ ءٍ« در آیـه فـوق خمس اسـت که پرداخـت آن بر هر مسـلمان واجب 
َ

نِمْتُـمْ مِـنْ ش
َ

منظـور از »غ

می باشـد و مـوارد پنجگانـه ماننـد: غنایـم جنگـی، معادن، گنـج، غوص و منفعت کسـب را شـامل 

اسـت امـا وجـوب خمـس در مـوارد ماننـد »مـال حـلال مخلوط بـه حـرام« و »زمینـی کـه ذمّی از 

مسـلمان بخـرد« از اطـلاق آیه فـوق به   دسـت نمی آید و تنها بر اسـاس روایـات بر وجوب آن اسـتناد 

کرده انـد. به صـورت کلـی، عمـوم آیـه فـوق شـامل معـادن، گنـج، غـوص، اربـاح مکاسـب و حتی 

جوایز را شـامل اسـت )منتظـری، بی تـا، ج1، 709(. 
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2-5. منابع خمس و شرایط آن در فقه اهل سنّت

در فقـه اهـل سـنّت بر اصل تشـریع و وجوب خمس تأکید شـده اسـت بـا این تفاوت کـه تنها برخی 

از موارد هفتگانه مشـمول خمس اسـت نه بیشـتر. چنانچه موارد زیر بیانگر این مسـأله اسـت: 

الف( وجوب خمس بر غنایم جنگی به اتفاق تمام مذاهب واجب است؛

ب( افـزون بـر غنایـم جنگی، معـادن و گنج هم در مذهب حنفی مشـمول خمس اسـت چه زیاد 

 
ّ

باشـد و یـا کـم بـدون اعتبـار نصـاب ولـی در مذاهب مالکـی، شـافعی و حنبلـی اگر معـدن به حد

نصـاب برسـد تنهـا زکات بـر آن واجب اسـت هرچند گنـج در نگاه آن ها مشـمول خمس اسـت اعم 

از کـم و زیـاد بدون اعتبـار نصاب؛

ج( در مذاهـب چهارگانـه مـوارد ماننـد: بدسـت آوردن جواهـر از دریـا توسـط غوّاصی، مـازاد بر 

مخـارج سـال کـه از منافع ناشـی از تجارت، زراعـت و صنعت بدسـت می آید، زمینی کـه کافرذمّی 

از مسـلمان بخـرد و مال حلال مخلوط به حرام مشـمول خمس نیسـت )مغنیـه، 14۲1،  ج1، 187-

.).188

ح( ابوحنیفـه معتقـد بـه وجـوب خمـس در طـلا، نقـره و آهـن می باشـد. خمـس درصورتـی بر 

معـادن واجـب اسـت که اولا، اسـتخراج و تصفیه شـود؛ ثانیا، تمـام هزینه های صرف شـده در روند 

اسـتخراج، محاسـبه و کسـر گـردد اما شـافعی معتقد به وجـوب زکات تنهـا در معـادن از قبیل طلا و 

نقـره اسـت نه بیشـتر )طوسـی، 1407، ج ۲، 118-116(.

3-5.  احکام تأمین و تخصیص خمس 

در دیـدگاه بسـیاری از فقهـای شـیعه، خمـس بـه مـوارد هفتگانـه تعلق می گیرد. پرسـش این اسـت: 

چـه کسـی در عصر کنونی مسـئولیت تأمیـن و جمـع آوری خمس را به عهـده دارد؟ و به چه کسـانی 

توزیـع و تخصیص داده شـود؟. 

در نـگاه غالـب فقهـا بـه دلیل آیـه 41 سـوره انفال و برخی روایات، خمس به شـش سـهم تقسـیم 

شـده اسـت کـه با بررسـی موارد زیـر، پرسـش های مطـرح در فوق نیز پاسـخ داده می شـود:

الـف( خمـس بـه شـش سـهم تقسـیم می شـود کـه سـه سـهم آن متعلـق اسـت بـه خـدا، پیامیر 

گرامـی اسـلام )ص( و امـام معصـوم )ع( کـه در زمـان غیبـت تمام سـهام سـه گانه بـه امام زمـان )عج( 

تعلـق دارد. سـه سـهم دیگـر بـه ایتـام، مسـاکین و درراه   ماند گان کـه از طرف پدر به هاشـم منتسـب 
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هسـتند، اختصـاص دارد مشـروط به این که هر سـه گـروه دارای ایمان باشـند بدون توجـه به عدالت. 

افـزون بـر آن، در ایتـام فقـرا و در ابن   السـبیل اعـم از سـفر معصیـت و طاعـت، احتیـاج و نیازمندی 

شـرط اسـت. هرچند کسـی که در سـفر درمانده شـده اسـت، در شـهر خودش ثروتمند باشـد. بهتر 

آن اسـت کـه خمـس میـان مسـتحقین بـا توجه بـه اولویت هـا تخصیـص داده شـود و به کسـانی که 

متجاهـر به فسـق هسـتند نبایـد خمـس داد )طباطبایـی، 1409، ج ۲، 403(.

نصـف خمـس؛ یعنـی سـهم امام علیـه السـلام در زمـان غیبت بایـد به مجتهـد جامع الشـرایط 

کـه در جایـگاه نائـب امـام قـرار دارد؛ پرداختـه شـود و یـا مطابـق نظـر وی عمـل گـردد. بـه عبارت 

ی سـهم امـام از خمـس در زمان غیبت معرفی شـده اسـت. اما 
ّ
دیگـر، مجتهـد جامع الشـرایط متول

مسـئولیت نصـف دیگـر خمـس؛ یعنـی سـهم سـادات بـه عهـده فـرد خمس دهنده اسـت و نیـاز به 

مراجعـه مجتهـد جامع الشـرایط نیسـت ولـی از آنجـا که مجتهـد دارای تخصـص در مسـایل دینی 

گاه تـر به شـرایط و موقعیت هـای اجتماعی می باشـد؛ از بـاب احتیاط به ایشـان پرداخت و  اسـت و آ

یـا تحـت نظـر وی عمـل شـود )ر.ک: طباطبایـی، 1416، ج 9، 585-567(.

6. مدل های تحقیق
در خصـوص تامیـن و تخصیـص وجوهات شـرعی، دو مدل در نظر گرفته شـده اسـت که به توضیح 

آن ها پرداخته می شـود:

1-6. مدل اول

در ایـن مـدل، تامیـن و تخصیـص وجوهـات شـرعی از قبیـل زکات و خمس کاملا به شـکل سـنتی 

صـورت می گیـرد؛ یعنـی مراجـع تقلیـد دارای دفتر مرکزی و مشـخص در یـک شـهر و نمایندگی ها 

در سـایر شـهرها و کشـورها هسـتند کـه از طریـق وکلای مجتهـد و یا خـود افراد، وجوهـات تجمیع 

می شـود و بـه مـواردی مانند: فقـرا، مسـاکین، درراه   مانـدگان، بدهـکاران، طلاب حوزه   هـای علمیه، 

سـاختن مسـاجد، کتابخانـه، حوزه علمیه و مانند آن، توسـط خـود مجتهد یا زیر نظـر وی به مصرف 

می رسـد. تامیـن و تخصیـص وجوهات شـرعی در شـرایط موجود با همیـن مدل صـورت می گیرد. 

مـدل فـوق، غالبـا به صـورت پراکنـده و فـردی در جهـت کمک بـه فقـرا و .... اقـدام می نماید که 

تنهـا بخشـی از مشـکلات اقتصـادی مسـتحقین به صـورت موقـت بـا ایـن روش قابل حل اسـت و 
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همین مسـاله باعث شـده اسـت که راهـکار مشـخص در جهت کاهش فقـر، نابرابری و بیـکاری در 

جوامـع اسـلامی بـه ویژه جامعه غزنی افغانسـتان از طریق وجوهات شـرعی مورد غفلـت قرار گیرد. 

در حالی کـه مدیریـت ایـن منبـع مالـی بخش زیـادی از مشـکلات اقتصـادی را کاهـش می دهد. از 

ایـن روی، بـرآن شـدیم تـا مـدل دیگـری را کـه کارآمـدی بیشـتر در تحقق شـاخص های مـورد نظر 

داشـته باشـد؛ مطرح کنیم.

جدول1: ویژگی های مدل اول تامین و تخصیص وجوهات شرعی

موارد تخصیص وجوهات شرعیتخصیص وجوهات شرعیتامین وجوهات شرعی

دفتر مجتهد اقدام به جمع آوری 

وجوهات شرعی می نماید

خود صاحب مال با اجازه 

مجتهد اقدام به توزیع به 

مستحقین می نماید

فقرا، مساکین، بدهکاران، درراه 

ماندگان، و.....

وکلای مجتهد اقدام به جمع آوری 

می کنند

نمایندگان ویژه مجتهد با 

اجازه مجتهد اقدام به توزیع 

می نمایند

ساختن مساجد، مدارس علمیه

خود صاحب مال  به طور مستقیم، 

وجوهات خویش را به دفتر مجتهد 

تحویل می دهد.

خود مجتهد به طور مستقیم 

اقدام به توزیع می نماید
ساختن درمانگاه و....

2-6. مدل دوم

مـدل دوم درجهـت تامین و تخصیص وجوهات شـرعی با مکانیزم خـاص در فعالیت های اقتصادی 

تـلاش دارد. ایـن مدل بـا توجه به مـوارد زیر، به تامیـن و تخصیص وجوهات شـرعی می پردازد:

تامین و تخصیص وجوهات شرعی تنها توسط مجتهد و زیر نظر ایشان صورت می گیرد؛

تامین و تخصیص وجوهات شـرعی با سـاختار مشـخص در قالب کمیته های مشـورتی، نظارتی، 

مالـی و اجرایـی انجـام می گیـرد کـه، اعضای تمـام کمیته ها از سـوی مجتهد جامع الشـرایط بـا بُرد 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های اقتصادی«    16

تخصصـی فقـه و اقتصـاد، فقه و سیاسـت، فقه و حقوق، انتخاب می شـود؛

در ایـن مـدل، بـا توجه به شـرایط جامعه، نهادهـای خدماتی و تولیـدی ایجاد و پس از شناسـایی 

مسـتحقین بـه اسـتخدام افراد بیـکار خانواده های مسـتحق با حقـوق متعارف اقدام می شـود.

جدول 2: ویژگی های مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی

موارد تخصیص وجوهات شرعیتخصیص وجوهات شرعیتامین وجوهات شرعی

دفتر مجتهد اقدام به جمع آوری 

وجوهات شرعی می نماید

تخصیص وجوهات شرعی فقط 

توسط خود مجتهد و یا زیر نظر 

ایشان انجام می شود

ایجاد شرکت های تولیدی و 

خدماتی، استخدام نیروی کار فعال 

خانواده های مستحقین با حقوق و 

مزایای متعارف جامعه

وکلای مجتهد اقدام به جمع آوری 

می کنند

ساختن مساجد، مدارس علمیه و 

مانند آن

خود صاحب مال  به طور مستقیم، 

وجوهات خویش را به دفتر مجتهد 

تحویل می دهد.

توزیع وجوه نقدی ماهوار به 

خانواده هایی که فاقد نیروی کار 

فعال هستند.

7. ولایت غزنی 
ولایـت غزنـی بـا مرکزیت شـهر غزنی یکـی از سـی و چهار ولایت با مسـاحت حـدود ۲۲460.5 

کیلومتـر مربع در جنوب افغانسـتان قرار دارد. این ولایت از شـمال و شـمال غربی بـه ولایات  میدان 

وردک، کابـل و بامیـان، از شـرق بـه ولایـات پکتیـا و پکتیـکا از جنوب به ولایـت زابـل و از غرب به 

ولایـات ارزگان و دایکنـدی موقعیـت دارد. ولایت غزنی در 135 کیلومتری جنـوب غرب کابل یعنی 

به سـمت غـرب شـاهراه کابـل و قندهـار موقعیـت دارد. این ولایـت به شـمول مرکـز دارای 19 واحد 

اداری و 18 ولسـوالی و 3185 قریـه می باشـد. غزنـی تاریـخ 1500 سـاله قبل از اسـلام دارد و دارای 

آثـار تاریخـی فـراوان اسـت که بیشـتر آن ها به دلیل بـی توجهی دولت مـردان، جنگ و ناامنـی از بین 
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رفته اسـت.

این ولایت افزون بر داشـتن پیشـینه زرین تاریخی، دارای شـخصیت های مشـهور سیاسی، علمی 

و عرفانـی نیـز بـوده اسـت. جایـگاه رفیـع تاریخـی غزنی باعث شـد که ایـن ولایت در سـال ۲007 

از سـوی سـازمان علمـی و فرهنگی کشـورهای اسـلامی )آیسسـکو( به عنـوان مرکز فرهنـگ و تمدن 

جهـان اسـلام بـرای سـال ۲013 انتخـات گردیـد. ولایت غزنی بـه دلیل آب و هوای نسـبتا مناسـب 

دارای محصـولات متعـدد از جملـه گندم، جـو و... و همچنین دارای میوه جات مانند انگور، سـیب، 

زردآلـو و ... می باشـد. نزدیـک به 70% مردم در روسـتاها زندگـی و از طریق کشـاورزی امرار معاش 

می کننـد. در ایـن ولایت اقوام مختلف سـاکن هسـتند که متاسـفانه بـه دلایل مختلف، آمـار دقیق از 

جمعیـت افغانسـتان و اقـوام متعدد سـاکن ولایت غزنـی وجود نـدارد و آمارهای منتشـره غیر دقیق و 

بـر اسـاس تخمین و حدسـیات از سـوی اداره ملی احصائیه و سـایر نهادهـا اسـت. ) ر.ک: پروفایل 

ولایـت غزنی- چشـم انداز انکشـاف اقتصادی و اجتماعی- جمهوری اسـلامی افغانسـتان، وزارت 

اقتصـاد، اداره مسـتقل ارگان هـای محلی جمهوری اسـلامی افغانسـتان؛ میثاق شـهروندی مؤسسـه 

پاملرنه؛ ریاسـت معـارف غزنی و ویکـی پدیا دانش نامـه آزاد.(

کل جمعیـت ولایـت غزنـی، 1،455،9۲4 نفر تخمین زده شـده اسـت که از آن میـان، جمعیت 

شـیعه اعـم از هـزاره، سـادات، قزلبـاش وبیـات 580900 نفـر بـرآورد شـده اسـت. )ویکـی پدیـا 

Ethnic demographic statistics taken from http://www.aims.:دانش نامـه آزاد به نقـل از

)org.af

جدول 3: جمعیت شیعیان در هر ولسوالی

کل جمعیت ولسوالی

14400 اجرستان

30000 جغتو

350000 جاغوری

9900 خواجه عمری

4800 خوکیانی
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480 رشیدان

77000 غزنی

66000 قره باغ

180000 مالستان

150000 ناهور

18000 واغظ

00،5809 جمع کل 

1-7. وجوهات شرعی در غزنی 

مطابـق مطالعـات جدیدتـر، عناصـر سـه گانه ای درآمـد، بهداشـت و آمـوزش، تابـع رفـاه و یـا تابـع 

خانـوار را تشـکیل می دهنـد و بـرای هـر عنصـر یک حـد اقل قابل قبـول در نظـر می گیرنـد و اگر هر 

فـرد یـا خانـواده ای در شـرایط کمتـر از آن حداقـل قـرار بگیـرد؛ زیر خـط فقر قـرار دارند. بـا رویکرد 

عینـی بـه خـط فقـر، معیـار حداقـل درآمـد مطابـق انـدازه و بُعـد خانـواده تعریـف شـده اسـت و با 

رویکـرد ذهنـی، میـزان رضایت مندی افراد مطابق اندیشـه و جایگاه شـان از زندگی مورد توجه اسـت 

)دادگـر، 1386، ص ۲57(. به صـورت کلـی بـا هـر رویکرد به فقر و خـط فقر نـگاه بیاندازیم نتیجه 

می گیریـم کـه، نزدیـک به 70% شـهروندان افغانسـتان در سـطح کل و شـهروندان ولایـت غزنی در 

سـطح خـاص زیـر خط فقـر قـرار دارند؛ زیـرا درآمد سـرانه با توجـه به سـال 1400 برابر بوده اسـت 

بـا 500 دلار؛ یعنـی درآمـد هـر سـر افغانسـتانی در روز تقریبـا 1.37 دلار کـه معـادل 117 افغانی 

)Per capita, 2022 ( می شـود

با توجه به میزان جمعیت ولایت غزنی خواهیم داشت:

جمعیت مشمول وجوهات شرعی در این ولایت، حدود 900580 نفر برآورد شده است؛

70% جمعیت فوق، زیر خط فقر قرار دارند که نزدیک به630406  نفر می باشند؛

30% جمعیـت گفتـه شـده، در شـرایط بهتـر زندگـی قـرار دارنـد و ملـزم بـه پرداخـت وجوهات 

شـرعی هسـتند کـه در حـدود  ۲70174نفـر می باشـند؛

به طـور متوسـط اگـر هـر خانـواده ای که ملـزم بـه پرداخت وجوهـات شـرعی هسـتند را 5 نفر در 
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نظـر بگیریـم؛ مجمـوع خانواده هـای پرداخت کنندگان می شـود: 

54034.8=5/۲70،174

به طـور متوسـط هر خانـواده از 54،034.8 در سـال  مبلـغ 40،000 افغانی به عنـوان وجوهات 

شـرعی بپـردازد؛ مجموع وجوهات شـرعی در سـطح ولایت غزنی می شـود:

۲،161،39۲،000AF=40،000*54،034.8

از تقسیم وجوهات تجمیع شده بر مستحقین 70% ، درآمد سالانه هر مستحق خواهد شد:

AF 3،4۲8.5=630،406/۲،161،39۲،000

درآمد روزانه هر مستحق از تقسیم درآمد سالانه بر 365 روز به دست می آید و داریم:

AF 9.39=365/3،4۲8.5

اگـر وجوهـات تجمیع شـده، به مسـتحقین به صـورت نقـدی مطابـق روش موجود توزیع شـود، 

هـر مسـتحق به طـور متوسـط در سـال 3،4۲8.5 افغانی و بـه ازای هـر روز 9.39 افغانـی دریافت 

می کنـد کـه رقـم بسـیار پاییـن و ناچیـز اسـت و بـا ایـن مبلـغ، به تحقـق شـاخص های مـورد توجه 

تحقیـق هرگـز نمی  توان رسـید. از ایـن روی، ضـرورت دارد که تأمیـن و تخصیص وجوهات شـرعی 

بایـد به گونه ای سـاماندهی شـود که بیشـترین بهره وری اقتصـادی را در قالب افزایش سـطح درآمدی 

مستحقین داشـته باشد؛

معادل دلاری کل وجوهات تجمیع شده برابر است با:

$ ۲5،4۲8،141.17=85/۲،161،39۲،000

مبلـغ بیسـت و پنـج میلیون دلار آمریکای در شـرایط موجود افغانسـتان طی یک سـال، مبلغ قابل 

توجـه اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری در پروژه هـای تولیـدی و خدماتـی دارای کارایـی بسـیار بالاتری 

خواهـد بـود؛ زیرا یک کاسـه کردن وجوهـات، افزون بر جلوگیـری از پراکندگی منابـع و عدم کارآیی 

آن، باعـث انباشـت سـرمایه و زمینه سـاز سـرمایه گذاری بهینـه در جامعه می شـود که بدون شـک بر 

رونـد ریشـه کنـی فقـر در قالب اشـتغال و ایجـاد درآمد برای فقرای جامعه تسـریع می بخشـد؛

10. بهـره وری اقتصـادی از مجموع وجوهات شـرعی جمع آوری شـده، در صورت ممکن اسـت 

کـه کل وجوهـات در بخش هـای اقتصـادی بـه جریـان انداختـه شـود و بـا مدیریت درسـت منابع، 

شـرایط زندگـی خانواده هـای مسـتحقین در جهـت بهبـود، تغییـر چشـم گیری خواهد یافـت. افزون 
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بـرآن، سـودجویی از وجوهات شـرعی کـه در شـرایط کنونی تاحدودی وجـود دارد نیز بـه صفر میل 

می کنـد.

2-7. ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در قالب مدل برتر

بـا فهم این مسـأله کـه، توزیع وجوهات شـرعی با مـدل موجود، ناتـوان از حل مشـکلات اقتصادی 

مسـتحقین اسـت. بنابرایـن، لازم اسـت به منظـور تأمین وجوهـات پراکنـده، الگوی مطلـوب در این 

جهـت طـرح گردد کـه اولا، مانع پراکندگی منابع شـود؛ ثانیا، از منابع تجمیع شـده در جهت کاهش 

فقر مسـتحقین اسـتفاده شـود؛ ثالثا، متناسب با شـرایط درآمدی و فرهنگی مسـتحقین، فعالیت های 

اقتصـادی صـورت بگیـرد. مـدل پیشـنهادی به عنـوان الگوی مطلـوب دارای سـاختار مشـخص و به 

دور از پیچیدگـی طراحـی شـده اسـت تـا بـا پیاده سـازی آن در جامعـه مـورد نظـر، بخش زیـادی از 

مشـکلات اقتصادی مسـتحقین رفع شود.

1-2-7.  ساختار مدل برتر

الگـوی مطلـوب تأمیـن و تخصیص در جهـت مدیریت بهتـر وجوهات شـرعی از عناصر زیر کمک 

می گیـرد تا زمینه سـاز شـرایط بهتر زندگـی فقرای جامعـه گردد. 

1-1-2-7. شورای علماء

یکی از ارکان مهم سـاختار الگو، شـورای علماء اسـت که اعضای تشـکیل دهنده آن تمام مسـئولین 

بخش وجوهات شـرعی می باشـد. این شـورا بـا توجه به شـرایط عمومی ولایت غزنـی دارای عناصر 

مهم زیر اسـت:

1-1-1-2-7. مجتهد جامع الشرایط

در رأس شـورای علمـاء، مجتهـد جامـع الشـرایط قـرار دارد کـه بـا توجـه بـه جمعیـت هـر منطقـه، 

افـرادی را به عنـوان جمع آوری کننـدگان و توزیع کننـدگان وجوهـات شـرعی به صـورت مسـتقیم و یا 

غیـر مسـتقیم تعییـن می نماید. مجتهـد دارای اختیـارات نظارتی، مشـورتی و اجرایی اسـت و به طور 

مسـتقیم در جهـت افزایـش یـا کاهـش و یـا لغو عضویـت اعضای شـورای علمـاء با توجـه به حفظ 

دین در ولایـت غزنی و عدم 
ّ
مصالـح عمومـی و نظریات کارشناسـان،  می پـردازد. هرچند تعـدد مقل

حضـور شـخص مجتهـد در ایـن ولایت ممکن اسـت روند تطبیق الگـوی مطرح در ایـن پژوهش را 
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 این نوع مشـکل امکان پذیر اسـت. از این 
ّ

آهسـته بسـازد امـا از طریق نماینـدگان خاص مجتهد، حل

روی، عنصـر دیگـری در جهـت تحقق اهـداف ایـن پژوهش افزوده می شـود.

2-1-1-2-7. نمایندگان خاص مجتهد 

مجتهـد جامـع الشـرایط، بایسـتی5 نفر قابـل اعتمـاد و متعهد را بـه حیث نماینـدگان ویـژه خود در 

ولایـت غزنـی معرفـی نمایند تا تمـام فعالیت های مربوط به وجوهات شـرعی را گـزارش و در جهت 

شـرایط بهتـر تأمیـن و تخصیص وجوهات شـرعی ایفای وظیفـه نمایند.

3-1-1-2-7. عاملین )جمع آوری کنندگان وجوهات(

از آنجـا کـه ولایـت غزنـی بـه شـمول مرکـز، دارای 18 ولسـوالی می باشـد و از ایـن میـان افـزون بر 

مرکـز ولایـت، 11 ولسـوالی دارای جمعیت شـیعه نشـین هسـتند؛ لـذا برای هر ولسـوالی بـا توجه به 

جمعیـت و پراکندگـی منطقه بـه ازای هر دو هـزار نفر، یک نفـر به عنوان عامل جمـع آوری وجوهات 

شـرعی از سـوی نماینـدگان ویـژه مرجع تقلیـد و با تأیید مسـتقیم ایشـان تعیین می شـود.
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جدول 4: تعداد جمع آوری کنندگان وجوهات شرعی به تناسب ولسوالی ها

تعداد عاملین  کل جمعیت  ولسوالی

7 نفر 14400 اجرستان

15 نفر  30000 جغتو

175 نفر 350000 جاغوری

5 نفر 9900 خواجه عمری

3 نفر 4800 خوکیانی

1 نفر 480 رشیدان

37 نفر 77000 غزنی

33 نفر 66000 قره باغ

90 نفر 180000 مالستان

75 نفر 150000 ناهور

9 نفر 18000 واغظ

450 عضو 900580 جمع کل 

بـا توجـه بـه جـدول فـوق، جمع آوری کننـدگان وجوهـات شـرعی در سـطح ولایت غزنـی 450 

نفـر می باشـند کـه مطابـق وظیفـه   ای تعییـن شـده بـا مکانیـزم خاص بـه تجمیـع وجوهات شـرعی 

می   پردازنـد. 

4-1-1-2-7.  تخصیص دهندگان وجوهات شرعی

اعضـای تخصیص دهنـدگان وجوهـات شـرعی همـان اعضـای جمع آوری کننـدگان هـر ولسـوالی 

می باشـند کـه دارای وظایـف زیـر می   باشـند: 

اعضـای گفته شـده، افـزون بر جمـع آوری وجوهـات منطقه  تحت مسـئولیت خود، به شناسـایی 
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مسـتحقین نیـز می پردازند؛

شناسـایی مسـتحقین به سـه روش ممکن اسـت: الـف( از طریق خود مسـئولین مربوطـه؛ ب( از 

طریـق مراجعـه فرد مسـتحق؛ ج( از طریـق متنفذین منطقه؛ 

از طریق مصاحبه با مسـتحقین و مشـاهده شـرایط زندگی آن ها، سـطح درآمدشـان در دو سـطح 

اولیت بنـدی و ثبـت می شـوند: 1. مسـتحقین سـطح اول، کسـانی هسـتند کـه افزون بر شـدت فقر، 

فاقـد نیـروی کار فعـال هسـتند و ۲.  مسـتحقین سـطح دوم، دارای نیروی کار فعال می باشـند؛

مسـئولین مربوطه پس از تعیین سـطح  و ثبت نام مسـتحقین، فهرسـت مشـخصات ثبت شـده را 

در اختیـار نماینـدگان ویـژه بخش تخصیـص و مجتهد قرار می دهـد و تصمیماتی مبنی بـر پرداختی 

معیـن به صـورت ماهـوار به مسـتحقین فاقد نیـروی کار و اسـتخدام نیـروی کاری مسـتحقین دارای 

نیروی فعـال اتخـاذ می گردد؛

اعضـای تخصیـص، هـر مـاه یکبـار با حضـور نماینـدگان ویـژه ترتیب جلسـه داده و مشـکلات 

 آن مـورد بررسـی قـرار می گیرد.
ّ

موجـود و نحـوه رسـیدگی بـه حـل

2-1-2-7. پرداخت کنندگان وجوهات شرعی

بـا توجـه بـه آمـار گفتـه شـده، پرداخت کننـدگان وجوهـات شـرعی در سـطح ولایـت غزنـی %30 

هسـتند کـه به طـور متوسـط  54،034.5خانـواده 5 نفـره می باشـند و با فـرض پرداختی سـالانه از 

سـوی هـر خانـواده بـه مبلـغ 40،000 هـزار افغانـی، مجمـوع پرداختی می شـود:

۲،161،39۲،000=40،000*54،034.8

جـدول زیـر بیانگر مقـدار پرداختی وجوهات شـرعی بـه تفکیک هر ولسـوالی را نشـان می دهد. 

ولسـوالی جاغـوری دارای بیشـترین مقـدار پرداختـی و ولسـوالی رشـیدان دارای کمتریـن پرداختـی 

می باشـند.
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جدول 5: مقدار پرداختی وجوهات شرعی هر ولسوالی بر اساس خانواده

تعداد عاملین 30% پرداخت کنندگان وجوهات شرعی کل جمعیت ولسوالی

7 نفر 34،560،000=40،000*864=5/100/30*14،400 14،400 اجرستان

15 نفر  7۲،000،000=40،000*1800 30،000 جغتو

175 نفر 840،000،000=40،000*۲1،000 350،000 جاغوری

5 نفر ۲3،760،000=40،000*594 9،900
خواجه 

عمری

3 نفر 11،5۲0،000=40،000*۲88 4،800 خوکیانی

1 نفر 1،15۲،000=40،000*۲8.8 480 رشیدان

37 نفر 184،800،000=40،000*4،6۲0 77،000 غزنی

33 نفر 158،400،000=40،000*3،960 66،000 قره باغ

90 نفر 43۲،000،000=40،000*10،800 180،000 مالستان

75 نفر 360،000،000=40،000*9،000 150،000 ناهور

9 نفر 43،۲00،000=40،000*1،080 18،000 واغظ

450 عضو ۲،161،39۲،000 900،580 مجموع

یافت کنندگان( 3-1-2-7.  مستحقین وجوهات شرعی )در

بـر اسـاس برآوردهـای انجـام شـده، از کل جمعیـت مـورد نظـر؛ یعنـی 900580 نفـر در ولایـت 

غزنـی، 30%  آن را یعنـی ۲70174 نفـر پرداخت کننـدگان وجوهـات شـرعی تشـکیل می دهنـد که 

به طـور متوسـط  54،034.8خانـواده 5 نفـره می باشـند و بـا فـرض پرداختـی سـالانه از سـوی هر 

خانـواده بـه مبلـغ 40،000 هـزار افغانـی، مجمـوع پرداختی می شـود:
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۲،161،39۲،000=40،000*54،034.8

از سـوی دیگـر، 70% مـردم از میان ولسـوالی های یازده گانه، مسـتحق وجوهات شـرعی هسـتند 

کـه مجموع کل افراد مسـتحق می شـود:

630،406=100/70*900،580

که به طور متوسط  1۲6،081.۲خانواده 5 نفره می باشند که به صورت زیر محاسبه می شود

1۲6،081.۲=5/630،406

جدول 6: مستحقین وجوهات شرعی در قالب خانواده به تفکیک هر ولسوالی

تعداد تخصیص دهندگان  70% مستحقین وجوهات شرعی کل جمعیت  ولسوالی

7 نفر ۲،016=5/100/70*14،400 14400 اجرستان

15 نفر  4،۲00=5/۲1،000 30000 جغتو

175 نفر 49،000=5/۲45،000 350000 جاغوری

5 نفر 1،386=5/6،930 9900 خواجه عمری

3 نفر 67۲=5/3،360 4800 خوکیانی

1 نفر 67.۲=5/336 480 رشیدان

37 نفر 10،780=5/53،900 77000 غزنی

33 نفر 9،۲40=5/46،۲00 66000 قره باغ

90 نفر ۲5،۲00=5/1۲6،000 180000 مالستان

75 نفر ۲1،000=5/105،000 150000 ناهور

9 نفر ۲،5۲0=5/1۲،600 18000 واغظ

450 عضو 1۲6،081.۲ 00،5809 جمع کل جمعیت
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3-7. فرآیند اجرایی الگو

اجرایـی شـدن بهتـر تأمین وجوهات شـرعی مبتنی اسـت بر سـازوکار مشـخص که از طریـق روابط 

سـازنده میـان کمیته   های مشـورتی، نظارتـی، اجرایی و مالی با وظایف مشـخص امکان پذیر اسـت.

1-3-7. کمیته مشورتی

ایـن کمیتـه افـزون بـر تمـام نماینـدگان ویـژه، از ۲0 عضـو از اعضـای جمع آوری کنندگان تشـکیل 

می شـود؛ یعنـی از هر ولسـوالی به شـمول مرکـز ولایت غزنـی از میـان اعضـای جمع آوری کنندگان 

بـه تناسـب جمعیت هر ولسـوالی با رضایت سـایر اعضا و تأییـد نمایندگان ویژه و مجتهـد در کمیته 

مشـورتی عضویـت می یابد.

2-3-7. کمیته نظارت

کمیتـه نظـارت از تمـام اعضـای نماینـدگان ویـژه و از هـر بخـش اداری ولایـت غزنـی تشـکیل 

می شـود. بـه عبـارت دیگـر، کمیتـه نظـارت از 5 نماینـده ویـژه و 35 عضـو از اعضـای 450 نفـره 

جمع آوری کننـدگان وجوهـات شـرعی تشـکیل می شـود کـه مجمـوع اعضـای ایـن کمیتـه 40 نفر 

. ست ا

3-3-7. کمیته مالی

کمیتـه مالـی متشـکل از 16 عضـو اصلی اسـت که پنـج نفـر از اعضای نماینـدگان ویژه و یـازده نفر 

از جمع آوری کننـدگان بـه نمایندگـی از هـر ولسـوالی هسـتند. ایـن کمیته تنهـا بخش مالی ناشـی از 

وجوهـات شـرعی را بـه عهـده دارد و بـر اسـاس وظایـف تعریف شـده خویش عمـل می کند.

4-3-7. کمیته اجرایی

کمیتـه اجرایـی با عضویت اعضـای نمایندگان ویـژه و جمع آوری کنندگان وجوهات بـا تأیید مجتهد 

جامع الشـرایط و سـایر اعضاء، تشـکیل می شـود و این کمیته به منظـور بهتر اجرایی شـدن مصوبات 

مطابـق وظایف خویش عمـل می   نماید.

اعضـای کمیتـه اجرایـی با بُـرد تخصصی در رشـته های اقتصـاد و مدیریت با تأییـد مجتهد جامع 

الشـرایط و سـایر اعضـاء، بـه هدف تحقـق شـاخص های مورد توجـه رسـاله، در دو بخـش فعالیت 

می نماید:
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1-4-3-7.  بخش تولیدی و خدماتی

ایـن بخـش، از نماینـدگان ویـژه و 1۲ نفـر از ۲4 عضـو از اعضـای کمیته اجرایی تشـکیل می شـود. 

بخـش گفته شـده به هـدف تخصیص وجوهات شـرعی در فعالیت هـای تولیدی و خدماتی سـودآور 

بـا اسـتفاده از نیروی کار فعال مسـتحقین تـلاش می کند.

یعی 2-3-4-7. بخش توز

بخـش توزیعـی، از نمایندگان ویـژه و 1۲ نفر از ۲4 عضو از اعضای کمیتـه اجرایی به هدف حمایت 

از خانواده هـای مسـتحقینی که، فاقد نیروی کار فعال هسـتند؛ تشـکیل می شـود و به صـورت ماهوار 

حقوق مشـخص به هـر خانواده پرداخـت می گردد.

8.  شاخص های اصلی وفرعی
تحلیـل تحقیـق حاضـر مبنی بـر تخصیص وجوهـات شـرعی در فعالیت هـای اقتصادی بـا توجه به 

شـاخص های اصلـی و فرعـی صـورت می گیرد. 

جدول 7: شاخص   های اصلی و فرعی تحقیق

شاخص های فرعیشاخص های اصلی

کاهش نابرابری

ایجاد فرصت های برابر

کاهش تبعیض

افزایش سطح آموزش

کاهش تنش های اجتماعی

افزایش بهره وری

بهبود شرایط درآمدی مستحقین

سرمایه گذاری بیشتر

کاهش هزینه های تولیدی

افزایش رفاه مستحقین
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کاهش فقر

همزیستی مسالمت آمیز

استخدام نیروی کار فعال مستحقین

افزایش سطح سواد و بهداشت

بهبود زندگی مستحقین فاقد نیروی کار فعال

ایجاد اشتغال

امنیت شغلی مستحقین

فعال شدن عو امل تولید

رضایت مندی نیروی کار مستحقین

کاهش آسیب های روانی

افزایش فعالیت های اقتصادی مولد

کاهش چالش های خانوادگی

ساخت سلسله مراتبی

ساخت سلسله مراتبی با توجه به شاخص های اصلی و فرعی در چند سطح انجام می شود:

الف( سطح اول: هدف کلی از تصمیم گیری 

از آنجـا که رسـاله حاضر در پـی تخصیص وجوهات شـرعی در فعالیت های اقتصـادی در قالب 

دو مدل اسـت؛ لـذا هدف کلی از تصمیم، همین مسـاله می باشـد؛

ب( سطح دوم: شاخص های اصلی

در ایـن سـطح، شـاخص های اصلـی ماننـد کاهـش نابرابـری، افزایـش بهـره وری، کاهـش فقر و 

افزایـش اشـتغال مبنـای تصمیم گیـری قـرار دارند.

ج( سطح سوم: شاخص های فرعی

در این سطح شاخص های فرعی قرار دارند که هر شاخص اصلی دارای چندین زیر معیار است؛

د( سطح چهارم: مدل ها

در آخریـن سـطح، مدل هـای تخصیـص وجوهات شـرعی قرار دارد کـه با توجه به شـاخص های 

اصلـی و فرعی، در مـورد آن تصمیم گیری می شـود.
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شکل 1: ساخت سلسله مراتبی

9. وزن نسبی شاخص های چهارگانه نسبت به هدف
پـس از ارزیابـی دو مـدل تخصیـص وجوهـات شـرعی و توضیـح سـاختار مـدل دوم، بـه رتبه بندی 
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آن هـا بـا اسـتفاده از تکنیـک AHP می پردازیم. پرسشـنامه های توزیع شـده میان نخبگان بر اسـاس 

اعـداد جـدول 8 تنظیـم و مطابق وزن داده شـده بـه هریک از شـاخص ها و مدل ها، وزن نسـبی آن   ها 

بـا روش تکنیـک AHP محاسـبه شـده و سـپس بـر اسـاس وزن نهایی، مدل هـا اولویت بنـدی و در 

نهایت مـدل مطلـوب انتخاب گردیده اسـت.

ه کمَیتی مقایسه دو دویی شاخص   ها
ُ
جدول 8، جدول ن

توضیحتعریفامتیاز

1Equally preferredدر تحقق هدف، دو شاخص اهمیت مساوی دارنداهمیت مساوی

3
 Moderately

preferred

اهمیت اندکی 

بیشتر

تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف، اهمیت 

i اندکی بیشتر از j است

5Strongly preferredاهمیت بیشتر
تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف، اهمیت 

i ا بیشتر از j است

7
 Very strongly

preferred

اهمیت خیلی 

بیشتر

تجربه نشان می دهد که برای تحقق هدف، اهمیت 

i خیلی بیشتر از j است

9
 Extremely

preferred
اهمیت مطلق

اهمیت خیلی بیشتر I نسبت به j به طور قطعی به 

اثبات رسیده است.

۲و4و6و8
 Intermediate

values

ترجیحات 

بینابین
هنگامی که حالت میانه وجود دارد

هدف: تخصیص وجوهات 

شرعی در فعالیت های اقتصادی
اشتغال زاییفقرزداییافزایش بهره وریکاهش نابرابری

153کاهش نابرابری
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15افزایش بهره وری

713فقرزدایی

1اشتغال زایی

جـدول 9، یـک نمونـه از وزن دهی نخبـه گان مطابق جدول 8 می باشـد و بیانگر وزن شـاخص ها 

نسـبت به هدف اسـت.

یسی مقایسه زوجی شاخص ها نسبت به هدف جدول 9، نمونه ماتر

هدف: تخصیص وجوهات 

شرعی در فعالیت های 

اقتصادی

اشتغال زاییفقرزداییافزایش بهره وریکاهش نابرابری

153کاهش نابرابری

15افزایش بهره وری

713فقرزدایی

1اشتغال زایی

جدول 10، بیانگر وزن هریک از شـاخص ها بر اسـاس قضاوت نخبه گان اسـت که متوسـط وزن 

هر شـاخص را نشـان می دهد.

یس مقایسه زوجی جدول 10، وزن  شاخص ها بر اساس ماتر

اشتغال زاییفقرزداییافزایش بهره وریکاهش نابرابری

متوسط وزن: ۲55/.متوسط وزن: ./۲40متوسط وزن: ۲70/.متوسط وزن: ۲35/.
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1-9. وزن نسبی مدل های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص های چهارگانه

جـدول1۲، یـک نمونـه از ماتریـس مقایسـه زوجـی مدل هـای تخصیص وجوهات شـرعی نسـبت 

بـه شـاخص ها می باشـد کـه، بیانگر وزن نسـبی مدل ها نسـبت بـه شـاخص های مورد نظـر تحقیق 

است.

یس مقایسه زوجی مدل های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص ها جدول 11، نمونه ماتر

مدل دوممدل اول شاخص ها

1مدل اول

71مدل دوم 

بـا توجـه بـه جدول های فـوق، متوسـط وزن مدل ها نسـبت به هر شـاخص با اسـتفاده از قضاوت 

نخبه گان در جدل 1۲نشـان داده شـده است.

جدول 12، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به شاخص کاهش نابرابری

متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعیمتوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

4795/.5۲05/.

جدول 13، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به افزایش بهره وری

متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعیمتوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

1988/.801۲/.

جدول14، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به فقرزدایی

متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی متوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

3164/.6836/.
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جدول 15، وزن نسبی دو مدل تخصیص وجوهات شرعی نسبت به اشتغال زایی

متوسط وزن مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی متوسط وزن مدل اول تخصیص وجوهات شرعی

۲099/.7901/.

جدول 16، )تجمیع جدول   های12-15( وزن نسبی مدل های تخصیص وجوهات شرعی نسبت به 

شاخص ها 

مدل های تخصیص 

وجوهات شرعی
اشتغال زاییفقرزداییافزایش بهره وریکاهش نابرابری

./۲099./3164./1988./4795مدل اول

./7901./6836./801۲./5۲05مدل دوم

2-9. محاسبه وزن نهایی مدل های تخصیص وجوهات شرعی

پـس از محاسـبه وزن نسـبی مدل هـای تخصیـص وجوهـات شـرعی نسـبت بـه شـاخص ها، بـه 

محاسـبه وزن نهایـی مدل هـای تخصیـص می پردازیـم کـه، از ضـرب وزن هریـک از شـاخص ها 

)جـدول 1۲-15( در متوسـط وزن هـر مـدل نسـبت به همان شـاخص )جـدول 10(، وزن نهایی هر 

یـک از مدل هـای تخصیـص بـه دسـت می آیـد.

./۲35*./4795+./۲70*./1988+./۲40*./3164+./۲55*./7901=./443  =وزن نهایی مدل اول

./۲35*./5۲05+./۲70*./801۲+./۲40*./6836+./۲55*./7901=./704 = وزن نهایی مدل دوم

جدول 17، رتبه بندی مدل های تخصیص وجوهات شرعی

وزن نهاییمدل هارتبه بندی مد ل ها

./704مدل دوم تخصیص وجوهات شرعی1

./443مدل اول تخصیص وجوهات شرعی۲
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بـا توجـه بـه جـدول 18، نتیجـه می گیریـم کـه، مـدل دوم تخصیـص وجوهـات شـرعی، دارای 

بیشـترین وزن نهایـی در رتبـه اول و مـدل اول با وزن کمتر در جایـگاه دوم قـرار دارد. بنابراین، الگوی 

مطلـوب تخصیـص وجوهـات شـرعی مطابـق نتایـج بـه دسـت آمـده از تکنیـک AHP، مـدل دوم 

اسـت و بـا تخصیـص وجوهات شـرعی در بخش هـای تولیـدی و خدماتـی، شـاخص های کاهش 

نابرابـری، افزایـش بهـره وری، فقرزدایی و اشـتغال زایی بهتر و سـریعتر تحقق می یابـد و بخش زیادی 

از مشـکلات اقتصـادی افـراد جامعـه توسـط مدیریـت معطـوف به این مـدل مرتفع می شـود.

نتیجه گیری
ایـن مقاله تحـت عنوان سـاماندهی اقتصادی وجوهات شـرعی در فعالیت های اقتصادی با اسـتفاده 

از تکنیـک AHP پـس از بررسـی مفاهیـم و مباحث خمس و زکات به نتایج زیر دسـت یافته اسـت: 

مـدل اول کامـلا به شـکل سـنتی اسـت که توسـط مجتهـد یا بـا اجازه ایشـان، خـود مالـک و یا فرد 

مـورد نظر ایشـان به امـر تخصیص می پـردازد؛ این مـدل چندان تاثیرگـذار روی شـاخص های مورد 

توجـه در ایـن پژوهش نیسـت؛ زیرا از یک سـو، تخصیص وجوهات شـرعی به شـکل متعـارف آن، 

باعـث کاهـش نابرابـری، افزایـش بهـره وری، فقرزدایـی و اشـتغال زایی نمی شـود و از سـوی دیگـر، 

عمـده فلسـفه تشـریع وجوهات شـرعی مبـارزه با فقـر و چالش هـای اقتصـادی افراد جامعه اسـت؛ 

لـذا لازم اسـت مـدل دیگری که موجب تحقق فلسـفه تشـریع وجوهات شـرعی شـود؛ طـرح و ارائه 

گـردد. از ایـن روی، مـدل دوم تخصیـص نیز مورد بحث و بررسـی قرار گرفت که عمده ترین مسـایل 

در این مـدل عبارتند از: 

تخصیـص وجوهـات شـرعی در فعالیت هـای تولیـدی و خدماتـی باعـث تحقـق شـاخص های 

مـورد توجه می شـود؛ زیـرا با اسـتخدام افراد بیـکار خانواده های مسـتحقین در قبال حقـوق و مزایای 

متعـارف جامعه، سـطح اشـتغال زایی درجامعـه افزایش و بـه تبع آن بـه دلیل درآمدزایی مسـتحقین، 

از شـدت فقـر نیز کاسـته می شـود. افـزون بـرآن، تزریق وجوهـات شـرعی در بخش هـای تولیدی و 

خدماتـی باعـث افزایـش گـردش سـطح معامـلات و نقدینگی درجامعه شـده کـه منجر بـه افزایش 

بهـره وری و در نهایـت کاهـش نابرابـری را در پی دارد؛

بـه خانواده هـای کـه فاقـد نیـروی کار فعـال هسـتند؛ تخصیـص وجـه نقد به صـورت ماهـوار در 



AHP 35ساماندهی اقتصادی وجوهات شرعی در ولایت غزنی با استفاده از تکنیک

سـطح کفـاف زندگـی درنظر گرفته شـده اسـت؛

مـدل دوم به عنـوان مـدل برتر تخصیص وجوهات شـرعی در شـرایط کنونی جامعـه غزنی در نظر 

گرفته شـده اسـت کـه با اسـتفاده از قضـاوت نخبـه گان در قالب تکنیـک AHP به این نتیجه دسـت 

یافـت کـه مـدل دوم نسـبت به مدل اول به دلیل وزن بیشـتر، مطلوب و مناسـب اسـت.
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نقش تأمین مالی خرد در توسعه 
روستایی در افغانستان
علمداد حیدری1

چکیده
با فقر روستایی مطرح گردیده   است. بعض  به   عنوان راهکار مناسب جهت مقابله  در دو دهه اخیر تأمین مالی خرد 

کشورها در این عرصه به موفقیت   های چشم گیری دست یافته اند بگونه   ای که بانک جهانی کشورهای درحال توسعه را 

در به   کارگیری این شیوه اعتباری تشویق نموده است. از آنجایی که افغانستان یک کشور توسعه نیافته یا در حال توسعه 

است، تحت تأثیر اقتصاد روستایی قرار دارد و 71 درصد جمعیت این کشور در بخش روستاها زندگی می کنند. در 

این کشور مسأله اصلی این است که تأمین مالی خرد اسلامی چه تأثیری در توسعه روستایی آن دارد؟ به نظر می    رسد 

کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه تحت تسلط اقتصاد روستایی و محصولات کشاورزی قرار دارد بگونه ای که  

تأمین مالی خرد و سرمایه مورد نیاز کشاورزان و آموزش مهارت   های شغلی سبب افزایش بازدهی در بخش کشاورزی 

گردیده و افزایش بازدهی در بخش کشاورزی  تقاضای روز افزون محصولات غذایی برای جمعیت در حال افزایش 

را تأمین می کند و خود کفایی در محصولات غذایی صرفه جوییی ارزی و افزایش کالاهای سرمایه ای را درپی دارد. 

علاوه براین افزایش بازدهی در بخش کشاورزی افزایش درآمد روستائیان و افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی و توسعه 

بخش صنعت را به دنبال دارد. با توسعه بخش کشاورزی و بخش صنعت، بخش خدمات، حمل نقل، مخابرات و غیره 

نیز توسعه خواهد یافت. از آنجایی که در روستاهای افغانستان سطح تحصیلات، تخصص و مهارت شغلی پایین است 

تأمین مالی خرد در بخش روستایی و اقتصاد کشاورزی در صورتی می  تواند راهگشا باشد که با آموزش مهارت   های 

شغلی و شیوه های نوین کشاورزی و دامداری همراه باشد.

کلیدواژه   ها: تأمین مالی خرد، توسعه روستایی، اقتصاد افغانستان، تأمین مالی خرد اسلامی، نقش.

1 دانشجوی دکتری علوم اقتصادی
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مقدمد 
بانک  هـای تجـاری بیشـتر بـه تأمین مالـی پروژه هـای بـزرگ و وام   دهـی در سـطح کلان و مبالغ زیاد 

مبـادرت مـی ورزد لـذا در جوامـع توسـعه نیافته و درحـال توسـعه بـا درآمد سـرانه ای پاییـن اکثریت 

مـردم کـه با فقر و مشـکلات مالی دسـت و پنجه نـرم می کنند به نهادهای پولی و مالی دسـت رسـی 

ندارنـد. چـون وام هـای بانکـی در مبالـغ کلان اعطـا می گـردد و اعطای مبالـغ خرد بـرای بانک  ها به 

صرفـه نیسـت. از طـرف دیگر مشـکل وثیقـه نیز وجـود دارد که تهیـه آن برای افـراد کم درآمـد و فقیر 

میسـور نیسـت. تأمیـن مالـی خـرد سـازوکاری اسـت که بـرای پاسـخ گوی بـه  نیازهـای مالـی افراد 

کم درآمـد و فقیـر طراحـی گردیده اسـت. براین اسـاس در قالب این سـازوکار وام هایـی در مبالغ کم 

بـرای افـراد فقیـر و کم درآمـد بـا سررسـید کوتاه   مـدت و بـدون وثیقه اعطـا گردیده ضمانـت گروهی 

جایگزیـن وثیقه فیزیکـی می گردد.

تأمیـن مالـی خـرد با نـام محمد یونـس،  و گرامین بانک گره خورده اسـت که در کشـور بنگلادش 

در سـال1983 تأسـیس شـد ولـی منشـأ پیدایـش آن بـه سـال1976  بازمی گـردد کـه به عنـوان یـک 

پـروژه آزمایشـی- عمرانی در میان زنان روسـتای »جبرا« در جنوب شـرقی بنـگلادش اعتبارات مالی 

را گسـترش داد )مصطفـی مهاجرانـی،138۲،ص36(. بعـد از تأسـیس بانک گرامیـن در بنگلادش 

و بانـک راکیـات در اندونـزی )1979( و بانـک ملـی توسـعه در مصـر)1980( و بانک ملی توسـعه 

روسـتایی و کشـاورزی در هنـد )198۲( مؤسسـات تأمیـن مالـی خـرد در بقیه جهان مثـل آمریکای 

لاتیـن، آفریقا و خـاور میانه به فعالیت آغاز کردند )محمد توسـلی غرجسـتانی، 1393،ص5۲(. در 

کشـور افغانسـتان نهـادی تحت عنوان مؤسسـه تأمین مال خرد وجـود ندارد. بعـض بانک  هایی که به 

امـر تأمیـن مالـی خرد و اعطـای قرضه های کوچک مبـادرت می ورزند فعالیت شـان بسـیار محدود 

اسـت و به چند کلان شـهر اختصـاص دارد. قرضه های مذکور نیـز در قالب قراردادهـای ربوی اعطا 

گردیـده بیشـتر برای نیازهـای مصرفی دریافت می شـود. 

از آنجایـی کـه 71 درصد جمعیت افغانسـتان در روسـتاها زندگـی می کنند و درآمد سـرانه در این 

کشـور بسـیار پایین اسـت بگونه ای که تعـدادی زیادی زیـر خط فقـر قراردارند، تأمین مالـی خرد در 

کاهش فقر و افزایش درآمد سـرانه و توسـعه اقتصادی کشـور می  تواند نقش اساسـی داشـته باشـد.
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1. مبانی نظری تحقیق

1-1. تأمین مالی خرد

تأمیـن مالـی خـرد را می  تـوان به عنـوان سـازوکار عرضـه خدمـات مالـی گوناگـون بـه گروه   هایـی با 

درآمـد پاییـن ماننـد صنعت گـران، کشـاورزان و پیمـان   کاران خـرد تعریـف کـرد. ایـن افـراد معمولا 

به دلیـل این کـه دارای رتبـه اعتبـاری پایین تـری می   باشـند، مـورد توجـه بانک  هـا و سـایر مؤسسـات 

مالـی متعـارف قـرار نمی گیرنـد. علاوه برایـن، بـه دلیل بالابـودن هزینـه نظـارت و ارزیابـی در زمینه 

ارائـه وام هـای خـرد، چالـش وثیقـه، احتمـال بـالای نکـول کـه بـرای فقـرا وجـود دارد، بانک  هـا و 

مؤسسـات مالـی معمـولا از ارائـه وام هـای خرد به افـراد مذکـور خـودداری می کنند )کلیـم و احمد 

۲009 ص3(. تعاریفـی دیگـری نیـز ارائـه گردیده اسـت که بعضی بـه انگیزهها و اهـداف و بعضی 

بـه شـیوه و سـازوکار ایـن نـوع تأمین مالـی اشـاره دارنـد. بومن به طـور مختصـر تأمین مالی خـرد را 

کوچـک، کوتـاه و بـدون وثیقـه تعریـف می کنـد بـه ایـن معنا کـه تأمین مالـی خـرد ارائـه وام هایی با 

مبلـغ کـم، بـدون وثیقه بـه افراد کم درآمد اسـت کـه این افـراد در مدت زمـان کوتاهی مبلغ یادشـده 

را بازپرداخـت می کننـد )مافـی، 1388، ص 13(.

بانـک جهانـی بـه اهـداف ایـن نـوع تأمین مالـی توجـه دارد و هـدف تأمین مالـی خـرد را کاهش 

فقـر روسـتائیان، ایجـاد اشـتغال و پایـداری زیسـت محیطی بیـان می کنـد. در کل  می  تـوان گفـت 

تأمیـن مالـی خـرد بـه وام های خـرد قابل دسـترس اشـاره دارد کـه نیازهـای و فعالیت های خـود را با 

برنامه هـای مـدون از طریـق این نـوع تأمین مالی برطـرف می کنند. این نـوع وام ها در سـایزهای خرد 

و کم مقـدار، بـرای کارآفرینان خـرد و خانواده هـای کم درآمد، برای تولید درآمد، توسـعه کسـب و کار 

و  سـایر کاربردهـای اجتماعـی مانند تحصیل و بهداشـت و... و تحت شـرایط آسـان و انعطاف پذیر 

ارائـه می گـردد )قاسـمی، 1390، ص 184(.

2-1. تأمین مالی خرد متعارف 

مؤسسـات تأمیـن مالـی خرد متعـارف برمبنـای قـرارداد قـرض و از طریـق پرداخت و دریافـت بهره 

فعالیـت می کنـد و از حیـث جایگاه ایـن نوع مؤسسـات مالی بین بازار مالی رسـمی )نظیـر بانک  ها 

و مؤسسـات مالـی و اعتبـاری( و بازار مالی غیررسـمی قـرار گرفته و لذا برخـی ویژگی های هریک از 
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ایـن دو بـازار را درخـود جـای داده اند. بعنـوان نمونه نهادهای تأمین مالی خرد، نسـبت به مؤسسـات 

رسـمی، دسترسـی بیشـتری بـه خدمـات مالی بـرای گروه   هـای پاییـن درآمدی ایجـاد می کننـد و از 

ایـن جهـت شـبیه  وام دهندگان غیررسـمی هسـتند، اما از طـرف دیگر هزینه کمتری نسـبت بـه بازار 

غیررسـمی داشـته و بنابرایـن، نـرخ بهـرة کمتری طلـب می نماینـد، درواقع گرچـه این نرخ بیشـتر از 

نـرخ بـازار مالی رسـمی اسـت، ولی بسـیار کمتر از بـازار مالی غیررسـمی می باشـد، ضمـن این که 

در زمینـه اخـذ وثیقـه نیـز سـازوکار مخصـوص به خـود دارنـد و برخلاف مؤسسـات رسـمی و بازار 

غیررسـمی کـه از وام گیرندگان وثیقه دریافت می کنند، از سـازوکار ضمانـت گروهی، جهت تضمین 

بازپرداخـت وام هـا اسـتفاده می کننـد. در ایـن نـوع تأمیـن مالـی تضمیـن گروهـی جایگزیـن وثیقه 

می گـردد زیـرا تأمیـن وثیقـه  معمولا بـرای  فقرا مقدور نیسـت و به همیـن دلیل از دسترسـی به منابع 

اعتبـاری رسـمی محروم می شـوند )طغیانـی، 1385، ص۲10(.

3-1. ویژگی های تأمین مالی خرد متعارف

باتوجـه بـه مطالبـی کـه بیـان شـد می  تـوان نتیجـه گرفـت کـه تأمیـن مالـی خـرد دارای ویژگی های 

منحصربه فـرد اسـت کـه آن را از شـیوه های دیگـر تأمیـن مالـی متمایـز می کنـد.

1( وام دهـی گروهـی: یکـی از ارکان اصلـی تأمیـن مالی خـرد که از دلایـل موفقیت آن برشـمرده 

می شـود وام دهـی گروهـی اسـت منظـور از وام دهـی گروهـی آن اسـت که در سـاختار تأمیـن مالی 

خـرد، افـراد بـه انتخـاب خـود بـه گره های مختلـف دسـته بندی شـده وام دهی به ایـن گروه هـا انجام 

می شـود. وام دهـی بـه هریـک از اعضـای گـروه مشـروط بـه بازپرداخـت وام دریافت شـده توسـط 

سـایر اعضـا گردیـده و از ایـن طریـق چالش وثیقه کـه یکی از معضـلات اصلی فقـرا در زمینه تأمین 

مالـی اسـت برطـرف می گـردد )طغیانـی، 1385، ص ۲15(. به عبـارت دیگـر در سـازوکار تأمیـن 

مالـی خـرد ضمانـت گروهـی جایگزیـن وثیقه فیزیکـی گردیـده و اعضای گـروه به صـورت دوطرفه 

ضمانـت پرداخـت وام یکدیگـر را به عهـده می گیرنـد؛ یعنـی اعضـای گـروه به صـورت زنجیـره ای 

ضمانـت پرداخـت وام یکدیگـر را به عهـده می گیرنـد و اگـر یکـی از اعضـای گـروه از بازپرداخـت 

وام خـودداری کنـد تمـام اعضـاء مسـئول هسـتند و ضمانـت وام آن ها معلـق می گـردد )ابراهیمی و 

باغسـتانی، 1390، ص 75(.

۲( فشـار درونـی: منظـور از فشـار درونـی آن اسـت کـه در سـاختار تأمیـن مالـی خـرد، ضوابط 



45نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان

به نحـوی تنظیـم می گـردد کـه اعضای گـروه خود به خـود یکدیگـر را به انجـام بازپرداخـت ترغیب 

کـرده و در ایـن زمینـه بـه نیـروی خارجـی و بیرونـی نیـازی نیسـت. وجـود ویژگـی مذکـور باعـث 

می شـود کـه تسـهیلات تخصیص یافتـه بـه هـدف موردنظـر اصابـت کنـد، علاوه برایـن مسـئولیت 

 سـبب 
ً
مشـترکی کـه در اثـر ایـن دو ویژگی ایجـاد می گردد، باعث کاهش ریسـک می شـود، زیرا اولا

خواهـد شـد که گـروه اعضـای بدحسـاب را در میان خـود نپذیرنـد و ایـن هزینه انتخـاب ناصحیح 

در اعطـای تسـهیلات را کاهـش می دهـد. ثانیـا، ایـن شـیوه انگیـزه ای در میـان اعضا ایجـاد می کند 

تـا مراقـب باشـند کـه عضو تسـهیلات گیرنـده، وام را بـه مصارف تعیین شـده برسـاند تا بتوانـد آن را 

بازپرداخـت کنـد. ثالثـا باعث می شـود تا اعضای گـروه، افرادی کـه وام خـود را نپرداخته اند را تحت 

فشـار قـرارداده و حتـی پرداخـت بدهـی آن هـا را برعهـده گیرنـد کـه ایـن موضـوع نیز سـبب حذف 

هزینـه عـدم بازپرداخت تسـهیلات می گـردد )طغیانـی، 1385، ص۲15(. از دیگـر ویژگی های که 

می  تـوان بـرای ایـن وام هـا ذکر کـرد کوتاه مـدت بودن آن ها اسـت مـدت وام هـای که درقالـب تأمین 

مالـی خـرد پرداخـت می شـود کمتـر از 1۲ ماه بـا بازپرداخـت هفتگی یـا ماهانه اسـت )ابراهیمی و 

باغسـتانی، 1390، ص 75(.

4-1. تجارب تأمین مالی خرد

برخـی سـابقه تأمیـن مالـی خـرد را بـه وام های کوچـک کـه در ایرلند بـه فقـرای روسـتایی پرداخت 

می گردیـد بازمی گرداننـد )طالبـی و زارع، 1390، ص 98(. امـا امـروزه تأمیـن مالی خـرد به نوعی با 

نـام محمـد یونـس و گرامین بانـک گره خورده اسـت، زیرا پیشـینه تأمین مالـی خرد برمی گـردد به به 

ابتـکار او کـه بـرای اولین بار درسـال 1976 با تأسـیس گرامین بانـک وام های کوچک را برای کسـانی 

کـه از دسترسـی بـه منابع مالی رسـمی کشـور دور مانده بود فراهم کـرد )مافـی، 1388، ص، 137-

140(. سـازوکار گرامیـن بانـک بـه ایـن صورت اسـت که وام بـرای فقرای کـه زمین های کشـاورزی 

آن هـا کمتـر از نیـم جریب و یـا ارزش مجمـوع دارایی های آن ها کمتـر از ارزش یک جریـب زمین با 

کیفیـت باشـد پرداخـت می گـردد. وام بـه گروه های پنچ نفـره ای که از لحـاظ زمینه هـای اجتماعی و 

اقتصـادی مشـابه هسـتند بدون وثیقـه پرداخت می گـردد. وام ها پـس از تأیید گـروه و تصویب نهایی 

بانـک بـه اعضا پرداخـت می شـود. پرداخـت وام به صـورت مرحله ای اسـت بدین ترتیـب که چهار 

نفـر از اعضـای گـروه به صـورت گروه هـای دو نفری وام خـود را در مـاه معینی دریافـت می کنند و به 
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نفـر پنجـم کـه معمـولا رئیـس گروه اسـت در مـاه بعـد پرداخت می شـود. هر شـش تا هشـت گروه 

هفتـه ای یکبـار با حضـور نماینـده بانک بـا یکدیگر ملاقـات می نماینـد و در مـورد بازپرداخت ها و 

دیگـر مشـکلات گـروه با هم دیگـر گفتگو می کننـد )محمد یونـس، بی تـا، ص، ۲6(. 

2. تأمین مالی خرد اسلامی
تأمیـن مالـی خـرد متعـارف همانطورکـه نقـاط قـوت فراوانـی دارد نقـاط ضعـف نیـز دارد. یکـی از 

چالش هـای عمـده ای تأمیـن مالـی خـرد متعارف ربـوی بودن آن اسـت؛ باتوجـه به این کـه در تأمین 

مالـی خـرد متعـارف تجهیز و تخصیـص منابع با اسـتفاده از قـرارداد قرض صورت می گیـرد و مبتنی 

بـر بهـره اسـت لذا کارایـی و تطبیق این نـوع تأمین مالی در کشـورهای کـه اکثریت جمعیـت آن ها را 

مسـلمانان تشـکیل می دهنـد بـا مشـکل مواجه گردیده اسـت. مشـکلات دیگـری تأمیـن مالی خرد 

متعـارف نیـز نـرخ بهره بسـیار بـالا، عدم توجـه به نـوع فعالیـت )تولیدی یـا مصرفی( عـدم توجه به 

پایین تریـن گروه هـای درآمـدی؛ به عنـوان مثـال در تأمین مالـی خرد متعارف بـه فقیر ترین فقـرا که از 

عهـده پرداخـت اصـل و سـود وام برنمی آینـد وام پرداخـت نمی گـردد زیـرا وام دادن به چنیـن افرادی 

باعـث می شـود کـه هرچه بیشـتر مدیون گردیـده در آینده وضع شـان بدتر شـود )اعجـاز احمدخان، 

.)139۲

مشـکلات فـوق باعـث گردیـده کـه متفکریـن اسـلامی بـه طراحـی تأمیـن مالـی خرد اسـلامی 

بپردازنـد. عمده تریـن ویژگـی تأمیـن مالـی خرد متعـارف ربوی بـودن آن اسـت و ایـن ویژگی باعث 

گردیـده کـه آن مغایـر بـا موازیـن و اصول اسـلامی محسـوب گردیـده، تطبیـق آن در کشـورهای که 

اکثریـت جمعیت شـان را مسـلمانان تشـکیل می دهند موفقیـت چندانی نداشـته باشـد. بنابراین، در 

تأمیـن مالـی خـرد اسـلامی در تجهیـز  و تخصیـص منابـع از ابزارهـا و عقـودی کـه در نظـام مالـی 

اسـلامی  معرفـی گردیـده اسـت اسـتفاده می شـود. برایـن اسـاس در تأمیـن مالـی خـرد اسـلامی 

بهـره  وجـود نـدارد و در عقـود مشـارکتی و مبادلـه ای نـرخ سـود جایگزیـن بهـره می شـود. باتوجه به 

ویژگی هـای فـوق تأمیـن مالی خـرد اسـلامی را می  توان چنیـن تعریف کـرد: »عرضه وام نقـدی و یا 

غیرنقـدی بـه کارفرمایـان فقیر براسـاس عقود اسـلامی و درجهت اهـداف اقتصاد اسـلامی به منظور 

راه انـدازی و یـا حفـظ فعالیت تجـاری )میسـمی و همـکاران، 1391(.
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1-2. شیوه های تجهیز منابع در تأمین مالی خرد اسلامی

همانگونـه کـه قبـلا متذکر شـدیم، تأمین مالـی خرد متعـارف، در بخش تجهیـز منابع، منابـع  مالی 

خـود را یـا بـا پذیـرش  سـپرده براسـاس قـرارداد قـرض و پرداخـت بهـره تأمین می کنـد و یـا از منابع 

 .)Habib, 2002( اسـتفاده می کنـد )بیرونـی )مثـلا کمک هـای دولتی یـا بین المللـی

در مقابـل، مؤسسـات تأمیـن مالـی خرد اسـلامی علاوه براین کـه می  توانـد از عقود اسـلامی )که 

می  تـوان در سـه دسـته کلی دسـته بندی کـرد عقود مشـارکتی، عقود مبادلـه ای و عقد قرض الحسـنه(   

در جـذب سـپرده اسـتفاده کنـد، می  توانـد از نهادهـای اقتصادی اسـلام نظیر وقف، خمـس، زکات، 

انفـال، و فـیء و... نیـز بـرای تأمیـن منابـع مالـی خویـش بهـره ببرنـد. بنابرایـن برخی منابـع تجهیز 

درآمـد بـرای مؤسسـات تأمیـن مالـی خـرد اسـلامی، منابـع رایـگان اسـت کـه در قبـال آن، تعهدی 

ندارنـد )ماننـد صدقـات( امـا برخـی منابـع انتفاعـی اسـت که بایـد به آن هـا سـود بپردازنـد )مانند 

سـپرده ها(. بنابرایـن باتوجـه بـه نهادهـای که در نظـام اقتصادی اسـلام وجـود دارد تأمیـن مالی خرد 

اسـلامی  از لحـاظ توجـه بـه پاینتریـن گروه هـای درآمـدی در موقعیـت بهتـری قـرار می گیـرد یعنی 

می  توانـد در برخـی مـوارد کـه وام گیرنـده تـوان پرداخت اصل و سـود وام را نداشـته باشـد به صورت 

رایـگان تأمین مالـی کند )میسـمی و همـکاران، 1391(.

2-2. شیوه های تخصیص منابع در تأمین مالی خرد اسلامی

تأمیـن مالـی خـرد متعـارف در بخش تأخیـص منابع نیز مبتنـی بر بهره اسـت. اما باتوجـه به حرمت 

ربـا در اسـلام مؤسسـه تأمیـن مالی خرد اسـلامی در بخش تخصیص منابـع نیز از عقـود و ابزارهای 

کـه در نظـام مالـی اسـلام معرفی گردیده اسـت اسـتفاده می کند. عقـود و ابزارهای کـه در نظام مالی 

اسـلام معرفـی گردیـده و در بانک داری اسـلامی به منظور ارائه تسـهیلات مورد اسـتفاده قرار می گیرد 

می  تـوان بـه چهار گروه کلی  دسـته بندی کـرد )موسـویان، 1383، ص 175-166(. 

عقـود مشـارکتی: در ایـن عقـود مؤسسـه مالـی تمـام یـا بخشـی از سـرمایه مـورد نیـاز به منظـور 

انجـام فعایـت اقتصـادی )تولیدی، تجـاری و یا خدماتی( را تأمیـن مالی نموده و در نهایت براسـاس 

قـراردادی کـه بـا کارفرمـا منعقـد کـرده اسـت، سـود فعالیت تقسـیم می گـردد. ایـن عقـود در نظام 

بانـک داری بـدون ربـا عبارتنـد از: مشـارکت مدنی، مشـارکت حقوقـی، مزارعه و مسـاقات.

عقـود مبادلـه ای بـا بازدهـی ثابـت: در این دسـته عقود مؤسسـه تمـام یا بخشـی از سـرمایه مورد 
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نیـاز به منظـور انجـام فعالیـت اقتصـادی و یـا برطـرف نمـودن نیاز یـک خانـوار را تأمیـن می کند، با 

ایـن تفـاوت کـه بعـد از انعقاد قـراداد و قبـل از انجام فعالیت اقتصادی سـود مؤسسـه معلـوم و معین 

اسـت. بنابرایـن تحولات آتی اقتصـاد و یا تغییرات ایجادشـده در طرح اقتصادی مـورد نظر، ارتباطی 

بـه سـود و مطالبـات مؤسسـه پیدا نمی کنـد. این عقـود عبارتند از فـروش مرابحی، فروش اقسـاطی، 

اسـتصناع، خریـد دیـن و اجاره به شـرط تملیک.

عقـود مبادلـه ای بـا بازدهـی متغیـر: در این عقود نیز مؤسسـه بخشـی از سـرمایه مالی مـورد نیاز 

بـرای انجـام یـک فعالیـت اقتصـادی و یا پول مـورد نیـاز یک خانـوار را تأمیـن می کند. بـه مقتضای 

ماهیـت ایـن عقود، سـود مؤسسـه متغیر بوده و بسـتگی به تحـولات اقتصادی و یا قیمت های نسـبی 

در بـازار واقعـی دارد، حتـی احتمـال آن مـی رود کـه سـودی برای مؤسسـه رخ نـداده، بلکـه متحمل 

ضـرر گـردد. ایـن عقود شـامل دو مـورد یعنـی معاملات سـلف و جعالـه می گردد. 

بـر اسـاس عقـد  را  اختیـار دارد  منابعـی کـه در  ایـن عقـد مؤسسـه مالـی  قرض الحسـنه: در 

قرض الحسـنه در اختیـار بنـگاه تولیـدی و خانـوار نیازمنـد قـرارداده و تنهـا بـه گرفتن کارمـزد بانکی 

.)13۲ عبدالهـی،  و  می کند)میسـمی  اکتفـا 

3-2. شیوه های تأمین مالی با استفاده از عقود و ابزارهای اسلامی

1-3-2. انواع مختلف تأمین مالی مشارکتی

در بانک  هـا و مؤسسـات تأمیـن مالی اسـلامی تأمین مالی مشـارکتی به شـیوه های گوناگونی صورت 

می پذیرد.

مشـارکت مدنـی: در ایـن قرارداد بانک یا مؤسسـه تأمین مالی بخشـی از سـرمایه لازم برای انجام 

یـک فعالیـت اقتصـادی را فراهم می کنـد و با در آمیختن آن با سـرمایه متقاضی تأمین مالی، در سـود 

و زیـان آن فعالیت اقتصادی سـهیم می گردد.

مشـارکت حقوقـی: در ایـن قـرارداد بانـک یا مؤسسـه تأمین مالی با خریدن بخشـی از سـهام یک 

شـرکت جدیـد یا قدیمـی در تأمین مالی شـرکت مذکور مشـارکت ورزیده و مالک بخشـی از سـهام 

آن شـرکت می گردد.

مضاربـه: در ایـن قـرارداد بانـک یـا مؤسسـه تأمیـن مالـی سـرمایه مـورد نیـاز بـرای فعالیت های 

تجـاری را در اختیـار متقاضـی )عامـل مضاربـه( قـرارداده و بعـد از به کارگیـری وجـوه مذکـور در 
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فعالیت هـای تجـاری سـودآور  مؤسسـه تأمیـن مالـی و مشـتری در سـود و زیـان حاصـل از فعالیت 

مذکـور بـه نسـبت توافقـی سـهیم می گردند.

مزارعـه: در ایـن قـرارداد بانک یا مؤسسـه تأمین مالی سـرمایه لازم برای انجام فعالیت کشـاورزی 

را تأمیـن نمـوده و با کشـاورز متقاضـی تأمین مالی در فعالیت مورد نظر شـریک می شـود.

مسـاقات: در ایـن قرارداد بانک یا مؤسسـه تأمین مالی سـرمایه لازم برای انجـام فعالیت باغداری 

را در اختیـار باغـدار قـرارداده و بـا او در سـود و زیـان حاصـل از عملیـات باغـداری سـهیم می گردد 

)توکلـی، 139۲، ص 305-304(.

2-3-2. انواع مختلف تأمین مالی مبادله ای

تأمین مالی مبادله ای با بازدهی ثابت

فـروش مرابحـی: برمبنـای ایـن قـرارداد بانـک یـا مؤسسـه تأمیـن مالـی اسـلامی طبـق درخواسـت 

مشـتری کالای را خریـداری نمـوده و بـا افـزودن مبلغـی بـه او بـه فـروش می رسـاند.

فـروش اقسـاطی: برمبنـای این قـرارداد بانک یا مؤسسـه تأمین مالی اسـلامی کالای درخواسـتی 

مشـتری را خریـداری نمـوده و به صـورت مـدت دار بـا قیمتی بیشـتر بـه او به فروش می رسـاند.

اجـاره بـه شـرط تملیـک: برمبنـای ایـن قـرارداد بانک یا مؤسسـه تأمیـن مالـی خانه درخواسـتی 

مشـتری را خریـداری نمـوده بـه مشـتری اجـاره می دهد و مشـتری مورد نظر بعـد از پرداخـت مبالغ 

تعییـن شـده ای اجـاره، مالـک خانـه مذکـور می گردد.

اسـتصناع: برمبنای این قرارداد مشـتری به بانک یا مؤسسـه تأمین مالی سـفارش سـاخت کالایی 

را می دهـد و بانـک یا مؤسسـه تأمین مالی با اسـتفاده از پیمان کاران خود کالای مورد نظر را می سـازد 

و به قیمت مشـخص شـده به صورت نقد یا اقسـاط در اختیار مشـتری قـرار می دهد.

خریـد دیـن: بانـک یا مؤسسـه تأمین مالـی طلب مشـتری از دیگـران را به قیمت کمتـر خریداری 

. می کند

تأمین مالی مبادله ای با بازدهی متغیر

سـلف: طبـق ایـن قـرارداد بانک یا مؤسسـه تأمیـن مالـی کالای تولیدی یـک کارخانـه را پیش خرید 

نمـوده و بخشـی از قیمـت سـلف آن یـا تمـام آن را که معمـولا کمتـر از قیمت تحویل فوری اسـت، 

بـه فروشـنده می پـردازد. در هنـگام سررسـید، بانـک کالای خریداری شـده را تحویل گرفتـه در بازار 
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به فـروش می رسـاند.

جعالـه: بـر مبنایی این قرارداد بانک یا مؤسسـه تأمین مالی طبق درخواسـت مشـتری بـرای انجام 

کاری- ماننـد آجرنمـا کـردن دیوار منـزل- پیمانکاری را در خدمـت می گیرد. پس از اتمـام کار مورد 

نظـر بانـک یا مؤسسـه تأمین مالـی مبلغ معین شـده در قرارداد )جعـل( را به صورت نقدی یا قسـطی 

از مشـتری دریافت می کند )همـان ص ۲37-۲36(.

در یـک تقسـیم بندی دیگـر عقـود و ابزارهـای تأمیـن مالی اسـلامی به عقـود و ابزارهـای انتفاعی 

و غیرانتفاعـی تقسـیم بندی می گـردد. عقـود و قراردادهـای انتفاعـی بـه قراردادهای اطـلاق می گردد 

کـه تأمیـن مالـی در قالـب عقـود مذکور با انگیزه کسـب سـود و تحصیـل درآمد صـورت می پذیرد. 

امـا یکـی از امتیـازات تأمین مالی اسـلامی وجـود عقود و ابزارهـای غیرانتفاعی در نظام مالی اسـلام 

اسـت. عقـود و ابزارهـای غیرانتفاعـی قراردادهایی انـد کـه تأمیـن مالـی در قالـب عقود مذکـور نه به 

انگیـزه کسـب سـود و تحصیـل درآمـد بلکـه به صـورت تبرعـی و خیرخواهانـه صـورت می پذیـرد. 

ایـن قراردادهـا نیـز بـه دو دسـته معوضـه و غیرمعوضه تقسـیم می شـود. در قالب عقـود معوضه مثل 

قرض الحسـنه بانـک یـا مؤسسـه تأمیـن مالـی می  توانـد وجـوه مـورد نیـاز متقاضـی را تأمیـن کنـد 

به صورتـی کـه متقاضـی در پایـان مـدت قـرارداد فقـط ملـزم بـه بازپرداخـت اصـل بدهـی باشـد و 

سـود یـا مبلـغ زیادی درخواسـت نگـردد. امـا در قراردادهـای غیرمعوضـه نوع تبرع محـض صورت 

می گیـرد مثـل وقـف و هبه. در وقـف واقف اصل امـوال خود را برای اسـتفاده در یکـی از امور خیریه 

وقـف می کنـد. در هبـه نیـز مالک یـک دارای اموال خـود را بـدون دریافت عوض به دیگـری تملیک 

می کنـد )همـان، ص181-180(.

3. نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی

1-3. اقتصاد افغانستان

افغانسـتان با نام رسـمی جمهوری اسـلامی افغانستان کشور محصور در خشـکی  در آسیای جنوبی 

قراردارد. همسـایگان افغانسـتان، ایران در غرب، پاکسـتان در جنوب و شرق، تاجیکستان و ازبکستان 

و ترکمنسـتان در شـمال و چین در شـمال شـرقی قراردارد. افغانسـتان دارای 65۲۲30 کیلومتر مربع 

مسـاحت، و چهل و یکمین کشـور وسـیع دنیا اسـت. در نشـریات و اسـناد ملل متحد مساحت این 
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کشـور 647497 کیلومتـر مربـع و قـرار گـزارش 1975، 675500 کیلومیتـر مربع آمده اسـت. در 

کتـاب افغانسـتان در پنـج قرن اخیـر 650000 کیلومتـر مربـع )فرهنـگ، 1371، ص4( و در کتاب 

افغانسـتان در مسـیر تاریـخ 800000 کیلومتر مربع آمده اسـت )دولت آبـادی، 1371، ص 165(.

2-3. جمعیت

سرشـماری جمعیـت افغانسـتان از سـال 1358 تـا کنـون دیگر صـورت نگرفتـه اسـت. آمارهای که 

از جمعیـت افغانسـتان در دسـترس قـرار دارد بیشـتر بر مبنای تخمین اسـت. جمعیت افغانسـتان در 

سـال 1399 حـدود 3۲.9  میلیـون نفـر  بـر آورد شـده اسـت که حـدود 16.8 میلیون نفـر )51.0 

درصـد( آن را مـردان و حـدود 16.1میلیـون نفـر)49.0 درصـد( آن را زنـان تشـکیل می دهـد. از 

3۲.9 میلیـون نفـر حـدود ۲3.4 میلیون نفـر )71.0 درصـد( آن را جمعیت روسـتایی و 8 میلیون 

نفـر )۲4.4 درصـد( آن را جمعیـت شـهری تشـکیل می دهد1.

3-3. تولید ناخالص داخلی

ارزش تولیـد ناخالـص داخلـی به شـمول کوکنـار در سـال 1397بالغ بـه 1478707 میلیـون افغانی 

معـادل ۲0.5 ملیـارد دالـر آمریکایـی گردیـده و تولیـد ناخالـص داخلی سـرانه بـه 46795 افغانی 

کـه معـادل 647 دالر آمریکایی می شـود، رسـیده اسـت. نرخ رشـد تولیـد ناخالـص داخلی حقیقی 

بـدون کوکنـار بـه انـدازه ۲.7 درصـد بـوده اسـت. شـاخص قیمـت مـواد مصرفـی در سـال 1397 

حـدود 0.6 درصـد تـورم را نشـان می دهد.

4-3. واردات و صادرات

مجمـوع واردات در سـال 1397 بـه ارزش 7406.6 میلیون دالر و صادرات کشـور 875.۲ میلیون 

دالـر بوده اسـت. در سـال 1396 واردات کشـور، 7438.9 میلیون دالر و صـادرات 774.5 میلیون 

دالـر بـوده اسـت. این ارقام نشـان می دهد که واردات کشـور درسـال 1397 نسـبت به سـال گذشـته 

3۲.3 میلیـون دالـر و یـا 0.4 درصـد کاهـش یافتـه درحالیکه صـادرات بـه انـدازه 100.7 میلیون 

دالـر و یـا 13 درصد افزایش یافته اسـت۲.

1 بر آورد نفوس کشور 1399, اداره ملی احصائیه و معلومات افغانستان

۲ سالنامه احصائیوی 1397, اداره ملی احصائیه و معلومات
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5-3. درآمد سرانه

درآمـد سـرانه افغانسـتان درسـال ۲010 حدود 800 دالـر بـوده و در سـال ۲011  و ۲01۲ به 1000 

دالـر افزایـش یافتـه اما در سـال ۲019 از  719 به 647 دالـر کاهش یافته که ایـن به دلیل کاهش  یک 

میلیـارد دالـری درآمـد ناخالـص داخلـی نسـبت به سـال های قبـل از ۲1 میلیارد بـه ۲0 میلیـار بوده 

اسـت )توسلی غرجسـتانی، 1393، ص ۲19(.

از آنجایی کـه 71 درصـد جمعیـت افغانسـتان در روسـتاها زندگـی می کنند می  تـوان گفت بخش 

کشـاورزی اهمیـت زیـادی در اقتصاد افغانسـتان دارد. اقتصاد کشـورهای توسـعه نیافته بیشـتر تحت 

تسـلط بخـش کشـاورزی و تولیـد محصـولات غذایی در بخـش روسـتایی قراردارند. بخـش بزرگی 

از محصـولات غذایـی در بخـش کشـاورزی در روسـتاها تولیـد می شـود و زمانـی کـه تولید بخش 

کشـاورزی افزایـش پیـدا کنـد درآمـد کشـاورزان افزایش پیـدا می کنـد. افزایـش درآمد سـرانه تقاضا 

بـرای محصـولات کشـاورزی را افزایـش می دهد. 

مطالعـات انجـام شـده نشـان می دهد کـه کشـش درآمدی تقاضـا بـرای محصولات کشـاورزی 

در ایـن کشـورها بسـیار زیـاد بین 60 تـا 80 درصد اسـت. همچنیـن افزایش در نرخ رشـد جمعیت 

تقاضـا بـرای محصـولات کشـاورزی را هرچـه سـریعتر افزایـش می دهـد. برایـن اسـاس افزایش در 

تولیـد کشـاورزی بایـد به نحوی باشـد کـه بتواند بـا افزایش تقاضـا مقابله کنـد. اگر افزایـش در تولید 

محصـولات کشـاورزی کمتر از نرخ رشـد تقاضا باشـد قیمت محصـولات کشـاورزی افزایش یافته 

دولـت مجبـور اسـت مقـداری منابـع ارزی را بـه واردات محصـولات کشـاورزی اختصـاص دهـد 

کـه ایـن امر بـه معنای هـدر رفتـن مقـدار منابـع ارزی اسـت، منابعی که می  توانسـت صـرف تأمین 

کالاهـای سـرمایه ای شـود. از طـرف دیگـر محصولات کشـاورزی تنها شـامل محصـولات غذایی 

نمی شـود، بلکـه بخشـی از محصـولات تولید شـده در بخش کشـاورزی مانند پنبه، چای، نیشـکر، 

چغنـدر قنـد و غیـره در بخش صنعـت مورد اسـتفاده قـرار می گیرد. 

پـس بخـش کشـاورزی هـم مواد غذایـی مورد نیـاز کشـور را تأمین می کنـد و هم مـواد اولیه صنعتی 

لازم بـرای بخـش صنعـت را فراهـم می کنـد. مهم تـر این کـه افزایـش قـدرت خریـد روسـتائیان از 

طریـق افزایـش بازدهی در بخش کشـاورزی تقاضا برای محصولات صنعتی سـاخته شـده در بخش 

صنعـت را افزایـش می دهـد و سـبب توسـعه بخـش صنعت می گـردد. بیـن بخش صنعـت و بخش 
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کشـاورزی ارتباط هـای پیشـین و پسـین وجـود دارد یعنـی توسـعه هرکـدام از ایـن بخش هـا در گـرو 

توسـعه بخـش دیگـر اسـت ولی به صـورت طبیعـی توسـعه باید از بخش کشـاورزی شـروع شـود و 

سـپس بـه بخـش صنعت کشـیده شـود و در انتها بخـش خدمات توسـعه یابـد )قره باغیـان، 1393، 

ص555-553(.

امـا در افغانسـتان بعد از پیاده سـازی سیسـتم اقتصاد بـازار بخش خدمات مثل مخابرات، رسـانه ها و 

مطبوعـات، شـبکه هـای رادیویی و تلویزونـی، دانشـگاه های خصوصی، حمل و نقل و شـرکت های 

هوایـی گسـترش قابـل توجهی یافـت ولی بخش کشـاورزی در اثر جنـگ و ناامنی و عـدم حاکمیت 

دولـت مرکـزی نـه تنهـا گسـترش نیافـت بلکـه آسـیب جـدی دیـد و درصـد زیـادی از زمین هـای 

مرغـوب و حاصل خیـز به کشـت کوکنـار اختصـاص پیدا کـرد. در مناطقی کـه امنیت نسـبی وجود 

داشـت هـم بـه دلیـل تبعیـض و بی عدالتـی و عـدم تخصیـص بودجه بـه توسـعه بخش کشـاورزی، 

زیرسـاخت ها و راه هـای مواصلاتـی بخش کشـاوری به شـکل سـنتی باقـی ماند. بخـش صنعت نیز 

آسـیب فراوانـی دیـد زیرا شـیوه های تولید سـنتی رایـج در کشـور توانای رقابـت با کالاهـای وارداتی 

خارجـی را نداشـت لـذا بخـش صنعـت در طول چند سـال نـه تنها گسـترش نیافت بلکـه کوچک و 

کوچکتـر گردید.

در دو دهـه اخیـر در بسـیاری از کشـورها تأمیـن مالـی خرد راهـکاری مناسـب جهت مقابلـه با فقر 

روسـتائیان مطرح شـده اسـت و برخی از کشـورها در این زمینه به موفقیت های چشـم گیری دسـت 

یافته انـد. اهمیـت ایـن دسـتاورد بـه گونه ای بـوده که بانـک جهانـی سـال ۲005 را سـال »اعتبارات 

خـرد« نام گـذاری و کشـورهای درحـال توسـعه را در به کارگیـری ایـن شـیوه اعتبـاری تشـویق کـرده 

اسـت )نجفی، و یعقوبـی، 1384(.

پرواضـح اسـت کـه تأمیـن مالـی خـرد در تأمیـن نیازهـای اعتبـاری کشـاورزان و هم چنین گـذار از 

کشـاورزی سـنتی و افزایش نرخ بازدهی در بخش کشـاورزی نقش اساسـی دارد که این امر می  تواند 

در توسـعه بخـش صنعـت و توسـعه اقتصـاد کشـور نقش اساسـی داشـته باشـد. باید متذکر شـد که 

در افغانسـتان بانـک داری نقـش پررنگـی نـدارد زیـرا تعـدادی کمـی از مـردم ایـن کشـور کـه به 10 

درصـد هـم نمی رسـد حسـاب بانکی دارنـد. آن ها نیـز کارمندان دولـت یا شـرکت های خصوصی و 

یـا بازرگانـان اسـت دلیـل این امـر نیز نـا امنی و عـدم اعتماد مـردم به بانک  ها اسـت زیـرا بانک  های 



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های اقتصادی«    54

افغانسـتان بیشـتر بشـکل ربوی فعالیت می کنند. )توسـلی غرجسـتانی،1393،ص ۲39(.

مؤسسـه تأمیـن مالـی خرد در افغانسـتان وجود ندارد ولی در بعضی شـهرهای بـزرگ بعضی بانک  ها 

وام هـای خـرد در قالـب قراردادهـای ربوی اعطـا می کنند. این وام ها بیشـتر از سـوی قشـر کم درآمد 

جامعـه کـه اغلـب در شـهرها زندگـی می کننـد بیشـتر بـرای نیازهـای مصرفـی دریافـت می گـردد. 

درکنـار بانک  هـا و نهادهـای رسـمی تأمیـن پـول و اعتبـار، بخـش غیررسـمی نیـز به شـکل پررنـگ 

فعالیـت می کنـد کـه در اکثر مناطق بخش غیررسـمی حضـور پررنگ تـر دارد. البته باید متذکر شـد 

کـه بانک  هـا و نهادهـای رسـمی تأمین پول و اعتبار بیشـتر در شـهرها فعالیت می کنند و در روسـتاها 

حضـور ندارند. 

بنابرایـن، مؤسسـه تأمیـن مالی خرد اسـلامی کـه درقالب عقـود و قراردادهـای اسـلامی تأمین مالی 

می کنـد می  توانـد از سـوی مـردم مـورد اسـتقبال قـرار بگیـرد و در کشـور افغانسـتان کـه اکثریـت 

جمعیـت آن زیـر خـط فقر قرار دارد نقش بسـیار اساسـی و راهگشـا داشـته باشـد؛ زیـرا می  تواند در 

رفـع فقـر و گرسـنگی، ایجاد اشـتغال و بهبود سـطح زندگی مردم کمـک کند. از آنجایـی که اکثریت 

جمعیـت افغانسـتان در روسـتاها زندگـی می کنند ایجـاد چنین مؤسسـه ای می  توانـد از طریق تأمین 

اعتبـار مـورد نیاز کشـاورزان باعـث افزایش بازدهی بخـش کشـاورزی و افزایش درآمد کشـاورزان از 

یک طـرف و از طرف دیگـر در صـورت خودکفایـی در محصولات کشـاورزی می  توانـد صرفه جویی 

ارزی را در پی داشـته باشـد. 

بـا افزایـش درآمـد، درصـد زیـادی مـردم کـه در روسـتاها زندگـی می کننـد تقاضـا بـرای کالاهـای 

صنعتـی افزایـش پیـدا می کنـد و زمینه توسـعه بخش صنعـت فراهم می شـود. همچنیـن در صورتی 

جایگزینـی شـیوه های سـنتی  بـا شـیوه های مـدرن  و افزایـش بازدهی در بخـش کشـاورزی تعدادی 

زیـادی نیـروی کار از بخـش کشـاورزی بـه بخـش صنعـت منتقـل می گـردد. هم چنیـن بـا افزایـش 

محصـولات کشـاورزی برای عده ای زیـاد در بخش کالاهای واسـطه ای و حمل  نقل اشـتغال ایجاد 

)قره باغیـان، 1393، ص555(. می شـود 

بـا توجـه بـه این که روسـتاهای افغانسـتان از زمینهای مرغـوب و منابع آبـی فـراوان برخوردارند که از 

منابـع آبـی فـوق الذکـر بجز کشـاورزی بـرای مقاصـد دیگر مثـل ایجاد سـد تولیـد برق یـا پرورش 

ماهـی می  تـوان اسـتفاده کـرد. چنانچـه در برخـی مناطـق روسـتایی سراشـیبی زیـاد و جریـان آب 
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تنـد اسـت کـه بـرای تولیـد برق مناسـب میباشـد. علاوه بـر آن بدلیـل این که منطقه سردسـیر اسـت 

بـرای ایجـاد سـد و پـروش ماهـی خوب اسـت. بـا توجه بـه این کـه در مناطق روسـتایی کشـاورزی 

و دامـداری بشـکل بسـیار محـدود و سـنتی صـورت می گیـرد می  تـوان با آمـوزش شـیوه های مدرن 

دامـداری و کشـاورزی تغییـرات اساسـی در بازدهـی بخـش کشـاورزی و درآمـد سـرانه روسـتائیان 

ایجـاد کـرد. بـه اعتقاد بنده افزایـش بازدهی در بخش کشـاورزی و درآمد سـرانه روسـتائیان از طریق 

ایجـاد مؤسسـه تأمین مالی خرد و تأمیـن نیازهای اعتباری سـرمایه ای کشـاورزان و همچنین آموزش 

مهارت هـای شـغلی و شـیوه های نویـن کشـاورزی و دام داری امکان پذیـر اسـت. پیشـنهاد بنده این 

اسـت کـه یـک نهـادی وجود داشـته باشـد کـه مهارت هـای شـغلی و شـیوه های نوین کشـاورزی و 

دام داری را بـه روسـتائیان آمـوزش بدهـد. از  طـرف دیگـر نهاد مالی یا مؤسسـه تأمین مالـی خرد نیز 

شـکل بگیـرد تـا طرح های اقتصادی که توسـط روسـتائیان ارائـه می گـردد در قالب عقـود و ابزارهای 

اسـلامی تأمین مالـی کند.

نتیجه گیری
سـازوکار تأمیـن مالـی خـرد جهـت پاسـخ گویی بـه نیازهـای مالـی افـراد فقیـر و کم درآمـد کـه بـه 

مؤسسـات مالـی و اعتبـاری دسترسـی ندارنـد طراحی شـده اسـت. در قالب ایـن سـازوکار وام های 

کوچـک بـا سررسـید کوتاه مـدت بدون وثیقـه به افـراد کم درآمـد و فقیر اعطـا می گردد. در سـازوکار 

فـوق ضمانـت گروهـی جایگزیـن وثیقـه فیزیکـی گردیـده اسـت. در تأمین مالـی خرد متعـارف در 

بخـش تجهیـز و تخصیـص منابع از عقود ربوی اسـفتاده می شـود؛ امـا در تأمین مالی خرد اسـلامی 

در بخـش تجهیـز منابـع می  تـوان از سـازوکار سـپرده پذیری در قالـب عقود اسـلامی یـا از نهادهای 

مالـی اسـلام مثـل خمـس، زکات اوقاف و غیره اسـتفاده کـرد. همچنیـن در بخش تخصیـص منابع 

می  تـوان از عقـود و ابزارهـای اسـلامی اسـتفاده کـرد. از آنجایی کـه در کشـور افغانسـتان 71 درصد 

جمعیت در روسـتاها زندگی می کنند و درآمد سـرانه بسـیار پایین اسـت بگونه ای که تعدادی زیادی 

افـراد جامعـه زیـر خط فقر قـرار دارند تأمین مالی خـرد در این کشـور در کاهش فقـر، افزایش درآمد 

سـرانه و بهبـود سـطح زندگـی می  تواند نقش موثر و سـازنده داشـته باشـد. 

اقتصاد کشـورهای مثل افغانسـتان تحت تسـلط اقتصاد روسـتایی و محصولات غذایی قراردارد؛ 
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زیـرا در ایـن کشـورها اکثریـت جمعیـت در روسـتاها زندگـی می کننـد و به علـت شـیوة سـنتی 

کشـاورزی، بازدهی کشـاورزی پایین و درآمد سـرانه روسـتائیان اندک اسـت. از طرف دیگر افزایش 

روز افـزون جمعیـت تقاضـا بـرای محصـولات غذایـی را افزایـش می دهـد، به علـت بازدهـی پایین 

کشـاورزی دولت هـا بـرای جلوگیری از افزایش سرسـام آور قیمت هـا مجبورند مقـداری زیادی منابع 

ارزی را صـرف واردات کالاهـای مصرفـی کننـد. منابعـی کـه می  توانسـت صـرف واردات کالاهای 

سـرمایه ای شـود و بـه تمرکز سـرمایه و توسـعه اقتصاد کشـور کمـک کند. 

تأمیـن مالـی نیازهای سـرمایه ای کشـاورزان و ارتقـای مهارت های شـغلی آنان از طریـق آموزش 

مهارت هـای شـغلی و شـیوه های نوین کشـاورزی و دامداری می  توانـد بازدهی کشـاورزی را افزایش 

دهـد. افزایش بازدهی کشـاورزی از یـک طرف به خودکفایی در بخش محصـولات غذایی انجامیده 

و از خـروج ارز جلوگیـری می کنـد از طـرف دیگـر سـبب افزایـش درآمد سـرانه کشـاورزان گردید و 

تقاضـا بـرای محصـولات صنعتی را افزایـش می دهد که به توسـعه بخـش صنعت می انجامـد. البته 

بـه اعتقـاد نویسـنده تأمیـن مالی خـرد در بخـش کشـاورزی در صورتی می  تواند راه گشـا باشـد که با 

آمـوزش مهارت هـای و شـیوه های نوین کشـاورزی و دام داری همراه باشـد.



57نقش تأمین مالی خرد در توسعه روستایی در افغانستان

منابع
ابراهیمـی سـجاد، باغسـتانی مسـعود، مقایسـه بانـک تجاری و نهـاد قرض الحسـنه در حـوزه تأمین . 1

مالـی خـرد، مجلـه اقتصادی، شـماره 11، بهمـن 1390. 

احمـد، اعجازخـان، عبیداللـه محمـد خـان، طریـق الله، تأمیـن مالی خرد اسـلامی، ترجمه، سـید . ۲

محمدرضـا نورانـی، تهران، پژوهشـکده پولی و بانکـی، 139۲.

3 .turkmani aiaye :ترکمنی، عبدالروف، تطور مردم هزاره افغانستان، سایت

توکلی، محمدجواد، سازوکار بانک داری اسلامی، 139۲.. 4

دولت آبادی، بصیراحمد، شناسنامه افغانستان، قم، چاپخانه شهید، 1371.. 5

طالبـی، محمد، زارع، ساسـان، ارائـه الگوی بومی برای تأمیـن مالی خرد در ایـران با مطالعه تطبیقی . 6

گرامیـن بانـک بنـگلادش و طرح هـای تأمیـن مالـی خـرد روسـتایی اجراشـده، مطالعـات کمـی در 

مدیریت، سـال دوم، شـماره دوم، تابسـتان 1390.

طغیانـی، مهـدی، تأمیـن مالـی خـرد در ایـران و راه های توسـعه آن با رویکـردی اسـلامی، پایان نامه . 7

کارشناسـی ارشـد دانشـکده اقتصاد و معارف اسـلامی، دانشـگاه امام صـادق،  1385. 

عبدالهـی، محسـن، میسـمی، حسـین، تأمین مالـی خرد اسـلامی  و نقـش آن در تقویـت عدالت و . 8

رضایـت اجتماعـی در نظـام بانکـی کشـور، تازه هـای اقتصاد، سـال نهم، شـماره 13۲.

غرجسـتانی، محمـد، توسـلی، الگوی بانک داری اسـلامی بـرای افغانسـتان برمبنای فقـه جعفری و . 9

.1393 حنفی، 

فرهنـگ، میرمحمـد صدیق، افغانسـتان در پنج قرن اخیر، قم مؤسسـه مطبوعاتی اسـماعیلیان، ج1، . 10

.1371

قاسـمی، عبدالرسـول و همـکاران، ارزیابـی تحلیلـی و تجربی تاثیـر تأمیـن مالـی خـرد بـر درآمـد . 11

مصـرف خانـوار، مجلـه تحقیقـات اقتصـادی، شـماره 96، پاییـز 1390.

قره باغیان، مرتضی، اقتصاد رشد و توسعه، ج۲، 1393.. 1۲

مافی، فرزانه، توانمندسـازی اقتصاد زنان روسـتایی از طریق اعتبارات خرد، پژوهشـنامه شـماره 4۲، . 13



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های اقتصادی«    58

پاییز 1388.

محمد یونس، جهان بدون فقر، ترجمه هنگامه احمدی و دیگران، بی جا، پرتو، بی تا.. 14

موسویان، سید عباس، بانک داری اسلامی، تهران، پژوهشکده پولی و بانکی، 1383.. 15

مهاجرانـی، مصطفـی، بررسـی وضـع اعتبـارات خـرد در ایـران و برخی از کشـورهای موفـق در این . 16

زمینـه، مؤسسـه همیـاران غذا، نسـخه الکترونیکـی، 138۲.

میثمی، حسـین، حسـن زاده علی، شـهیدی نصب مصطفی، رویکرد مرحله ای برای اسـتفاده از عقود . 17

مشـارکتی در تأمین مالی  خرد اسـلامی، اندیشـه مدیریت راهبردی، سـال ششـم، شـماره دوم، پاییز 

و زمسـتان 1391، شماره پیاپی 1۲.

نجفـی، بهاءالدیـن، یعقوبـی، وحید، تأمین مالـی خرد: راهـکاری نوین برای کاهش فقـر در جوامع . 18

روسـتایی، اقتصاد کشـاورزی و توسـعه، سال سیزدهم، شـماره 49، بهار 1384.

یزدانی، حسین علی، پژوهشی در تاریخ هزاره ها، 1390.. 19

20. Ahmed، Habib. )2009(. Waqf-Based MicroFinance

21. Realizing The Social Role of Islamic Finance. Paper

22. presented in the International Seminar on، Integrating

23. Awqaf in the Islamic Financial Sector، Singapore.

24. Kaleem، A. & Ahmed، S. )2009(. The Quran and

25. Poverty Alleviation: A Theoretical Model for Charity-

26. Based Islamic Microfinance Institutions. Nonprofit and

27. Voluntary Sector Quarterly، 9، 4-15

28. www.worldbank.org

29. Habib، A. )2002(، “Financing microenterprises: An analytical study of Islamic

30. microfinance institutions”، Islamic Economic Studies، Vol. 9، No. 2، Pp. 27–62



امکان وقف پول های اعتباری 
از منظر امامیه
حسین فیاض1

چکیده
میل به جاودانگی در انسان ها، آن ها را بر آن داشته که به دنبال ابداع راهکارهایی همچون وقف باشند تا به کمال این میل 

نائل شوند. پیش از پیدایش اقتصاد پولی، تنها راه برای وقف، وقف های غیرمنقول بوده است که امروزه به دلیل ارزش 

بالای اموال غیرمنقول، وقف آن برای اکثریت افراد غیرممکن می باشد. با فراگیر شدن اقتصاد پولی، به جای وقف اموال 

غیرمنقول؛ بحث وقف پول در مجامع علمی جایگاه ویژه ای یافته است. وقف پول از این جهت حائز اهمیت است که 

هر شخصی با هر توان مالی می  تواند به وقف که مصداق اصلی صدقه جاریه است مبادرت نماید. فقهای شیعه درباره 

وقف پول با یکدیگر اختلاف نظر دارند. منشا اصلی این اختلاف، شرط تحبیس الاصل و تسبیل الثمره در مال موقوفه 

است. در این مقاله، پس از مباحث مفهومی و تاریخی، نظریات فقهای شیعه را در باره وقف پول بررسی نمودیم؛ آنگاه 

به دلایل صحت وقف پول پرداخته شده است. ادله مورد استناد در این مقاله عبارتند از بقای عنوان کلی پول پس از 

وقف، تفاوت وقف نقود با سایر اعیان، تمسک به عمومات و ملازمه بین وقف، عاریه و عمومات صحت عقد. پس از 

بیان این ادله به نقد و بررسی دلایل مخالفان پرداختیم. نتیجه نهایی این تحقیق این است که شرعا اشکالی ندارد افراد 

خیرخواه و صاحبان ثروت و یا افراد متوسط جامعه، مبالغی را برای نیازمندان در بانک و یا صندوق های قرض الحسنه 

وقف نمایند تا نیازمندان با مراجعه به نهادهای مالی ذکر شده نسبت به رفع احتیاجات خود از پول وقف شده استفاده 

کنند و در سررسید معین مثل آن به مرجع مربوطه برگرداند تا نیازمندان بعدی هم استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: کارکردهای اقتصاد ، وقف پول، بررسی فقهی، وقف النقود.

1. دانشجوی دکتری اقتصاد
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مقدمه
مقولـه ي وقـف از جملـه موضوعاتـي اسـت کـه در اکثر کشـورها مطـرح اسـت. ثروتمنـدان به ویژه 

در سـنین بـالا تمایـل دارنـد بخشـي از ثـروت خـود را جهـت اهـداف خیرخواهانـه وقف کننـد. در 

کشـورهای اسـلامی، ایـن سـنت نیکو مبتني بـر ارزش هاي اسـلامي و قوانیـن فقهی اسـت؛ بنابراین 

باید در چارچوب اصول مشـخصي که اسـلام و شـریعت براي آن تعریف کرده اسـت، انجام شـود. 

امـا در عمـل، به علت تعاریف محدود و شـرایط سـخت گیرانه از وقف؛ امکان گسـترش دایره ي آن و 

تجهیز بسـیاري از دارایي هاي مالي خصوصا پول نقد و اسـکناس در قالب آن ناممکن شـده اسـت. 

سـوال اصلـی عبـارت اسـت از این کـه آیا وقـف پول هـای اعتباری صحیح اسـت؟

بـر اسـاس مطالعـات اکتشـافی در پاسـخ بـه پرسـش فـوق می تـوان فرضیه ذیـل را مطـرح نمود: 

باتوجـه بـه ادلـه موافقـان و مخالفـان، وقـف پول های اعتباری درسـت اسـت.

در ایـن تحقیـق، ضمـن بررسـی های فقهـی نسـبت به شـرایط و ادلـه وقـف و تاثیر زمـان و مکان 

بـر ایـن پدیـده ای مهـم، تلاش شـده تـا امکان وقـف را نسـبت به سـایر دارایی هـا از جملـه پول های 

اعتباری و اسـکناس تسـری داده و موانع نظري توسـعه ي دایره ي وقف را به بحث گذاشـته و تا جایی 

ممکن در صدد گره گشـایی و توسـعه ای این سـنت حسـنه هسـتم.

1. کلیات

یف وقف 1-1. تعر

وقـف را در لغـت بـا عبـارات گوناگـون تعریـف کرده انـد کـه همـه ي آن هـا داراي قـدر جامـع و 

مشـترک اند. در لسـان  العرب چنین نوشـته اسـت: وقـف بالمکان وقفـا و وقوفا، فهو واقـف و الجمع 

وقـف موقـوف. وقـف الارض علـي المسـاکین... وقفـا: حبسـها )ابـن منظـور، 1430، ج 15، ص 

373-374(؛ در مـکان توقـف کـرد، یعنـي ایسـتاد. زمیـن را به مسـاکین وقـف کرد، یعنـي زمین را 

کرد. حبـس 

در المعجم الوسـیط آمده اسـت: وقف  الدار و نحوها: حبسـها في سـبیل الله )مصطفی ابراهیم، 

1375، ج۲، ص 990(؛ خانـه و ماننـد آن را وقـف کـرد؛ یعنـي آن را در راه خـدا حبـس کـرد. در 

معجـم لغـة الفقهاء مي خوانیم: الوقف بفتح فسـکون مصدر وقف الشـي ء و أوقفه: حبسـه و احبسـه 
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)قلعه چـی، 1390، ج1، ص 508(؛ اوقـاف و وقـوف: آن چیـز را وقـف کـرد؛ یعنـي حبـس کرد. در 

مصبـاح  المنیر آمده اسـت: وقفت الدار وقفا: حبسـتها في سـبیل اللـه )فیومـی، 1345، ص 1۲3(؛ 

خانـه را وقـف کردم وقـف کردني: حبـس کـردم آن را در راه خدا.

در کتـاب الفقـه  الاسـلامي و ادلتـه چنیـن آورده اسـت: تعریف الوقـف... و هو لغـة: الحبس عن 

التصـرف. یقـال: وقفت کذا: اي حبسـته، و لایقـال: اوقفته الا في لغة تیمیـه... و یقال احبس لاحبس 

عکـس وقـف، و منـه الموقـف لحبـس الناس فیـه للحسـاب، ثم اشـتهر اطـلاق کلمـه الوقف علي 

اسـم المفعـول و هـو الموقـوف و یعبـر عـن الوقـف بالحبـس و یقال فـي المغـرب: وزیـر الاحباس 

)الزحیلـی، 1405، ج8، ص10(؛ وقـف عبـارت اسـت از حبـس از تصـرف کـردن. گفتـه مي شـود 

وقفـت کـذا، یعنـي آن را حبس کـردم. »اوقفته« گفته نمي شـود مگـر در لغت تیمیه؛ ولـي به عکس، 

»احبـس« گفتـه مي شـود، نـه »حبس«. موقـف را که موقـف مي گوینـد، به خاطر این اسـت که مردم 

در آن بـراي حسابرسـي حبس می شـوند. اطـلاق کلمه ي »وقف« بر اسـم مفعول »موقوف« شـهرت 

پیـدا کـرده و از وقـف بـه حبـس تعبیر مي شـود و در کشـور مغـرب، وزیرالاحباس گفته مي شـود.

ایـن تعاریـف که اهـل لغت دربـاره ي وقف بیان کرده اند، همگي شـرح الاسـمي اسـت؛ نه اینکه 

تعریـف حقیقـي و منطقـي باشـد؛ زیـرا تعریـف منطقـي داراي طـرد )مانع اغیـار( و عکـس )جامع 

افـراد( اسـت و تعریف هـاي یادشـده ایـن ویژگي ها را ندارنـد؛ چرا که سـکني، رقبي و عمـري داخل 

آن هـا مي شـود و حـال آن  کـه آن ها بـا وقف تفـاوت دارند. 

2-1. عقد یا ایقاع بودن وقف

وقـف ازالـه مالکیت اسـت و عـدم قبول موقوف علیـه ضرري بر تحقـق وقف نمي زند بلکه آنـان را از 

انتفـاع محـروم مي کنـد. محقق حلـي مي گوید: وقف ایقاع اسـت ولي صدقه عقد اسـت.

شـهید اول مي فرمایـد: ظاهـر این اسـت که در مطلق وقف قبول شـرط نیسـت )یعنـي وقف ایقاع 

اسـت( شـهید ثانـي مي  فرماید: در این مورد دو قول اسـت: قول اول قبول را شـرط مي  دانـد و قول دوم 

قبـول را شـرط نمي دانـد و مي گوید طبق اصالت عدم اشـتراط اسـت هم چنین وقـف بریدن مالکیت 

اسـت و نیازي به قبـول ندارد؛ لذا از ایقاعات اسـت.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های اقتصادی«    6۲

3-1. لازم یا جایز بودن وقف

محقـق حلـي در شـرایع مي گویـد هـرگاه وقـف تمام شـود و قبض بـه عمل آیـد وقف لازم مي شـود 

بـه شـرط آن کـه در زمان صحت واقع شـود رجـوع از آن جایز نیسـت؛ )حلـی، 1403، ج1، 35۲(.

حضـرت امـام راحـل )ره( در ایـن مـورد چنیـن می نویسـد: واقـف بعـد از اتمـام وقـف نمي توانـد 

وقـف یـا مـورد وقف و عنـوان آن را تغییـر دهد. به طور کلـيُ از نظر فقهای شـیعه، بعـد از قبض عقد 

وقـف لازم مي شـود. 

یخچه  ي وقف پول در بلاد اسلامي 4-1. تار

ریشـه هاي نخسـتین اوقـاف پول در اسـلام احتمـالا به قرن هشـتم مي رسـد؛ که مجموعـه ي اوقاف 

را به صـورت مضاربـه به پیمـان کاران واگـذار می کردند.

وقـف نقـود بعـد از فتـح قسـطنطنیه )1435.م( به سـرعت در آناتولی گسـترش یافت تـا آنجا که 

بعـد از نیـم قـرن یعنـي در دهـه ي اول قرن شـانزدهم میـلادي، وقف پـول در دولت عثماني بر سـایر 

انـواع وقـف غلبـه کرد. در جامعـه ي عثماني بهداشـت، آموزش و رفاه از اسـاس با هدایـا و موقوفه ها 

تأمیـن مي شـد و در ایـن میـان اوقـاف پـول تأثیر بسـیار داشـت. افـزون بر ایـن، پول هاي وقف شـده 

باعـث تزریـق پـول بـه اقتصـاد شـهرهایي مي شـد کـه وقـف پـول در آن صـورت مي گرفـت. اوقاف 

پـول را نیکوکارانـي تأسـیس مي کردنـد که مبلـغ معیني از پـول را به اهـداف خیرخواهانـه اختصاص 

مي دادنـد. مبلـغ بخشـیده شـده بایـد مـال شـخصي بـوده و سـرمایه ي وقف که بـه قـرض گیرندگان 

منتقـل مي شـد، پـس از مدتي معین- اغلب یک سـال- اصـل آن، افزون بر مبلغ مشـخص »مازاد«، 

بـه متولـي وقـف باز مي گشـت تا »اصـل« و »مـازاد« دوبـاره در کارهاي خیریه اسـتفاده شـود. 

پرسش اینجاست که آیا این مازاد را باید بهره ي معمول نامید یا چیز دیگر؟

»اسـتغلال« در ظاهـر بـراي فـروش بـه کار مي رفـت. قرض گیرنده، ملکـي را در ظاهـر به صورت 

فـروش، امـا در واقـع به شـکل رهن، در اختیـار قرض دهنـده مي گذاشـت. اگر قرض گیرنـده، بدهي 

خـود را پـس از یـک سـال مي پرداخـت، ملک مسـترد مي شـد. در ضمـن، قرض دهنده همـان ملک 

را بـه قرض گیرنـده اجـاره مـي داد )به طوري کـه قرض گیرنده مي توانسـت از منافع آن اسـتفاده کند( و 

اجـاره آن هـم اغلـب ده درصـد قرض بـود. خلاصه آنکـه در این جا بهـره اي داریم کـه حاصل قرض 

اسـت و »اسـتغلال« نامیده مي شـود و ملکي که به صـورت وثیقـه در اختیار وام  دهنده قـرار مي گیرد.
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امـا این کـه چـرا اوقاف به جـای اسـتغلال از مضاربه که کاملا مشـروع اسـت اسـتفاده نمی کردند 

و بـه اسـتغلال روی آورده بودنـد؟ جوابـش این اسـت که احتمالا آن هـا از خطرات مشـارکت به نحو 

»مضاربـه« نگـران بودنـد و به سـبب احتمال چنیـن خطرهایي، به جـاي عملي سـاختن »مضاربه« 

کـه کاملا شـرعي اسـت، بـه »اسـتغلال« روي آوردنـد. چون »اسـتغلال«، مسـتلزم ارائـه ي وثیقه ي 

قابـل توجـه به شـکل یک خانـه و یا اشـیای دیگـری وثیقه ی بـود، قرض گیرنـده محدودیت داشـت. 

اگـر قرض گیرنـده، خانـه اش را به صـورت تضمیـن ارائـه نمي کـرد، نمي توانسـت از صنـدوق وقـف 

قرض بگیـرد )سـعادت فر، 1385، ص19(.

دکتر منذر قهف پیرامون رواج پول در کشورهاي اسلامي مي گوید:

وقـف نقـود بـه شـکل دقیق در بسـیاري از بلاد اسـلامي در میـان حنفیـه و مالکیه کـه آن را مجاز 

مي داننـد، وجود داشـته اسـت. از جملـه مي توان به رواج وقـف نقود در مصر و ترکیه از بلاد مشـرق، 

و اندلـس از بـلاد مغرب نام بـرد )سـعادت فر، 1385، ص 19(. 

5-1. اهداف وقف  

وقـف به لحـاظ مصالـح عمومـي از دیرباز مـوارد اسـتفاده متنوعی داشـته و رایج ترین مـوارد مصرف 

آن عبارت اسـت از مـوارد زیر: 

تعلیم و تعلم رایگان )احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل براي جویندگان علم و دانش(. 

زاویه هـا مراکـزي بوده انـد کـه بـراي تحصیـل علـم، عبـادت و خدمـت رایگان بـه وجـود آمده و 

ماننـد سـفره اي رنگیـن در اختیـار عمـوم بوده اند. 

تهیه آب و آبیاري اراضي کشاورزي و مانند آن. 

تأسیس کاروان سراها در مسیر کاروان ها و قافله ها. 

مواردي از قبیل معالجه و درمان بیماران، کمك به زوار و مسافران، همدردي با فقرا و مستمندان.

6-1. انواع وقف

تقسیم وقف به اعتبار موقف علیهم

وقف خاص: وقف بر شخص و اشخاص؛ مثل وقف بر اولاد و طلاب.

وقف عام: وقف بر جهات و مصلحت عامه مسلمین؛ مثل وقف مسجد و مدرسه.
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تقسیم وقف به اعتبار مدت زمان

موقـف مؤبـد: وقفـی که قید زمـان ندارد. ایـن تفاوت وقف و حبس اسـت و تأیید از شـرایط وقف 

است. 

وقـف موقـت: وقفـی کـه پـس از سـپری شـدن زمانـش و انقضـای مـدت آن ، موقوفـه از وقفیت 

خـارج می گـردد.

تقسیم وقف به اعتبار نوع موقوفه

وقـف امـوال غیـر منقول: وقـف اموالی که به صـورت ملک ثابت الاصل باشـد، ماننـد وقف خانه 

و زمین. 

وقف اموال منقول: وقف اموالی که نقل و انتقال آن بدون این که تغییر یابد، ممکن باشد.

7-1. تفاوت حبس و وقف

در بیـان فـرق وقـف و حبـس، این گونـه گفته انـد: هرگاه شـخص مالی را بـه مدت معینـی حبس کند 

و منافـع آن را بـه نفـع افـراد معینـی به جریان انـدازد، از نظر تحلیـل حقوقی وقف تحقق نیافته اسـت 

چنیـن مـورد را تحـت عنـوان »حبـس« نـام می برنـد. امـا اگر مـال به طـور کامـل از ملکیـت خارج 

گـردد، کـه مقیـد به زمان نباشـد، وقـف تحقق یافته اسـت. بنابرایـن، رابطـه حبس با وقـف، عموم و 

خصـوص مطلـق اسـت یعنی هـر وقفی حبس اسـت و بـر عکس.

ارکان وقف 

بنابر قول اکثر فقهاء ارکان وقف چهار چیز است: 

صیغه وقف؛	 

موقوف )مال به وقف داده شده(؛	 

واقف؛	 

موقوف علیه. 	 

صیغه وقف 

وقـف بـا لفـظ »وقفـت « تحقـق پیـدا مي کنـد و ایـن لفـظ صراحـت در وقـف دارد و بـه هیـچ قرینه 

لغـوي، شـرعي و عرفـي احتیـاج ندارد. بـه قول محقق حلـي لفظ صریـح در وقف، »وقفت« اسـت 
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و لاغیـر )حلـی، 1403، ج1، ص 343(. بعضـي از فقهـاي امامیـه فرموده اند که در وقف مسـجد و 

مقبـره احتیـاج بـه صیغه نیسـت یعني اگر کسـي مسـجد را بنا کنـد و به مـردم اجازه اقامـه نماز بدهد 

و یـا قطعـه زمینـي را جهـت دفن اموات اختصـاص دهد و اجـازه دفن بدهـد این عمل بـه تنهایي در 

تحقـق وقـف کفایـت نمـوده و احتیاجي بـه گفتن لفظ وقفت نیسـت.

شرایط وقف

در بـاره وقـف احـکام و شـرایطی زیادی بیان شـده اسـت کـه در این قسـمت خلاصه آن شـرایط را به 

نقـل از جواهـر الکلام بیان می کنیـم )نجفـی، 1411، ج ۲8، ص 53(.

شرایط مال موقوفه

عین موقوفه و محبوسه طبق نظر فقهاء باید شرایط زیر را داشته باشد:

الـف( عیـن باشـد )وقف طلـب، یا مال مجهـول صحیـح نیسـت(؛ ب( واقف مالک باشـد؛ ج( 

انتفـاع از آن متوقـف بـر زوالـش نباشـد؛ د( بتـوان آن را به قبـض موقف علیهم داد.

شرایط واقف

با مراجعه به آرای فقهاء شرایط ذیل را برای واقف می توان احصا کرد:

الف( بالغ باشد؛ ب( عاقل باشد؛ ج( مختار باشد؛ د( محجور نباشد.

شرایط موقف علیه

برای موقف علیه نیز چند شرط بیان شده است که بدون تفصیل بیان می گردد:

الـف( موجـود بـودن؛ ب( معین بـودن؛ ج( اهلیـت تملک داشـتن؛ د( وقف بر آن ها حرام نباشـد 

)کافـر حربی(؛ ه( عـدم عینیت واقـف و موقف علیه.

2. اقوال فقهاء در باره وقف پول 
در خصـوص وقـف نقـود )درهـم و دینار( و به تبـع آن پول های رایـج و اعتباری این زمـان و نیز اوراق 

بهـادار مثـل اوراق مشـارکت و قرضه، بین فقهاء اختلاف اسـت. اگر با دقت بیشـتر بـه آرای فقهاء در 

این موضوع نگریسـته شـود، عبارات ایشـان به چهار دسـته زیر قابل تقسـیم اسـت:

1. گروهي از فقهاء، وقف درهم و دینار را به طور مطلق جایز ندانسته اند. از جمله:

 الف. شیخ طوسي در مبسوط مي فرماید:  	 
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أمـا الدنانیـر و الدراهـم فلایصح وقفهمـا بلاخلاف، و فیهـم من قال یصـح وقفهما و 

هـو شـاذ، و انما قلنـا لایجوز لأنه لامنفعة لهمـا مقصودة غیر التصرف فیها )طوسـی، 

بی تـا، ج3، ص۲88(.

ابن ادریس و ابن زهره نیز همین عبارات را دارند.

ب. صاحب شرایع مي فرماید:  	 

هـل یصـح وقـف الدنانیـر و الدراهـم؟ قیـل: لا، و هـو الأظهـر، لأنـه لانفـع لهـا الا 

بالتصـرف فیهـا. و قیـل: یصـح، لأنـه قـد یفرض لها نفـع مـع بقائها )حلـی، 1403، 

ص444(.  ج3، 

ج. ابن براج در المهذب مي فرماید:	 

لایجـوز وقـف مـا لاینتفـع بـه الا باسـتهلاک عینـه کالدنانیـر و الدراهم و مـا یؤکل و 

یشـرب و مـا أشـبه ذلـک )ابـن بـراج، 1406، ج۲، ص 87(. 

۲. برخي از فقهاء نسبت به وقف درهم و دینار اشکال دارد. از جمله:  

الف. علامه در قواعد می نویسد:	 

في الدراهم و الدنانیر اشکال ) حلی، بی تا، ج3، ص۲69(.

فخرالمحققین در تبیین اشکال علامه چنین مي نگارد:  

منشـأه أنـه هـل یصـح أن یکـون لهـا منفعـة حکمیـة معتبرة فـي نظر الشـرع مـع بقاء 

عینهـا أم لا )فخـر المحققیـن، 1388، ج۲، ص 389(. 

»منشـأ اشـکال در وقـف درهـم و دینـار این اسـت که آیـا درهم و دینـار داراي »منفعـت حکمي« 

مشـروعي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن هـا، عیـن آن ها باقـي بماند یـا خیـر؟ در صورت وجـود چنین 

منفعتـي، وقـف درهـم و دینـار صحیـح خواهـد بـود و در غیر ایـن صورت باطل اسـت.«  

ب. فیض کاشاني نیز در مفاتیح مي فرماید:  	 

فـي الدراهـم و الدنانیر قـولان: للجواز امکان الانتفـاع بهما مع بقـاء عینهما. و للمنع 

منـع کون ذلک مقصودا للعقـلاء )فیض کاشـانی، 1401، ج3، ص ۲08(.  
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3. برخي از فقهاء با فرض وجود منفعت صحیح عرفي، وقف درهم و دینار را جایز می داند.

الف. شهید اول در دروس مي فرماید:  	 

یصـح وقـف الدراهـم و الدنانیـر ان کان لهـا منفعـة حکمیة مـع بقاء عینهـا کالتحلي 

بهـا )شـهید اول، 1414، ج۲، ص۲69(. 

ب. محقق ثاني در جامع المقاصد چنین فرموده است:  	 

الحـق أنـه ان کان لهمـا منفعـة مقصـودة عرفـا سـوي الانفاق صـح وقفهمـا و الا فلا 

)محقـق ثانـی، 1410، ج 9، ص 58(.

ج. آیـت اللـه خوئـي )قده( نیز در منهـاج، وقف درهم و دینـار براي زینت را جایز دانسـته، 	 

اما وقف آن دو براي حفظ شـأن را مشـکل دانسـته اسـت. ایشـان مي نویسد:

یجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر اذا کان ینتفـع بهـا فـي التزییـن، و أمـا وقفها لحفظ 

الاعتبـار ففیـه اشـکال )خوئـی، 1410، ج ۲، ص ۲39(. 

د. شهید سید عبدالاعلي سبزواري در مهذب  الاحکام می نویسد:	 

یجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر ان فرض لهمـا منافع صحیحة شـرعیة )سـبزواری، 

1416، ج۲۲، ص45(.

4. عـده ای از فقهـاء، بـا پذیـرش وجـود منفعـت صحیح عرفـي، وقف را جایز دانسـته اسـت. از 

  : جمله

الف. علامه حلي در تحریر مي فرماید:  	 

الذهـب و الفضـة ان کان حلیـا صـح وقفـه اجماعـا. و ان کان دنانیـر أو دراهـم قیـل: 

لایصـح لأن الانتفـاع بهـا انمـا یصـح باخراجها، و لـو قیل بالجـواز لامـکان الانتفاع 

بهـا و لـو فـي شـي ء قلیـل، کان وجهـا )حلـی، 14۲1، ج 3، ص 31۲(. 

ب. شـهید ثاني در حاشـیه شـرایع در ذیل عبارت: »هـل یصح وقف الدنانیـر و الدراهم«. 	 

مي فرماید:  
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الأقـوي الجـواز لفائـدة التحلـي بها و التزییـن، و الضـرب علي سـکتها و نحو ذلک. 

فـان هـذه منافع مقصـودة و ان کان غیرهـا أقوي. نعم لـو انتفت هذه المنافـع عادة في 

بعـض الأزمـان و الأمکنة، اتجه القول بالمنـع )شـهیدثانی، 14۲۲، ص5۲0(؛ اقوي 

جـواز وقـف درهـم و دینـار به منظـور اسـتفاده از آن ها بـراي زینت و یا ضرب سـکه و 

ماننـد آن اسـت؛ چـرا که این هـا منافع مطلوبي هسـتند که چه بسـا مورد غـرض قرار 

مي گیرنـد، گرچـه تعلـق غـرض به غیـر این هـا از منافع رواج بیشـتري داشـته باشـد. 

بلـه، اگـر چنیـن منافعـي در برخي از زمان هـا یا مکان ها منتفي باشـد، قـول به بطلان 

وقـف در هم و دینـار موجـه خواهد بود.

ج. سبزواري هم در کفایه مي فرماید:	 

فـي صحـة وقـف الدراهـم و الدنانیـر قـولان، أوجههما الصحـة لامکان الانتفـاع بها 

فـي التحلـي )سـبزواری، بی تـا، ج۲۲، ص 139(. 

د. صاحب مناهل نیز قول به صحت را اقرب دانسته، مي گوید:  	 

المسـألة فـي غایة الاشـکال و لـذا توقف فیهـا في القواعـد و الایضاح فـلا ینبغي فیها 

تـرک الاحتیـاط و لکن القـول بالصحة أقـرب )طباطبایی، بی تـا، ص 495(.

هــ.. صاحـب جواهـر هم وقـف درهم و دینـار را جایز دانسـته و در تأیید آن بـه »اجماع بر 	 

جـواز عاریـه ي درهـم و دینـار و عدم احتمال فرق بین عاریه و وقف«؛ تمسـک کرده اسـت 

)نجفـی، 1411، ج ۲8، ص 18(. صاحـب عروه )قده( در این باره چنین نوشـته اسـت:

الأقـوي جـواز وقـف الدراهـم و الدنانیـر لامـکان الانتفاع بها مـع بقـاء عینهما بمثل 

التزییـن و حفـظ الاعتبـار، کما یجـوز عاریتها، کما یظهـر من بعض الأخبـار، فالقول 

بعـدم الجـواز ضعیف )یـزدی، بی تـا، ج1، ص ۲06(. 

برخـي از فقهـاء از درهـم و دینـار که داراي ارزش ذاتي هسـتند تعـدي کرده و حکـم آن را در مورد 

»وقـف فلـوس« که تقریبا هماننـد »اسـکناس« داراي ارزش اعتباري اسـت نیز جاري دانسـته اند.

از جمله مامقاني در مناهج  المتقین مي نویسد:
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یصـح علـي الأظهر وقـف الدنانیر و الدراهـم لنفع مقصود کالضرب علي سـکتهما و 

اظهـار الغنـي بهمـا دفعا للشـماتة، و التزیین بهما و نحـو ذلک اذا عیـن تلک المنفعة 

فـي العقـد و لو أطلـق الوقف حینئذ ففـي الصحة تردد بـل منع. و یعتبـر العلم بترتب 

تلـک المنفعـة علـي وقفهمـا. و لایصـح وقفهمـا للانفـاق فـي الخیـرات. و مثلهمـا 

الفلـوس )مامقانـی، 1404، ص ۲3۲(. صاحـب مناهـل نیـز بـا تعبیـر »یلحق بهما 

الفلـوس فـي جمیـع الأحـکام« حکـم فلـوس را هماننـد درهم و دینار دانسـته اسـت 

)طباطبایـی، بی تـا، ص495(. 

ایـن خلاصـه آرا و اقـوال فقهـاء در بـاره صحـت و عـدم صحـت وقـف درهـم و دینـار و پول های 

اعتبـاری بـود. قاعدتـا در پـس پرده ایـن اقوال ادلـه فراوان نهفته اسـت که فقهاء با اسـتناد بـه آن ادله، 

معتقـد بـه ایـن اقـوال شـده اند. در ادامـه به ادلـه قایلین بـه صحت و عـدم صحت وقف پـول و درهم 

و دینـار پرداخته می شـود.

از آنجـا کـه معتقـد بـه صحـت وقف پـول هسـتم و اقـوال قائلیـن را تقویت می کنـم؛ لـذا ابتدا به 

بیـان ادلـه صحـت وقف پول هـای اعتبـاری پرداخته و پـس از آن ادلـه مخالفین را مطـرح و مورد نقد 

و بررسـی قـرار خواهم داد.

1-2. ادله صحت وقف پول های اعتباری

همانطـور که تاکنون معلوم شـده وقف پول در فقه اسـلامي تحـت عنوان »وقف الدراهـم و الدنانیر« 

مـورد بحـث قـرار می گیـرد در بحـث زکات هـم این گونـه اسـت ابتـدا از زکات درهـم و دینـار بحث 

می شـود و متعاقـب آن زکات پول هـای اعتبـاری مطـرح می گـردد. قائـلان بـه وقـف درهـم و دینـار 

همان گونـه کـه تاکنون کلمات شـان آورده شـد، وقف درهـم و دینار را بـراي انتفاعاتي ماننـد: تزیین، 

حفـظ شـأن و ضـرب سـکه جایـز دانسـته اند؛ امـا هیـچ کـدام از فقهـاي غیـر معاصـر از انتفاعاتـي 

ماننـد: وقـف پول براي مضاربه و اسـتفاده از سـود حاصـل در جهت موقوف علیهم، وقـف پول براي 

اعطـاي وام بـه موقـوف علیهـم و یا وقـف پول براي اینکـه از آن به عنوان رهن اسـتفاده شـود، ذکري به 

میـان نیاورده انـد؛ حتـي از میان کسـاني کـه وقف درهـم و دینـار را جایز دانسـته اند، برخـي تصریح 

نموده انـد کـه درهـم و دینـار وقفـي را نمي تـوان به دیگـري قـرض داد و یا بـا آن خرید و فـروش نمود 
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و یـا آن را به رهن گذاشـت.

کاشف الغطاء در تحریرالمجلة چنین می نویسد:  

یصـح وقـف الدراهـم و الدنانیـر اذا أمکـن الانتفاع بها منفعـة محللة مع بقـاء عینها، 

و لکـن لایصـح بعـد وقفهما الشـراء بهـا و لااقراضهـا و لارهنها لأن الوقـف لایصلح 

للنقـل و الانتقـال. نعم یصـح اعارتها و اجارتهـا و نحو ذلک مما لایوجـب نقل عینها 

)کاشـف الغطا، 136۲، ج5، ص78(. 

نکتـه مهـم در کلام ایشـان این اسـت که اجاره صحیح اسـت چون باعـث انتقال نمی شـود. بعدا 

بـه همیـن فقـره از کلام ایشـان اسـتدلال خواهیم نمود کـه، وقف پول هـم باعث انتقال آن نمی شـود 

و درعیـن حـال بـرای موقف علیهـم کلی سـود و نفـع هـم دارد. پیش از بیـان ادله صحـت وقف پول، 

بـه بخش های از کلام فقهـاء اشـاره خواهیم نمود.

شیخ طوسي در خلاف مي فرماید:

یجـوز وقـف الأرض و العقـار و الـدور و الرقیـق و السـلاح و کل شـي ء یبقـي بقـاء 

متصـلا و یمکـن الانتفـاع بـه )طوسـی، 1411، ج3، ص 541(. 

در مبسوط نیز چنین فرموده است:

کل عیـن جـاز بیعهـا و أمکـن الانتفـاع بهـا مـع بقائهـا المتصل فانـه یجوز وقفهـا اذا 

کانـت معینـة )طوسـی، بی تـا، ج3، ص۲87(. 

ابن حمـزه در وسـیله »صحـة البقـاء علـي الوقـف بقـاء متصـلا یمکـن الانتفـاع بـه« را از جملـه 

شـروط عیـن موقوفـه ذکـر نمـوده اسـت )ایـن حمـزه، 1408، ص 369(. 

د. عبارت راوندي در فقه  القرآن نیز چنین است:  	 

یجـوز وقـف الأراضـي و العقـار و الرقیـق و الماشـیة و السـلاح و کل عیـن یبقي بقاء 

متصـلا و یمکن الانتفـاع بهـا )راونـدی، 1405، ج۲، ص ۲8۲(.  

علـت قیـد »متصـلا« ایـن اسـت کـه، در قرض پـول، اصل مـال قـرض داده شـده پـس از مدتي 

عـودت داده مي شـود. در مضاربـه نیـز اصـل درهـم و دینار وقفـي پس از پایـان مضاربه عـودت داده 

مي شـود. بنابرایـن انتفـاع از درهـم و دینار، وقفي بـراي قرض دادن یـا مضاربه، منافاتي بـا بقاي عین 
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نـدارد. فقهـاء بـراي اینکـه این مـوارد را به طـور قاطع از زمـره ي انتفاعـات جایز خارج نماینـد، تعبیر 

بـه لـزوم بقاي متصل مـال موقـوف در حـال انتفـاع از آن نموده اند.  

در برابر این استدلال باید گفت که:

اولا، بحـث انتفـاع از پـول داخـل در شـبهه موضوعیـه اسـت و مربـوط بـه عـرف می شـودکه  از 

حیطـه بحـث فقهاء خارج اسـت. ثانیـا، این قید »اتصـال« هیچ دلیلی نـدارد. روایـت فقط می گوید 

»تحبیـس الاصـل و تسـبیل المنفعـة« امـا این کـه در فاصله زمانـی بین منفعـت بردن و عـودت پول 

هیـچ تغییـر شـکلی حاصل نشـود، از روایـات فهمیده نمی شـود.

در قـرآن کریـم در بـاره وقـف آیـه ی وجـود نـدارد اگرچـه می شـود آیاتـی را کـه در بـاره اهمیت و 

جایـگاه انفـاق اسـت بـرای مشـروعیت آن ذکر کـرد. در باره مشـروعیت وقـف که یک امـر امضایی 

اسـت بیـن فقهـاء اختلافی نیسـت و روایـات متفاوتـی از پیامبر اسـلامی)ص( ائمه)ع( رسـیده اسـت. 

شـهید بهتریـن و عام تریـن روایت همانی اسـت که در آغاز بحث پیامبر نقل شـده اسـت کـه فرموده 

 
ً
اسـت: حبـس الاصـل و سـبل الثمـرة. بـه همیـن ترتیـب در بـاره وقـف پول هـای اعتباری هـم قطعا

روایتـی وجـود نـدارد بلکـه بـر اسـاس عمومـات و اطـلاق ادلـه بـه این جـا می رسـیم که وقـف پول 

شـرایطی را کـه فقهـاء بـرای موقوف ذکـر کرده انـد دارا می باشـد.  

همانطـور کـه بیان شـد بین فقهـاء در بـاره وقف درهـم و دینار اختلاف اسـت که اکثـر اختلافات 

ناشـی از تعریـف و شـرایطی اسـت کـه با توجه بـه روایات بـاب وقف برای وقـف بیـان کرده اند. )در 

بیـان ادلـه صحـت مـا بـه دنبال ایـن مطلب هسـتیم کـه وقف پـول با توجـه به تعریـف و شـرایط که 

بـرای وقـف ذکـر شـده صحیـح می باشـد؛ یعنـی این شـرایط مخالـف وقف پول نیسـت و شـاملش 

می شـود امـا نگاه هـا متفـاوت اسـت( اخـذ شـده امـا در باره شـرایط موقـوف به وقـف پـول اعتباری 

بیـن فقهـاء اختـلاف اسـت کـه بیان شـد. امـا بـا رد ادلـه مخالفین، وقـف پول مشـمول اطـلاق ادله 

وقـف قـرار می گیـرد به هر حال کسـانی که معتقد اسـت بـه صحت وقف نقـود و بالتبـع آن پول های 

اعتبـاری، دلایلـی زیـر را بـرای اثبـات این مدعـا اقامـه کرده اند کـه اینک به ذکـر آن ها می پـردازم. 

یه 1-1-2. دلیل اول: ملازمه بین وقف و عار

یکـي از ادلـه ي کـه بـرای جواز وقـف پول می  تـوان ذکر کـرد، ملازمه ي بیـن عاریه و وقف اسـت. در 

عبـارات فقهـاء آمـده بـود که صحـت عاریه ي درهـم و دینـار اجماعي اسـت و »کل ما یصـح عاریته 
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یصـح وقفـه«. سـابقا دیدیم که صاحـب جواهر، وقف درهـم و دینار را جایـز دانسـته و در تأیید آن به 

اجمـاع بـر جـواز عاریـه ي درهم و دینـار و عدم احتمـال فرق بین عاریه و وقف تمسـک نموده اسـت 

)نجفـی، 1411، ج18، ص ۲8(. برخـي فراتـر رفته، منفعـت معتبر در وقف را اعـم از منفعت معتبر 

در عاریـه و اجـاره مي داننـد؛ از جمله مرحوم اصفهاني در »وسـیلةالنجاة« مي نویسـد:

المنفعـة المقصـودة فـي الوقـف اعـم مـن المنفعـة المقصـودة فـي العاریـة و الاجـارة فتشـمل 

النمائـات و الثمـرات فیصـح وقف الأشـجار لثمرها و الشـاة لصوفهـا و لبنها و نتاجهـا و ان لم یصح 

اجارتهـا لذلک )اصفهانـی، 1397، ج۲، ص 143(. امام خمیني )قده( در تحریرالوسـیله  نیز همین 

قـول را پذیرفته اسـت )فاضـل لنکرانـی، 138۲، ج1، ص 47(. 

اگـر اجـاره درهـم و دینـار جایز باشـد، یقینا و بـه طریق اولی وقـف آن هم جایز اسـت چون منافع 

کـه در وقف اسـت در اجاره نیسـت و این می رسـاند که وقف پـول مخالف روایـت »حبس الاصل و 

سـبل الثمرة...« نیسـت و برای ما همین کافی اسـت که مخالف شـرایط مذکور برای وقف نباشـد.

2-1-2. دلیل دوم: تمسک به عمومات 

دلیـل دوم صحـت وقـف پول، تمسـک به عمومـات وارده در بـاب وقف مانند: حبس الأصل و سـبل 

الثمـرة )نـوری، 1408، ج14، ص 49( و نیز الوقوف علي حسـب ما یوقفها أهلهـا )عاملی، 1409، 

ج19، ص 175( اسـت. پـول )و یـا درهـم و دینـار( هماننـد سـایر امـوال اسـت و عمومـات صحت 

وقـف آن را شـامل مي شـود. صاحـب مناهـل تمسـک به دلیـل مزبـور را در زمـره ي ادلـه ي قائلان به 

صحـت وقـف پول ذکـر کرده اسـت )طباطبایـی، بی تـا، ص495( با توجه بـه منافعی کـه وقف پول 

دارد و می شـود از وقـف کردنـش آن منافـع را درجهـت اهداف وقف قـرارداد، وقف پول مشـمول این 

عمومـات وقـف قـرار می گیرد خـارج کـردن دلیل می خواهـد کـه در این جا مفقود اسـت.  

3-1-2. دلیل سوم: تفاوت وقف نقود و سایر اعیان

دلیـل سـومی کـه بـرای صحـت وقف پـول می شـود ذکر کـرد این اسـت کـه باید بیـن وقـف نقود و 

وقـف سـایر اعیـان موقوفـه تفـاوت قایل شـد زیرا ایـن تفـاوت وجـود دارد چون وقـف نقـود از قبیل 

وقـف مالیـت اسـت و با وقف سـایر اعیان کـه وقف رقبه ي مال اسـت، متفـاوت مي باشـد. در وقف 

رقبـه ي، اصـل رقبـه مـال مي بایـد با وجـود انتفاع باقـي بماند؛ ولـي در وقـف مالیت، بقـاي مالیت، 

بـا وجـود انتفاع کافي اسـت.  
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در همیـن رابطـه یکـی از محققیـن، با اشـاره به سـابقه ي تاریخي وقـف پـول، آن را از قبیل »وقف 

مالیـت« دانسـته و بـر صحـت آن به همین تفـاوت بین ودیعه ي اعیـان و ودیعه ي نقـود - از این حیث 

کـه منظـور از اولـي حفـظ عیـن و مقصـود از دومـي حفـظ مالیت اسـت- اسـتدلال نموده اسـت و 

ید:   مي گو

اگـر کسـي فـرش یـا کتاب خـود را نزد کسـي امانـت گذاشـت، منظور حفـظ عین آن هاسـت، نه 

مالیـت آن هـا. هـرگاه کسـی مبلغي وجـه نقد رایج بـه ودیعه گـذارد، نظر بـه عین آن ها نیسـت؛ بلکه 

مالیـت آن هاسـت. اگـر نـوع وجـه رایـج در شـرف تغییـر و تبدیل باشـد، مقتضـي امانت این اسـت 

کـه آن هـا را بـه نـوع رایـج تبدیـل کنـد و در غیـر ایـن صـورت ضامـن خواهـد بـود. با تجویـز وقف 

مالیـت مال، ممکن اسـت اشـخاص خیرخـواه مبلغي را به بانک یا مؤسسـات بسـپارند کـه اصل آن 

محفـوظ و درآمـد آن بـه مصرف امـور اجتماعي ]ماننـد:[ رفع گرفتـاري نیازمندان، یا کمـک به اهل 

کسـب و کار، یـا رفـع گرفتـاري از زندانیـان و غیره برسـد و حتـي ممکن اسـت مالي اعـم از منقول و 

غیـر منقـول وقف شـود کـه درآمـد آن در مقابل وثیقه بدون سـود به نیازمنـدان وام داده شـود و پس از 

مدتـي وام مسـترد گـردد.  یکـي از امراي هند سـال ها قبـل وجوهـي را در بانک تودیـع، و مقرر نموده 

اسـت کـه درآمـد حاصله بـه مصـارف خاصي از جمله سـهمي بیـن علماي عتبـات تقسـیم گردد و 

بـا قبـول آن از طـرف علمـا وقف مالیت تجویز شـده اسـت )باقـی، 1350، ص ۲5(. حائـري یزدي 

نظیـر اسـتدلال شـهرضایي را بیـان و جـواز وقف پـول را تقویت کـرده اسـت و مي گوید:  

اگـر مـا وجـود اعتباري اسـکناس و سـکه را )مخصوصا در زمـان حاضر( در نظر بگیریـم و اینکه 

ارزش حقیقـي در واقـع از آنِ پشـتوانه هاي ایـن اوراق و سکه هاسـت )نـه عیـن آن هـا( به طـوري کـه 

اگـر کسـي پولـي را که از کسـي )حتي به عنـوان امانـت( گرفته اسـت، تعویض کند، طـرف کمترین 

واکنشـي نشـان نمي دهـد و آن را غیـر از پـول خویـش نمي دانـد، )بـا توجـه بـه ایـن مطلـب( آیـا 

نمي تـوان این مسـأله را مطرح سـاخت که: چه اشـکالي دارد کسـي مثـلا یک میلیون تومـان را وقف 

قرض الحسـنه کنـد؛ آن را در مرکـزي مثـل بانـک قـرار دهـد و از آن جـا به عنـوان قرض الحسـنه در 

اختیـار افـراد قـرار گیـرد و قرض کننـدگان هـم بعـد از رفع نیـاز یـا در موعـد مقـرر، آن را برگردانند؟ 

)باقـی، شـهررضایی، 1380، ص 138(.

و در جاي دیگر مي گوید:  
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وقـف درهـم و دینـار و در زمـان حاضـر اسـکناس و به طور کلـي پول رایج بـراي مضاربـه و انفاق 

سـود آن و نیـز بـراي وام قرض الحسـنه، نه با اصول و مقتضاي وقف، ناسـازگار اسـت و نـه با حکم و 

اصلـي از احـکام و اصول اسـلامي. حداقل مسـأله قابل بحث و بررسـي و تأمل بیشـتر اسـت )باقی 

شهررضایی، 1380، ص 138(.

یکـی از محققیـن، از چهـار تـن از آیات عظام پیرامون وقف پول اسـتفتاء نموده اسـت. سـه تن از 

آنـان با اسـتدلال بـه حدیث »تحبیـس الاصل و تسـبیل الثمره«، گفتـه در وقف پـول تحبیس الاصل 

محقـق نمی شـود فلـذا بـا آن مخالفـت ورزیده انـد؛ ولـي آیـت اللـه صانعـي بـا ایـن اسـتدلال کـه 

»غـرض واقـف در وقـف پـول، وقف مالیت اسـت ]و مالیت پول باقي اسـت[ و آنچـه از بین رفتن آن 

بـا وقفیتـش منافـات دارد، وقف عین اسـت«، وقف پول را صحیح دانسـته اسـت )میـراث جاویدان، 

1380، ص 144(. 

4-1-2. دلیل چهارم: بقای عنوان کلی پول

یکـی دیگـر از محققیـن، ضمن تعرض به شـرایط عیـن موقوفه، به بررسـي فقهي وقف پـول پرداخته 

و بـا ایـن اسـتدلال کـه پول در گـردش خود بـر روي »کلي« - نه جزیـي و شـخصي- دور مي زند )و 

کلـي بـا وجـود مصـرف آن، باقي اسـت( وقف پـول را بـراي اعطاي تسـهیلات تجویز کرده اسـت و 

ید:   مي گو

اشـکال در وقـف پـول ایـن اسـت کـه وقتـي از پول منتفـع مي شـویم کـه آن را خرج کنیـم و چون 

خـرج کردیـم پـول از بیـن مـي رود، و دیگـر باقـي نمي مانـد؛ ولي بایـد گفته شـود که باقي بـودن هر 

چیـز بـه فراخـور خـود آن چیز اسـت و بنابراین مي تـوان گفت پول در گـردش خود بـر روي کلي - نه 

جزیـي و شـخصي - دور مي زنـد، و چـه اشـکالي دارد کـه ده ها میلیون پـول خود را بـراي  نیازمندان 

وقـف کنـد و در بانکـي نگهداري شـود تـا هر نیازمنـدي براي رفـع حاجت از آن اسـتفاده کنـد و در 

سـر مدتـي کـه از قبل معین شـده اسـت، مثـل آن را بـه بانک بپـردازد؟ این گونـه وقـف را عرف عقلا 

مي پذیـرد؛ چـون بسـیار مفیـد و براي همیشـه باقـي و دایر اسـت و هیچ حلالـي و حرامـي هم پیش 

نخواهـد آمد )میـراث جاویـدان، 1373، ص 106(. 

ایـن اسـتدلال یـک اسـتدلال اقتصـادی و عقلی اسـت و این کـه چقـدر می  تواند دلیل به حسـاب 

آیـد جـای بحـث دارد امـا از ایـن جهـت کـه ناقـض اسـتدلال مخالفیـن اسـت دلیـل محکمـی 
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به حسـاب می آیـد. در واقـع جـواب نقضـی اسـت بـر اسـتدلال آقایـان کـه می گوینـد پـول بـا وقف 

از بیـن مـی رود. اندیشـمندان علـوم اقتصادی اثبـات کرده اسـت که پول موجـود نه تنهـا از بین نرفته 

کـه بـا سـرعت خاصی کـه دارد می  تـوان حـدس زد که با تـورم مواجـه خواهیم بـود و بر اسـاس این 

واقعیـت بانک  هـای مرکـزی دولت هـا از جمله دول اسـلامی، برنامه ریـزی دارد که با توجـه به مقدار 

پـول در گـردش و سـرعت این گـردش باید چه مکانیزمـی را اتخاذ کرد تا از آثار تورمی کاسـته شـود 

و یـا بانک  هـا را ملـزم بـه پرداخـت چنـد درصـد ذخیـره قانونی می کنـد تا جلـوی بیـش از حد خلق 

پـول را بیگیرد.

فرمول: 

طبـق ایـن فرمـول نـه تنها پـول از بین نمی رود که هر چه بیشـتر انتشـار داده شـود به حجـم آن افزوده 

می گـردد. امـروز این کـه مدیـران بانک  هـا چنیـن آقایـی می کنـد و میلیون هـا پـول را مفت بـه جیب 

می زنـد در اثـر گـردش پول و خلق پول اسـت. سـال گذشـته رییس بانک ملی هشـتاد میلیـون تومان 

فقـط پـاداش دریافـت می کنـد به خاطر کـه در جذب حجـم زیـادی اعتبـارات و منابع بانکـی موفق 

بـوده اسـت. امـروز در قم بین مدیـران بانک  ها رقابت اسـت بین جـذب پول های مراجـع و نهادهای 

بـزرگ، چـرا؟ چـون بـه صـرف همین گـردش مالی وجوهـات بیـش از صدهـا میلیون سـود می برد؛ 

لـذا هریـک در تـلاش اسـت که با چـه مکانیزمی نظـر آقا را جلـب کند تا فقـط پول هایـش در بانک 

آن هـا باشـد. یکـی از مدیـران بانـک قـم می گفـت اگـر آقـای مـکارم شـیرازی وجوهـات و شـهریه 

طلبه هـا را از طریـق بانـک »الـف« پرداخت کند فقـط ماهی به هزار طلبـه وام دو میلیونـی می دهم .

ایـن حرف هـا در تأییـد گفته هـای فـوق بـود و این کـه پـول خاصیتـی دارد که بـا قـرض و مضاربه 

از بیـن نمـی رود و مهـم آن مالیـت اسـت نه عینیـت؛ لذا منافـات با شـرایط وقف و روایـات این باب 

ندارد.   

5-1-2. دلیل پنجم: عمومات صحت عقد 

دلیـل پنجـم صحـت وقـف پـول این اسـت که بـر فـرض، ادلـه ي اقامه شـده بـر صحت وقـف پول 

را ناکافـي بدانیـم، بـا اسـتفاده از عمومـات صحـت عقـد آن را به عنـوان عقـدي جدیـد تصحیـح 

مي نماییـم. صاحـب مناهـل ایـن دلیـل را در زمره ي ادلـه ي صحت وقف پـول ذکر نمـوده و از جمله 
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عمومـات مزبـور به آیه ي وفـاي به عقد، حدیث سـلطنه و حدیث »المؤمنون عند شـروطهم« اشـاره 

فرموده اسـت.

آیت الله شعراني مي نویسد:  

بایـد دانسـت کـه منافع و نمائـات املاک وقف ماننـد: میوه و محصـول باغ و غلات زمین و شـیر 

و پشـم گوسـفند که قابـل خرید و فروش اسـت و همچنین جایـي که فروش آلات ملـک وقف جایز 

باشـد و قیمـت آن، بایـد بـه مصـرف وقف برسـد یـا ملک دیگـر خریـده شـود. در همه ي ایـن امور 

مالیـت مشـترک میـان میـوه و قیمـت آن، خـاص مصـارف وقف اسـت، نه عین میـوه و غیـر آن. پس 

تعقـل مي شـود مالیت مشـترک میـان اصـل و بدل را بـراي مصارفـي معین قـرارداد و تعییـن این گونه 

امـوال بـراي آنکـه منافـع آن صـرف خیـرات شـود، نامشـروع نیسـت گرچـه آن را وقـف ننامیـم؛ اما 

واجب العمـل اسـت؛ چـون عقدي اسـت مشـروع، و عملي اسـت در راه خدا و معقـول، و المؤمنون 

عنـد شـروطهم و آیـه ي مبارکـه اوفـوا بالعقود شـامل آن مي شـود و انفـاق در راه خدا و خیـرات به هر 

عنـوان در قـرآن و سـنت مطلوب است؛)شـعرانی، بی تـا، ص 455(.  

2-2. بررسی و نقد ادله بطلان وقف پول

پـس از ذکـر اقـوال فقهـاء پیرامـون وقف درهـم و دینـار و نیز ادلـه قائلین بـه صحت وقـف، اکنون به 

ادلـه اي کـه مي تـوان بر بطلان وقف پـول اقامه کرد، اشـاره کرده و به نقد و بررسـی آن هـا می پردازیم:

1-2-2. دلیل اول: عدم »عین« بودن پول های اعتباری 

یکـی از شـرط ها کـه بـرای موقوفه ذکـر کرده اند، این اسـت که مال موقوفـه باید »عین« باشـد و چون 

پول هـای اعتبـاری ایـن شـرط را دارا نیسـت و از »اعیـان« نمی باشـد، پـس وقف شـان جایـز نبوده و 

آثـار مال موقوفـه را ندارد. 

شـرایط الموقـوف أربعـة: أن تکـون عینـا، مملوکـة، ینتفـع بها مـع بقائهـا، و یصح اقباضهـا؛ مال 

موقـوف بایـد داراي چهار شـرط باشـد:

1. عین باشـد. ۲. واقف، مالک آن باشـد. 3. قابلیت بقا در برابر انتفاع داشـته باشـد. 4. بتوان آن 

را تحویل داد )قابلیت اقباض داشـته باشـد( )حلی، 1403، ج3، ص 443(.

ابن ادریس می نویسد:

بلاخـلاف بیننـا لایجوز وقـف الدراهـم و الدنانیر؛ لأن الوقـف لایصح الا في الأعیـان التي یصح 
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الانتفـاع بهـا مـع بقـاء أعیانهـا؛ بدون اختـلاف وقف درهـم و دینـار جایز نمی باشـد زیـرا وقف فقط 

در اعیـان صحیح اسـت چـون منافع دارد )ابـن ادریـس، 1410، ج۲، ص 479(.

این شرایط را تعداد زیادی از فقهاء ذکر کرده اند. 

ارزیابی این دلیل

امـا ایـن اسـتدلال )کـه موقوفـه از اعیـان باشـد( تمـام نیسـت؛ زیـرا »عیـن« در اینجـا در مقابل 

»دیـن«، »منفعـت« و »کلـي« اسـت کـه وقـف آن ها صحیح نیسـت، نـه اینکه مـراد از »اعیـان« در 

مقابـل »نقود« باشـد. 

صاحب جواهر در ذیل عبارت شرایع چنین فرموده است:

فلایصـح وقـف مـا لیـس بعین کالدیـن معجلـة و مؤجلة علي الموسـر و المعسـر، و کـذا الکلي 

کمـا لـو قـال: وقفـت فرسـا أو ناضحـا أو دارا و لـم یعیـن؛ و ان وصفهـا بأوصـاف معلومة، بـل و کذا 

المنفعـة، لأن العیـن تطلـق في مقابل الثلاثـة التي لا یصح وقف شـي ء منها )نجفـی، 1411، ج۲8، 

ص 14(. 

همانطـور کـه در عبارات صاحب جواهر روشـن اسـت که مراد از »عیـن« در مقابل کلی، منفعت 

و دیـن اسـت. پـس بـا ایـن دلیـل نمی  تـوان بطلان وقـف درهـم و دینـار و نیز بطـلان وقـف پول های 

اعتبـاری را اثبات کرد.

2-2-2. دلیل دوم: لزوم قابلیت بقا

دلیـل دومـي کـه ممکن اسـت بـر بطـلان وقف پـول مطرح شـود، منافـات وقف پول با شـرط سـوم 

مـال موقوفـه یعنـي »لزوم قابلیـت بقاي آن در برابر انتفاع« اسـت. پیش از بررسـي دلیـل دوم، به باب 

اجـاره مرجعـه می کنیـم. آنجـا نیز فقهـاء همین شـرط را مطرح کرده اسـت که مـال مورد اجـاره باید 

داراي منفعتـي باشـد کـه بـا انتفـاع از آن، عیـن آن باقي بمانـد؛ لذا صحت اجـاره ي درهـم و دینار از 

ایـن جهـت مـورد بحث واقع شـده و فقهاء بحـث کرده اند که آیا درهـم و دینار داراي منفعتي هسـتند 

کـه بـا انتفـاع از آن هـا، عیـن آن ها باقـي ماند و بر این اسـاس اجـاره آن ها صحیح باشـد؟

شیخ طوسي در مبسوط پیرامون اجاره درهم و دینار چنین مي فرماید:

یجـوز اجـارة الدراهـم و الدنانیـر لأنـه لامانـع منه، و لأنـه یصح الانتفـاع بها من غیر اسـتهلاک، 

مثـل الجمـال و النظـر و الزینـة و غیر ذلک )طوسـی، بی تـا، ج 3 ص ۲50(. 
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ابن ادریس در ذیل کلام شیخ چنین مي نگارد:  

الـذي یقوي في نفسـي بعـد هذا جمیعـه أن الدنانیر و الدراهـم لا یجوز اجارتها، لأنـه في العرف 

المعهـود لامنفعـة لها الا باذهـاب أعیانها، و أیضا فلاخـلاف أنه لایصح وقفهما، فلـو صح اجارتهما 

صـح وقفهمـا، فأمـا المصـاغ منهما فانه یصـح اجارته، لأن لـه منفعة یصح اسـتیفاؤها مـع بقاء عینه 

)ابن سـرائر، بی تا، ج ۲، ص75(. همچنین ایشـان در آخر باب اجاره در ذیل کلام شـیخ در خلاف: 

»یجـوز اجـارة الدراهـم و الدنانیـر.  )ابن ادریس، بی تا، ج ۲، ص ۲79(. این گونه نگاشـته اسـت:   

هـذا غیـر واضـح، لأنه بلاخـلاف بیننـا لایجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیـر؛ لأن الوقـف لایصح 

الا فـي الأعیـان التـي یصـح الانتفـاع بهـا مـع بقـاء أعیانها، فـاذا جاز عنـده رضـي الله عنـه اجارتها 

جـاز وقفهـا، و هـو لایجـوزه، و أیضـا کان یلـزم مـن هـذا أن مـن غصـب رجـلا مائـة دینـار و بقیت 

فـي یـد الغاصـب سـنة، ثم ردهـا علي المغصـوب منـه، أن یلزمـه الحاکم بأجرتهـا مدة السـنة، لأن 

المنافـع عندنـا تضمـن بالغصـب، و هـذا لایقوله أحد منـا، و لا من الأمـة )ابن ادریس، بی تـا، ج ۲، 

ص479(. 

مرحوم علامه در مختلف پس از نقل کلام ابن  ادریس مي فرماید:

و تحقیقـه مـع قلتـه في نفـس الأمر خطأ، أمـا؛ أولا: فللمنـع من الملازمـة بین الوقـف و الاجارة، 

فـان الوقـف یصـح اجارتـه و لا یصـح وقفـه، نعـم کل مـا یصـح اعارتـه یصـح اجارتـه.  و أمـا ثانیا: 

فللمنـع مـن عـدم الـزام الغاصب بالأجـرة.  و التحقیـق أن نقـول: ان کان لها منفعة مقصـودة حکمیة 

صحـت اجارتهـا، و الا فـلا. )حلـی، 1415، ج6، ص 164(.

مشاهده می شود که علامه اجاره درهم و دینار را اگر منافع حکمیه داشته باشد جایز می داند.

صاحب حدائق پس از ذکر عبارت علامه مي گوید:  

ظاهـر منعـه مـن عـدم الـزام الغاصـب بالأجرة هـو أن لهـا منفعة فیجـب علیـه الأجرة فـي مقابلة 

المنفعـة التـي فوتهـا علـي المالـک، مـع أن ظاهر کلامـه التوقـف، حیث رتـب الجواز علـي وجود 

المنفعـة و عدمـه، و لـم یحکم بشـي ء مـن الأمریـن )بحرانـی، 1405، ج۲1، ص 609(. 

»ظاهـر کلام علامـه کـه غاصب دینارهـا را ملزم بـه پرداخت اجـرت منافع مي داند، آن اسـت که 

دینارهـا داراي منفعتـي هسـتند کـه غاصـب بایـد در مقابل آن بـه مالک اجـرت پرداخـت نماید. در 

عیـن حـال ظاهـر عبـارت اخیـر علامه، توقف در مسـأله اسـت؛ زیـرا حکم به جـواز اجـاره ي درهم 
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و دینـار را بـر وجـود منفعـت بـراي آن هـا مترتـب نمـوده و هیچ یـک از ایـن دو امـر را اختیـار نکرده 

است«.

به طـور کلـي عبـارت فقهـاء پیرامـون اجـاره ي درهـم و دینـار نیز هماننـد وقـف درهم و دینـار، به 

چهارگونه تقسـیم مي شـود:  

1. گروهـي از فقهـاء، اجـاره ي درهـم و دینـار را به طـور مطلـق جایـز ندانسـته اند؛ از جملـه 

ابن ادریـس.

۲. عبـارت برخـي از فقهـاء پیرامـون اجـاره ي درهم و دینـار حاکـي از تردید در آن اسـت؛ علامه 

. حلی

3. برخي با فرض وجود منفعت صحیح عرفي، قایل به جواز اجاره ي درهم و دینار شده اند.

4. دسـته ي چهـارم به طـور مطلـق قایـل بـه جـواز اجـاره درهـم و دینـار شـده اند؛ از جمله شـیخ 

طوسـي در مبسـوط و خـلاف قایـل بـه صحـت اجـاره ي درهم و دینار شـده اسـت.  

دلیل شیخ طوسي در خلاف بر صحت اجاره ي درهم و دینار از این قرار است:  

دلیلنـا: أن الأصـل جـوازه، و المنـع یحتـاج الـي دلیـل. و لأنـه ینتفع بهـا مع بقـاء عینهـا، مثل أن 

ینثرهـا و یسـترجعها، أو یضعهـا بیـن یدیـه لیتجمل بهـا و غیـر ذلـک )طوسـی، 1411، ج3، 510(.

علامه نیز در ارشاد مي فرماید:  

یجوز استیجار الأرض لتعمل مسجدا و الدراهم و الدنانیر )حلی، 1410، ج1، ص4۲3 (.  

فیض کاشاني )قده( مي نویسد:  

المعتبـر فـي الانتفـاع أن یکون مما یحسـن مقابلته بمال کائنا مـا کان، فیجوز اسـتیجار الدراهم و 

الدنانیـر للتزیـن و التجمـل و اظهار الغناء و نحو ذلک، و کذا التفاح للشـم، و الأشـجار للاسـتظلال 

الـي غیـر ذلک، لأن ذلـک کله مما یقصده العقـلاء )کاشـانی، 1401، ج3، ص 103(.

شهید ثاني هم در مسالک چنین مي نگارد:  

لمـا کان شـرط العیـن المؤجـرة امـکان الانتفـاع بهـا مـع بقـاء عینهـا، و کان الغـرض الذاتي من 

هذیـن النقدیـن لایتـم الا بذهابهمـا، و ربمـا فـرض لهما منافـع أخر مع بقـاء عینها، بـأن یتزین بهما 

و یتجمـل، و یدفـع عـن نفسـه ظاهـر الفقـر و الفاقـة، فـان دفـع ذلـک غـرض مطلـوب شـرعا حتي 

کان الأئمـة)ع( یقترضـون أمـوالا و یظهرونهـا للنـاس أو یدفعونهـا الـي عمـال الصدقـة، مظهریـن 
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آن هـا زکـوة أموالهـم لیظهـر بذلـک غناؤهـم، و مـن جملـة الأغـراض المقصودة بهـا أیضـا نثرها في 

الأعـراس و نحوهـا ثـم تجمع، و الضرب علي سـکتها و نحو ذلک، فـکان القول بجـواز اجارتها قویا 

)شـهیدثانی، 1414، ج5، ص ۲1۲(.

چنانکـه ملاحظه مي شـود منشـأ اختـلاف در اجـاره درهم و دینار این اسـت کـه آیا درهـم و دینار 

داراي منفعتـي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن دو و اجـاره دادن آن ها، عیـن آن ها باقي باشـد یا خیر؟ 

نظیـر ایـن سـؤال در وقـف درهـم و دینـار هم مطـرح اسـت؛ یعني اینکـه آیا درهـم و دینـار داراي 

منفعتـي هسـتند کـه بـا انتفـاع از آن دو، عیـن آن ها باقي باشـد؟

پرسـش فـوق از آنجـا ناشـي مي شـود که چنانکـه در بیـان دلیـل اول بطـلان وقف پول گذشـت، 

یکـي از شـروط مـال موقـوف همانند مـال مورد اجـاره، لـزوم قابلیت بقـا در برابر انتفاع اسـت. دلیل 

اشـتراط هـم به ماهیـت وقـف برمي گردد کـه »تحبیس الأصـل و تسـبیل المنفعة« اسـت؛ اگر اصل 

مـال موقـوف بـا انتفـاع از آن باقـي نماند، بـا ماهیت وقف کـه تحبیس اصل اسـت، منافـات خواهد 

داشت.

منشـأ اختـلاف آراي فقهـاء در اجـاره و وقف درهـم و دینار در واقـع به نوع پاسـخي برمي گردد که 

به سـؤال بـالا مي دهند.  

آن دسـته از فقهـاء کـه منفعـت درهم و دینـار را منحصـر در خرج کردن دانسـته و سـایر انتفاعات 

از آن دو را ناچیـز مي شـمارند، اجـاره یـا وقـف درهـم و دینـار را جایـز نمي دانند، و آن دسـته که قایل 

بـه جـواز اجـاره یـا وقـف آن دو هسـتند، معتقدنـد کـه مي تـوان از  آن دو بـه گونـه اي منتفـع شـد که 

عیـن آن هـا باقي باشـد و ایـن انتفاعات گرچـه اقوي از »اسـتفاده از درهـم و دینار براي خـرج کردن« 

نیسـت، بـا ایـن وجـود فـي نفسـه قابـل توجـه و متعـارف اسـت؛ از قبیـل اسـتفاده از آن دو به منظور 

تزئیـن، یـا تجمـل، یـا اظهـار غنـي بـودن و ماننـد آن. در عیـن حـال گویا هـر دو دسـته قبـول دارند 

کـه اسـتفاده از درهـم و دینـار بـراي تجارت و یـا قـرض دادن، از مصادیق انتفـاع منافي بـا بقاي عین 

است.  

بدیـن ترتیـب وقـف پول بـراي قـرض دادن - و به طریق اولـي - تجارت کردن، نـزد فقهاء صحیح 

نیسـت؛ زیـرا انتفاعـات مزبـور منافـي با بقـاي عین موقـوف در حـال انتفاع اسـت. ایـن عمده ترین 

دلیلـي اسـت کـه در کلمـات فقهاء بر بطـلان وقف پول مطرح شـده اسـت.  
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در پاسـخ اسـتدلال فـوق بـر بطـلان وقـف پـول مي گوییـم: اگـر پـول بـه گونـه اي وقف شـده که 

بـا انتفـاع از آن، از بیـن مـي رود، ماننـد وقـف پـول بـراي اینکـه در قالـب پرداخت هـاي انتقالـي و 

کمک هـاي تأمیـن اجتماعي)مثـل پرداخـت یارانـه هـا، پرداخـت کمیته امـام خمینی به افـراد تحت 

پوشـش شـان( در جهـت نیازهـاي مسـتمندان هزینـه شـود؛ یعني بـا آن لـوازم و مایحتاج مـورد نیاز 

آنـان خریـداري گـردد؛ چنیـن وقفـي صحیـح نیسـت. اما اگـر مبالغي پـول وقف گـردد تـا از محل 

آن بـه نیازمنـدان وام داده شـود و یـا وقـف شـود تـا بـا آن سـرمایه گذاري گردیـده و درآمـد حاصل از 

آن صـرف نیازمنـدان شـود، در ایـن صورت هـم اصل پول باقـي خواهد مانـد هـم دارای منفعت بی 

شـمار خواهـد بـود. بنابراین با شـرط لزوم بقـاي مال موقـوف در برابر انتفـاع از آن منافاتي نـدارد. در 

واقـع اشـکال مخالفیـن بـه این جـا وارد نیسـت. بـه عبـارت بهتر اصـلا باهم اختـلاف نداریـم آن ها 

میگوینـد چـون پـول از بیـن میـی رود و نقض غـرض پیش میاید و شـرط وقـف مفقود اسـت. اما ما 

مـی گویـم که خیر اصـلا وقف پول منافی شـرط نیسـت یعنی پول از بیـن نمی رود کـه بگوییم وقف 

باطل اسـت.  

یان و ورشکستگی یسک ز 3-2-2. دلیل سوم: ر

اشـکال دیگـري که ممکن اسـت در وقف پول مطرح شـود، این اسـت که طول عمر پـول در صورت 

وام دادن و یـا سـرمایه گذاري بـا آن، بـه درازي طـول عمـر زمیـن یـا خانـه یـا کاروان سـرایي که وقف 

مي شـود، نیسـت؛ زیـرا وام دادن پـول، آن را در معـرض ریسـک عـدم بازپرداخت اصل سـرمایه قرار 

مي دهـد و سـرمایه گذاري بـا آن نیـز، آن را با ریسـک زیـان و ورشکسـتگي مواجه مي سـازد. بنابراین 

بقـاي پول بـا وجـود انتفـاع از آن، در موارد مزبور محرز نیسـت.  

پاسـخ : اولا  قبـول نداریـم کـه طول عمر همه ی اعیانی که وقف آن صحیح شـمرده شـده اسـت، 

از طـول عمـر نقـود و پول های اعتباری زیاد اسـت. بسـیاری از اعیـان که گفته اند وقف شـان صحیح 

اسـت و بـا ماهیـت وقـف منافـات نـدارد، مثـل گل رز، درخت و یـا بعضـی از حیوانات، عمر شـان 

از عمـر نقـود و پـول اعتبـاری زیادتر نیسـت کـه بماند بلکه بسـیار کمتر هم هسـت. از طـرف دیگر 

عمـر بسـیاری از پول هـای کشـورها بیـش از چند دهه بوده اسـت. ریال ایران 30 سـال اسـت و ادامه 

دارد دلار آمریـکا و سـایر پول هـا. پـس ایـن جـور نیسـت که همیشـه طول عمـر اعیان از طـول عمر 

نقود بیشـتر باشد.
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ثانیـا: بـر فـرض کـه طـول عمر بعضـی از اعیـان بیـش از طـول عمر نقـود - بـا فـرض انتفاعات 

مذکـور - باشـد. بـا این وجـود در مـوارد مزبور عرفـا بقاي مـال در صـورت انتفاع محرز مي باشـد. 

ایـن گونـه نیسـت کـه حـال که طـول عمـر نقـود و پول هـا کمتر اسـت از طـول عمـر اعیـان، پس از 

مالیـت و قابلیـت انتفاع سـاقط گردد. 

هـرگاه بقـاي عرفـي مـال در برابر انتفـاع احراز شـود، وقف صحیح اسـت؛ هرچند به درازا نکشـد 

و پـس از مدتـي عیـن از بیـن بـرود. بر این اسـاس اسـت که وقـف گل هاي بـاغ و حتي شـاخه اي از 

آن بـر بیمـاران یا عروسـان مسـتمند درسـت اسـت. لـزوم ابدي بـودن وقف بـا کوتاهی عمـر موقوفه 

منافاتـي نـدارد؛ زیـرا هـر انتفـاع محـدود بـه عمر مالي اسـت کـه موضـوع آن قـرار مي گیـرد و هیچ 

مالي بـراي همیشـه باقـي نمي ماند. 

بنابراین؛ وقف پول با اشتراط دوام و تأبید وقف منافاتي ندارد؛ زیرا:  

اولا: مـراد از اشـتراط دوام وقـف، این اسـت که وقف نبایـد مقید به زمان محـدودی گردد و فرض 

ایـن اسـت که در وقف پـول، وقف مقید به زمان محدودي نشـده اسـت.  

ثانیـا: مـراد از لـزوم تأبیـد وقـف، دوام الوقـف مـادام الموقـوف موجـود اسـت، می باشـد نه علي 

الاطلاق.  

صاحـب حدائـق مي فرمایـد: لایشـترط کـون العین مما تبقـي مؤبدا فیصـح وقف العبـد و الثوب 

و أثـاث البیـت و القفـار، و ضابطـة مـا یصح الانتفـاع به منفعـة محللة مع بقائـه، و التأبید المشـترط 

فـي الوقـف انما هو بمعنـي دوامه بدوام وجـود العین الموقوفـة )بحرانـی، 1405، ج۲۲، ص 179(.

»بقـاي ابـدي عیـن موقوفـه شـرط نیسـت. بنابراین وقـف مملـوک و لباس و اثـاث منـزل و زمین 

صحیـح اسـت. مـلاک در عیـن موقوفـه هـر آن چیـزي اسـت کـه انتفاع حـلال با وجـود بقـاي آن، 

ممکـن باشـد و ابدیـت مشـروط در وقـف بـه معنـي دوام وقـف مادام الموقوف اسـت«. 

بـا توجـه بـه این کـه، مـراد از دوام الموقـوف نیـز دوام آن مادام الانتفـاع مي باشـد، نـه علي الاطلاق 

و وقـف پـول بـا عـدم اقتـران به دلیـل توقیـت، دوام مي یابـد، لذا ایـن دلیل مـردود اسـت و وقف پول 

می باشـد.  صحیح 

4-2-2. دلیل چهارم: اجماع بر بطلان وقف پول

دلیـل چهارمـی که ممکن اسـت بـر بطلان وقف پول اقامه شـود، ادعـاي اجماع بر بطلان آن اسـت. 
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چنانکـه در ذکـر اقـوال در وقـف پول دیدیم در عبارت مبسـوط، سـرائر و غنیه ادعاي عـدم خلاف در 

بطلان وقف پول شـده اسـت.

طباطبایي در مناهل مي گوید:  

نبـه فـي الغنیة علـي دعـوي الاجماع علي عـدم الجـواز قائلا: لایجـوز وقـف الدراهـم و الدنانیر 

بـلا خـلاف ممـن یعتـد بـه؛ و یعضد مـا ذکـره:  أولا أنـه حکي فـي الـدروس و جامـع المقاصد عن 

المبسـوط دعـوي الاجمـاع علـي المنـع مـن ذلـک الا ممـن شـذ؛  و ثانیـا أنه لـم نجد مـن أحد من 

المسـلمین لا عینـا و لا أثـرا ارتکاب وقفهما فاسـتمرار المسـلمین من زمـن النبي)ص( الـي الآن علي 

تـرک وقفهمـا، یفید اجماعهـم علي عـدم جوازه.  

و قـد یجـاب عمـا ذکـر:  أولا بعـدم ظهـور عبـارة الغنیـة و المبسـوط فـي دعـوي الاجمـاع علي 

المنـع مـن وقفهما بل غایتهـا دعوي الشـهرة العظیمة علي ذلک، و فـي حجیتها اشـکال. الا أن یقال 

أن الظاهـر منهمـا الاسـتناد الـي ما ذکـراه في اثبـات المنع مـن وقفهما فلایکـون الا اجماعـا لأنهما 

لایسـتندان الـي الشـهرة و ان کانـت عظیمـة، مضافـا الـي أن التصریح بعـدم الاعتـداد بالمخالف و 

شـذوذه یفیـد ارادة الاجمـاع بل قـد یدعي ظهـور کلامهما في دعـوي اجماع المسـلمین علي المنع 

مـن ذلـک. ثانیا بـأن ما ادعیـاه من الاجمـاع علي تقدیر تسـلیمه موهـون بمصیر الأکثر الـي خلافه. 

و لا یندفـع ذلک باسـتمرار السـیرة علـي ترک وقفهما، للمنع منهـا أولا؛ و عدم دلالتهـا علي الاجماع 

ثانیـا، خصوصـا مـع ملاحظـة مصیـر أکثـر الأصحـاب الـي جـواز وقفهمـا مـع المصلحـة؛ و عدم 

حجیتهـا في نفسـها ثالثـا )طباطبایی، بی تـا، ص 495(

ابن زهـره ادعـاي اجمـاع بر عدم جـواز وقف درهـم و دینار نموده اسـت و مي گویـد: »وقف درهم 

و دینار صحیح نیسـت و خلاف معتنابهـي وجود ندارد.  

مؤیـد کلام ابن زهـره آن اسـت کـه:  اولا در دروس و جامـع  المقاصد ادعاي اجماع بـر عدم جواز 

وقف درهم و دینار شـده و قول مخالف را به شـذوذ نسـبت داده اسـت.  

، مـا در میـان مسـلمین هیـچ نشـانه اي از وقف درهـم و دینـار نمي یابیم؛ لذا اسـتمرار سـیره 
ً
ثانیـا

مسـلمانان از زمـان پیامبـر تاکنـون بـر ترک وقـف درهـم و دینار، دلیـل بر اجمـاع آنان بر عـدم جواز 

وقـف مزبور اسـت.  

چـه بسـا از اسـتدلال فـوق این گونـه پاسـخ داده مي شـود کـه:  اولا کلام غنیه و مبسـوط ظهوري 
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در ادعـاي اجمـاع بـر منع وقـف درهم و دینـار ندارد؛ بلکـه نهایت آن، ادعاي شـهرت عظیمـه بر آن 

اسـت و حجیـت شـهرت مـورد اشـکال مي باشـد؛ مگـر اینکـه گفته شـود که ظاهـر عبـارت غنیه و 

مبسـوط آن اسـت کـه به »عـدم خـلاف« در اثبات ممنوعیـت وقف درهم و دینار اسـتناد و اسـتدلال 

نموده انـد، بنابرایـن مـراد از عـدم خـلاف در کلام آنـان اجمـاع اسـت؛ زیـرا آن دو بـه شـهرت ولـو 

شـهرت عظیمـه اسـتناد و اسـتدلال نمي کننـد. علاوه بـر این تصریـح آنان به عـدم اعتنا بـه مخالف 

و شـذوذ آن، دلالـت بـر اراده اجمـاع مي کنـد؛ بلکه چه بسـا ادعا مي شـود کـه کلام آن دو، ظهور در 

اجماع شـیعه و سـني بـر ممنوعیت وقـف درهم و دینـار دارد.  

، بـر فـرض که غنیه و مبسـوط ادعاي اجمـاع بر ممنوعیت وقـف درهم و دینار نموده باشـند، 
ً
ثانیـا

چنیـن دعوایـي بـه دلیل قول اکثر فقهاء برخلاف آن، موهون اسـت. اما ادعاي اینکه سـیره مسـلمانان 

بـر تـرک وقف درهـم و دینار بوده اسـت، از وهـن ادعاي اجماع نمي کاهـد؛ زیرا:  

، ثبوت چنین سیره اي مردود است.  
ً
اولا

، عـدم وجـود وقـف درهـم و دینـار در میـان مسـلمانان، دلیـل بـر اجماع بـر عدم جـواز آن 
ً
ثانیـا

نیسـت، به خصـوص کـه اکثـر فقهـاء در صـورت وجـود مصلحـت، قایـل بـه جـواز آن شـده اند.  

، چنین سیره اي في نفسه حجت نیست.  
ً
ثالثا

عبـارت صاحـب مناهـل )قـده( به قـدر کافي واضـح و برهاني اسـت. در عین حال ممکن اسـت 

گفتـه شـود: عـدم ثبـوت اجمـاع بـر بطـلان وقـف درهـم و دینـار، در مـورد انتفاعاتـي نظیـر تزئین، 

حفـظ شـأن )اظهـار غني(، ضرب سـکه و مانند آن اسـت، و اما بطلان وقـف آن دو بـراي وام دادن یا 

مضاربـه و مانند آن، اتفاقي اسـت.  

در پاسـخ بایـد گفـت: بر فـرض که چنیـن اجماعي وجود داشـته باشـد، مدرکي اسـت و دلیل آن 

ایـن اسـت کـه فقهـاء آن را بـا ماهیت وقـف منافـي دانسـته اند. چنانکه مي دانیـم اجمـاع مدرکي في 

نفسـه حجـت نیسـت؛ بلکـه باید مـدرک اجماع را مـورد  بررسـي قـرارداد و همان طور که در پاسـخ 

دلیـل دوم ذکـر شـد، وقف پـول بـراي انتفاعات مزبـور با ماهیـت وقف منافاتـي ندارد. 

امـا ادعـاي اینکه سـیره مسـلمین بر ترک وقـف بوده اسـت، صغري و کبـراي اسـتدلال - چنانکه 

در بیـان صاحـب مناهل نیز آمده اسـت - هر دو مورد مناقشـه اسـت؛ یعني هم ثبوت چنین سـیره اي 

و هم حجیت آن مورد مناقشـه اسـت.
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نتیجه گیری
در ایـن تحقیـق سـیر بحـث ایـن گونه دنبال شـد کـه ابتـدا تعریف وقـف و سـیر تاریخی وقـف پول 

مطـرح گردید، اقسـام وقـف، اهداف وقف و مطالـب دیگر بیان گردیـد. آنگاه به اقـوال فقهاء پیرامون 

وقـف پـول و دینـار پرداخته شـد و به طـور کلی اقوال فقهـاء در این رابطـه مختلف بود. سـپس به ادله 

صحـت وقـف پول، توجه شـد که پنـج دلیل آورده شـد و پس از آن بـه ادله مخالفین نگاهـی انداخته 

و مـورد نقـد و بررسـی قراردادیـم و به ایـن نتیجه رسـیدیم که ادلـه موافقین و قایلین بـه صحت وقف 

 
ً
از اسـتحکام بیشـتری برخـوردار اسـت و لـذا صحـت وقف پول بـه واقـع نزدیک تر اسـت خصوصا

کـه ادلـه کـه بـرای بطلان وقف پـول مطرح شـد ضعیف بـود و همه از تعریف و شـرایط وقف ناشـی 

می شـد کـه خـود تعریف و آن شـرایط محل بحث اسـت و چیزی کـه هنوز خودش به اثبات نرسـیده 

چگونـه می  توانـد دلیـل بـر اثبات چیـزی دیگـری باشـد؟ در این جـا مطالبـی را تحت عنـوان نکات 

می آوریم: پایانـی 

1. نکتـه اول در رابطـه بـا اهمیـت وقـف اسـت که هـم در سـیره پیامبر اسـلام و هم در سـیره ائمه 

)ع( روایـات متعـددی داریـم کـه بـه این امر مهـم اقدام کرده اسـت و هرکـدام از معصومیـن موقوفات 

داشـته اسـت. در اهمیـت وقف همین بس کـه پیامبر اجازه می دهـد که حتی مال مشـترک را می  توان 

وقـف کـرد و بـدون این که شـریک را در جریان گذاشـت. بدون اجازه شـریک هر نوع تصـرف به مال 

مشـترک مجـاز نیسـت ولی اگر پـای وقف در میان باشـد، نیـاز به گرفتن اجازه نیسـت.

۲. یکـی از چیزهای که باعث این برداشـت شـده شـاید موارد وقف انجام گرفتـه در زمان معصوم 

بـوده کـه بیشـتر به صـورت امـلاک بوده اسـت مثل بـاغ، خانـه، زمیـن و امثال ذالـک و یقینـا اینها از 

بـاب ذکـر مصـداق اسـت و این هـا نمی توانـد مخصـص باشـد. در روایاتـی کـه سـخن از »صدقـه 

جاریـه« اسـت اصـلا بیـان نمی کنـد کـه مـراد از صدقـه جاریه چیسـت؟ بـاغ، خانـه و یـا .... ما در 

روایـات داریـم کـه یکـی از چیزها کـه حتی بعـد از مرگ نفعش به انسـان می رسـد »صدقـه جاریه« 

اسـت امـا مصـداق آن را معصـوم ذکـر نکـرده اسـت یا اقلا مـن پیدا نکـردم تمـام روایات وسـایل را 

دیـدم چنیـن چیـزی وجـود نـدارد. از طـرف دیگر چیـزی کـه در زمان معصـوم به عنـوان وقف عملا 

صـورت می گرفتـه اسـت به صـورت امـلاک و شـبیه آن ها بوده اسـت. 

از طـرف در آن زمـان مـکان امنـی مثل بانک  ها وجود نداشـته کـه از پول های انبار شـده و  تجهیز 
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شـده بـه شـکل درسـت و مطابـق به نظـر واقـف آن عمـل گـردد. از ترس حاکمـان جور مگر کسـی 

می توانسـت چینـن کارهـای را انجـام بدهـد؟ خصوصـا از روایـت »الوقـوف تکون علی حسـب ما 

یوقفهـا أهلهـا إن شـاء اللـه«؛ اسـتفاده می شـود کـه اگـر در عصـر و زمانـی با وقـف پول بـه اهداف 

بزرگـی دسترسـی پیدا شـود و گره از مشـکلات و نیازهـای مردم حل گـردد، نیازهای بزرگتـر از وقف 

یـک گل بـرای عـروس، می شـود طبق ایـن روایت جـواز وقف پـول را بدسـت آورد.

مَرَةَ« اسـتفاده شـده در حالی که 
َّ
 الث

ْ
ل  ، وَسَـبِّ

َ
صْل

َ ْ
سْ الأ 3. اغلـب شـرایط چهارگانـه از روایت »حَبِّ

ایـن روایـت در کتـب حدیثـی معتبر مثل کتب اربعه و وسـایل الشـیعه نیامده اسـت. محـدث نوری 

ایـن روایـت را از کتـاب »عوالـي اللالي ابـن أبي جمهـور« نقل کرده اسـت که جـزو کتاب های عام 

حدیثـی به حسـاب می آیـد نـه خـاص. از طـرف دیگـر ایـن روایـت در آن کتـاب به صـورت مرسـل 

آمـده اسـت و مـن ندیـدم از علما و فقهـاء که بگوید مراسـل آقای احسـایی مثل مسـانیدش اسـت. 

علاوه برایـن، مرحـوم نـوری بـا اختـلاف نقـل می کنـد. محـدث نـوری ایـن چنیـن نقـل می کنـد: 

مَـرَةَ« اما در کتـاب عوالي اللالي عبـارت به این صورت اسـت :»احبس 
َّ
 الث

ْ
ل ، وَسَـبِّ

َ
صْـل

َ ْ
ـسْ الأ »حَبِّ

الأصـل و أطلـق الثمـرة« اگرچـه مفهومـا یکی اسـت ولی همیـن اختلاف هـا در عصر ما وقـت قرار 

اسـت مـدرک فتـوا واقـع گـردد نمی شـود بـه آسـانی از کنـارش گذشـت. در کتاب های مثـل جواهر 

وقـت ایـن شـروط چهارگانـه را بیـان می کنـد نمی گوید دلیلش چیسـت. برداشـت من این اسـت که 

ایـن شـروط از همیـن روایت و تعریف وقف اسـتفاده شـده، روایت که مشـکل دارد و شـهید ثانی در 

روضـه ایـن تعریف قبـول ندارد.

4. علـت اصلـی عـدم صحـت وقـف در کلام فقهـاء ایـن اسـت که منفعـت اسـتفاده از پـول، با 

تصـرف ممکـن اسـت و ایـن تصرف بـا »حبـس الاصل« ناسـازگار اسـت ولی قبـلا گفته شـد که با 

اعطـای تسـهیلات )نه پرداخت های انتقالی( پـول از بین نمی رود و اصل »حبـس الاصل« در ضمن 

کلـی مـا فـی الذمه مقـروض محفوظ اسـت و با توجه بـه این که اعطای تسـهیلات بـا میکانیزم دقیق 

انجـام مـی گیرد و قابل برگشـت اسـت بـه هیچ عنوان بـا »حبس الاصـل« مخالفت صـورت نگرفته 

اسـت. علاوه برایـن کـه حبـس الاصل هـر چیزی به حسـب خودش اسـت و عرف این زمـان اعطای 

تسـهیلات را بـه هیـچ عنـوان منافی بـا حبس الاصـل نمی داند کـه بماند بلکـه اعطای تسـهیلات را 

عیـن »حبـس الاصل« می دانـد و آخرین نظریـات علمای اقتصـاد کاملا مؤید این مطلب اسـت. ما 
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مشـکل از بیـن رفتن »اصل« را داشـتیم که این مشـکل برطرف شـد دیگـر نباید مانعی وجود داشـته 

 کـه وقف از عقـود امضایی اسـت و نظر عرف هـم در این عقد مهم اسـت. بنابر این 
ً
باشـد خصوصـا

اشـکال ایـن اسـت که با انتفـاع از پول اصـل آن از بین مـی رود و دیگر چیـزی از آن باقـی نمی ماند.

در پاسـخ بایـد گفـت کـه بقـای هر چیـزی متناسـب با خـود آن چیـز اسـت. امـروز اقتصاددانان 

اثبـات کرده انـد کـه پـول در گـردش به طـور کلـی از بیـن نمـی رود و براسـاس همیـن مطلب پـول با 

اعطای تسـهیلات از بین نمی رود، بانک مرکزی کشـورها از جمله کشـورهای اسـلامی سیاست های 

پولـی را بـه اجـرا می گذارد تـا از اثـرات تورمـی و پیامدهای ناگـوار اقتصـادی آن جلوگیـری به عمل 

آید.

بـا توجـه بـه این کـه اصـل پـول باقـی می ماند)بـه تناسـب خـودش(، چـه اشـکالی دارد کـه افراد 

خیّـر، مبالـغ قابـل توجهـی را بـرای نیازمنـدان وقـف نماینـد و در بانک و یـا صندوق قرض الحسـنه 

نگهـداری شـود و یـا صنـدوق وقفی مسـتقلا تشـکیل گـردد کـه نیازمنـدان با مراجعـه به آن هـا برای 

رفـع حاجـت و نیـاز خـود اسـتفاده کنند و در سررسـید معیـن مثل آن را )حسـب اختـلاف فقهاء در 

نـوع مثلیـت( بـه بانـک و یـا صندوق وقـف مسـترد نماینـد. ملاحظه می شـود کـه اصل مـال از بین 

نرفتـه اسـت و باقـی اسـت و سـایر نیازمندان نیـز از این پـول موقوفه بهرمنـد می گردد. عـرف و عقلا 

ایـن نـوع وقـف را مـی پذیرنـد و هیچ گونه آثـار منفی نـدارد که آثـار مفید و ارزنـده ای هـم دارد و در 

عیـن بقـا اصـل برای همیشـه هـم صاحب مـال از این صدقـه جاریه بهره منـد می گـردد و هم جلوی 

بسـیاری از حـرام هـا را می گیرند.

فقهـای کـه ایـن نوع وقـف را صحیـح نمی دانـد بد نیسـت که توجـه کنـد در جامعه های شـهری 

مـردم چـه مشـکلاتی دارد. افـرادی اسـت کـه عمـل قلـب دارد و چندیـن میلیون تومـان نیـاز دارد و 

کسـی هـم قرض نمی دهـد. صندوق هـای قرض الحسـنه از ترس که پول برگشـت نکند بیـش از حد 

سـخت گیر اسـت حق هم دارد پول سـپرده مشـتریانش اسـت باید برای آن ها پاسـخگو باشـد. لذا در 

بسـیاری از مـوارد نیازمندان، به عنـوان وکیل بانک حوالـه خرید خودرو به صورت اقسـاطی می گیرند 

و بـرای خـود می فروشـند، بـا قیمـت بالاتـر امـا در واقـع خـودروی وجـود نـدارد بلکه ظاهرسـازی 

می کنـد تـا بـه پول نقد دسترسـی پیدا کـرده و برای مشکلات شـان به مصـرف برسـانند و در واقع اگر 

توجه شـود ربـا تحقق یافته اسـت.



   خزان و زمستان 1400    شماره دوم    دوفصلنامه »یافته های اقتصادی«    88

نمی گویـم فقهـای مخالـف بـرای ادعای شـان دلیل نـدارد و بـدون دلیل حـرف زده و این شـرایط 

را بنیـان نهـاده، امـا بایـد اعتـراف کـرد که خیلـی دلیل محکـم نـدارد. از آیات کـه اصلا دلیـل ندارد 

از روایـات ایـن چنـد روایـت کـه هـم از نظر سـندی مشـکل دارد و هـم از نظـر دلالی مویـد ادعای 

فقهـای مخالـف نیسـت. جالـب اسـت اکثـر مخالفیـن دو دلیـل دارد: 1- با وقـف اصل مـال از بین 

مـی رود. ۲- وقـف درهـم و دینـار )پـول نقد( منفعـت محلله قابـل توجه نـدارد )و إنما قلنـا لایجوز 

لأنـه لامنفعـة لهمـا مقصـودة غیر التصـرف فیهمـا(. ما نفهمیدیـم که ایـن منفعت محللـه مقصوده 

چیسـت کـه فقهـاء مـی گوید. اگـر این که شـما دیـون خـود را پرداخت کنیـد، با عمـل جراحی مثلا 

جان تـان را نجـات دهیـد و ... این هـا اگـر منفعـت محلله نیسـتند پس چیسـتند؟

ایـن هـردو دلیـل قابـل خدشـه و رد اسـت. چطور اسـت درخـت ایسـتاده در بیابان که سـال یک 

مرتبـه کسـی از آنجـا عبـور نمی کنـد تا از سـایه آن بهره مند شـود قابلیـت وقـف را دارد و این منفعت 

محللـه  به حسـاب می آیـد. گل رز  کـه بیش از چند سـاعت دوام نمـی آورد منفعت دارد امـا پول نقد 

کـه بـا تشـکیل صندوق های قرض الحسـنه »وقف« کـه هزاران مشـکل را حـل می کند و از بسـیاری 

از گناهـان جلوگیـری می کنـد منفعـت به حسـاب نمی آیـد. عـرف کـه وقف را بـرای رفع مشـکلات 

اجتمـاع ایجـاد کـرده و شـرع هم امضـا کرده چنیـن چیزی را بـه هیچ عنـوان نمی پذیـرد. آن که برای 

پرداخـت بدهـی، ازدواج فرزنـدش، عمـل قلـب بسـتگانش و پرداخـت شـهریه دانشـگاه اش نزول 

می گیـرد و عمـل ربـا را مرتکـب می شـود، می فهمد که چقـدر جای چنیـن صندوق هـای در جامعه 

آن هـم در جامعه اسـلامی خالی اسـت.
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تعامل بانک و بورس با رویکرد اسلامی
علی حسین قاسمی1

چکیده
بازارهای مالی در جهان بر دو پایه و ستون استوار است، یکی بر اساس پایة پولی، دوم  بر اساس اوراق بهادار؛ یعنی 

یا بازار پول در این نظام ها محوریت دارد و یا بازار سرمایه در مبادلات نقش اصلی را ایفا می کند. در ادبیات اقتصادی 

موجود بانک به منزلة نماد بازار پول، و بورس به منزلة نماد بازار سرمایه معرفی می شود. لذا شناخت بازار پول بدون 

شناخت بانک، و سازوکار حاکم بر آن به درستی امکان ندارد، شناخت بازار سرمایه نیز بدون شناخت بازار بورس، 

امکان پذیر نخواهد بود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی، به دنبال تبیین 

رابطه بین بانک و بورس در اقتصاد اسلامی است. با توضیح و معرفی هریک از گزینه های بانک، بورس، و چگونگی 

تعامل آن ها از نگاه اقتصاد اسلامی بررسی گردید؛ و معلوم شد که این دو نهاد اقتصادی می تواند در بعضی موارد باهم 

در رقابت باشند و در موارد دیگر مکمل همدیگر باشند و باعث رونق و شکوفایی بیشتر اقتصاد گردد.

واژگان کلیدی: بانک، بورس، اقتصاد اسلامی، تعامل بانک و بورس.

aghasemi718@gmail.com :1. دانشجوی دکترای اقتصاد، ایمیل
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مقدمه 
رشـد جمعیـت و تنـوع نیازهـای بشـر درجهـان امـروز باعـث گردیـده کـه تأمیـن ایـن نیازهـا جز با 

عرضـه خدمـات و تولیـدات اساسـی به شـکل انبوه میسـر نباشـد. در چنین شـرایطی بـرای ایجاد یا 

توسـعه فعالیت هـای یک واحـد صنعتی، بازرگانـی و یا مالی لازم اسـت، عوامل و امکانـات پراکنده 

به نحـوی جـذب شـوند و در جهـت ایجـاد یـا تقویـت آن واحد مورد اسـتفاده قـرار گیرنـد. از جملۀ 

ایـن عوامل سـرمایه اسـت که باید به شـریان واحدهـای فعال اقتصادی تزریق شـود تا دسـتمایه لازم 

بـرای تـداوم و توسـعه آن هـا فراهـم آید. بانک و بـورس می تواننـد نقش مثبتـی در این زمینه ها داشـته 

باشـند تـا از طریـق واگـذاری وام هـا و یا فروش سـهام واحدهـا به مردم سـرمایه های مالی مـورد نیاز 

جامعـه را فراهـم نماینـد؛ و موجـب رشـد و توسـعه زیرسـاخت های اقتصـادی گـردد. لـذا مناسـب 

اسـت که: 

، تعامـل بانـک و بـورس از نگاه اقتصاد اسـلامی بررسـی شـود تا روشـن گردد؛ که آیـا این دو 
ً
اولا

نهـاد اقتصادی باهـم ارتباط دارنـد یا نه؟

، در صورت که تعامل داشته باشند آیا این تعامل و ارتباط به عنوان مکمل است یا رقیب؟ 
ً
ثانیا

، از نـگاه اقتصـاد اسـلامی کـدام یـک از این نهادهـا باعث رونق و شـکوفایی بیشـتر اقتصاد 
ً
ثالثـا

در جهـان می گـردد؟ 

1. مفهوم شناسی

1-1. اقتصاد اسلامی 

دیـن اسـلام، یک آییـن انسان سـاز و تأمین کنندۀ سـعادت دنیـا و آخرت برای بشـر قلمـداد می گردد. 

ایـن مسـئولیت گران سـنگ اقتضـا می کند که شـریعت بایـد تبیین کنندۀ اصولی باشـد کـه راه زندگی 

صحیـح، و روش هـای کسـب حـلال و اداره شـئون اقتصـادی جامعـه را بـر اسـاس معیارهـای دینی 

نشـان دهـد؛ ایـن اصـول، در بطـن آیات قـرآن کریـم و روایـات اسـلامی و قواعد کلی فقه اسـلامی 

قـرار دارد. یکـی از موضوعـات کـه اندیشـمندان اسـلامی در بـاره اش نظـر داده انـد اقتصاد اسـلامی 

اسـت کـه بـه اختصار بـه برخـی از تعاریـف آن اشـاره می گردد. 

از نـگاه شـهید صدر، علـم اقتصاد با مکتـب اقتصادی فـرق دارد؛ لذا ایشـان می فرماید: »مکتب 
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اقتصـادی« عبـارت اسـت از شـیوة حـل مسـائل اقتصـادی و علمـی کـه در هـر جـا به نحـوی از آن 

پیـروی می شـود. امـا »علم اقتصاد« دانشـی اسـت که پدیده هـای اقتصـادی را تفسـیر و روابط آن ها 

را بایکدیگـر تعیین می نمایـد. ) صـدر، 139۲، ج۲، ص 16(.

یکی دیگر از اندیشـمندان اسـلامی چنین تعریف نموده اسـت: اقتصاد اسـلامی، به نظامی گفته 

می شـود کـه توزیـع ثـروت و درآمد را میـان همة افـراد جامعه سـامان می دهد و امکان کسـب درآمد 

و بهره منـدی از آن را فراهم می سـازد. )محمود الخالـدی، 1984،  ص3(.

امـا بـه  نظر می رسـد کـه بهترین تعریـف عبارت اسـت از: »نظـام اقتصادی اسـلام مجموعـه ای از 

الگوهـای رفتـاری و روابـط اقتصادی اسـت کـه در حوزه تولیـد، توزیع و مصـرف از آیـات و روایات به 

کمـک تحلیل های عقلی اسـتنباط می شـود. این الگوها و رفتارهـا بین افراد یک نظـام درجهت اهداف 

www.( .»مـورد نظـر، پیونـدی ایجـاد می کنـد که مبتنـی برمبانـی بینشـی و مکتبـی آن نظـام اسـت

 )eghtsadonline.com

در یـک نـگاه جامع تـر می تـوان اقتصاد اسـلامی را اقتصـادی واقع گـرا، و اخلاق گـرا و دانش مدار 

دانست. 

2-1. بانک 

تعریف گوناگونـی بـرای بانـک ارائـه شـده که برخـی از آن هـا عبارتند از: بانک  ها مؤسسـاتی هسـتند 

کـه بـه دادوسـتد پـول می پردازنـد. )بهنیـا، بانـک داری علمـی، ص 1( بانک  هـا نظیـر بازرگانانی هسـتندکه کار 

اصلـی آن هـا وام گرفتـن و وام دادن پـول اسـت، همان گونـه کـه بازرگانـان بـا خرید کالا و فـروش آن 

بـه قیمـت بالاتـر سـود می برنـد، بانک  ها نیـز بـا پذیرفتـن سـپرده و وام دادن با سـود بیشـتر، منفعت 

می کننـد. )فرجـی، 1386، ص 66(. 

بانـک یـک مؤسسـه خدماتـی اسـت که ضمـن  گـردآوری سـپرده ها یـا تجهیـز منابـع از طریـق 

اشـخاص )حقیقـی و حقوقـی(، نسـبت بـه اعطـای تسـهیلات یـا تخصیـص منابـع در بخش هـای 

مختلـف اقتصـادی )بازرگانـی، تولیـدی، خدماتـی( با رعایت سیاسـت های پولـی و اعتبـاری اقدام 

نمـوده و علاوه بـرآن موجبـات تسـهیل در دریافت هـا و پرداخت هـا و سـایر خدماتـی  را فراهم سـازد 

کـه در چارچـوب اساسـنامه و قوانیـن و مقـررات ناظر بـه خـود برعهـده دارد. )جمشـیدی، 1390، ص 15(

 یک مؤسسـه مالـی واسـطه، میان 
ً
از تعاریـف یادشـده می تـوان نتیجـه گرفـت کـه بانـک عمدتـا
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عرضه کننـدگان وجـوه و متقاضیان آن می باشـد. این مؤسسـه مالی وجـوه خرد و کلان افـراد را تحت 

عناویـن گوناگـون جـذب کـرده،  ضمـن ارائه خدمـات بانکی به آنـان، منابـع جذب شـده را در قالب 

 
ً
وام، اعتبـار و قراردادهـای متنـوع،  بـه متقاضیان سـرمایه بـرای فعالیت های صنعتی،  تجـاری و بعضا

مصرفـی پرداخـت می کنند.

3-1. بورس

فرهنـگ دهخـدا بـورس را ایـن گونه معنی کرده اسـت: »بـورس مأخوذ از فرانسـه می باشـد و بازاری 

اسـت کـه دادوسـتد و معاملـه در آن جـا انجـام می گیـرد. )دهخـدا، ج 7 ، واژه بـورس( بـازار بورس 

اسـلامی بازاری اسـت که در آن فعالیت ها و قراردادهای مورد اسـتفاده بر اصول اسـلامی و شـریعت 

اسـلام مبتنـی اسـت. )موسـویان، 1393، ص ۲7(. امـروز بورس یک نهاد سـازمان یافته و اساسـی 

در بـازار سـرمایه محسـوب می شـود و درکنار سـایر مؤسسـات و سـازمان ها، وظایـف چندگانه ای را 

برعهـده دارد. کـه یکـی از کارکردهـای مهـم آن جمـع آوری سـرمایه ها و پس اندازهـای کوچک برای 

تأمین سـرمایه مـورد نیـاز فعالیت های اقتصادی اسـت.

2. بانک به عنوان مکمل یا رقیب بازار بورس 
به طورکلـی، بانک  هـا به عنوان مؤسسـات واسـطه، درکنـار بخش های مالـی دیگری فعالیـت می کنند 

و از آن جـا کـه هـر یـک از نظام هـای بانکی)بـازار پـول( و بـازار بـورس، بخشـی از نیازهـای جامعه 

را تأمیـن می کننـد، تعامـل آن هـا می تواننـد بـا ابزارهـای متفاوتـی، پاسـخ گوی نیازهـای متنـوع بازار 

باشـند. درحالـی کـه وجـود بـازار بـورس درکنـار بانک  هـا به منظـور تجهیز منابـع مالـی بلندمدت، 

زمینـه توسـعة اقتصـادی را فراهـم می کند؛ بـازار بورس بخـش فزانیـده ای از پس اندازها را به سـمت 

سـرمایه گذاری ها هدایـت می کنـد. 

این گونـه تعامل هـا باعـث هم افزایـی تـوان هـر دو نهـاد می شـود و همـکاری بازارهـا می توانند از 

تداخـل وظایـف و دوبـاره کاری جلوگیـری کننـد. و می تـوان گفـت کـه نظـام بانکی مکمـل خوبی 

بـرای بـازار بـورس در جهت جـذب سـرمایه های مازاد جامعـه و تأمیـن مالی طرح هـای کوتاه مدت 

و بلندمـدت محسـوب می شـود. عکـس این قضیه نیز درسـت اسـت. گاهـی بانک  ها و بـازار بورس 

 رقابت میـان بازارهای مالی موجـب بهبود فعالیت، 
ً
در تأمیـن منابـع مالـی رقیب یکدیگرند و اصـولا
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ایجـاد خلاقیـت و ارائـه خدمـات هر چـه بهتر بـه متقاضیان بـا هزینه کمتر خواهدشـد و ایـن خود، 

زمینـه توسـعه بازارهـای مالـی و همچنین توسـعه و رونـق اقتصادی را فراهـم خواهد کـرد. )نظرپور، 

کیـاء الحسـینی و میثم حقیقـی 139۲، ص 65-41(

بـر اسـاس مباحـث یادشـده نظـام بانکـی چـه در نقش مکمـل و چـه در نقـش رقیب بـودن بازار 

بـورس، تکمیل کننـدة بـازار بـورس اسـت. به ایـن صورت کـه زمانی که بانـک در نقش مکمـل بازار 

بـورس اسـت، نیازهـای مالـی ای را تأمیـن می کند کـه تکمیل کنندة فعالیت هـای بازار بـورس در این 

زمینـه اسـت؛ و در حالتـی کـه در نقـش رقیـب برای بازار سـرمایه اسـت، باعـث رونـق فعالیت های 

بـازار سـرمایه می شـود و ایـن امـر، رشـد و توسـعه اقتصـادی را به دنبـال خواهـد داشـت. )مهدوی 

نجم آبـادی، 1377، ص103(.

3. چگونگی تعامل بانک با بورس در اقتصاد اسلامی

3-1. انتشار ابزارهای مالی جدید بین بانک، بورس

در حـال حاضـر، بانک  هـا و بنگاه هـای اقتصادی بـه دلایلی، ماننـد، افزایش تقاضا برای تسـهیلات، 

وجـود فاصلـه زمانـی در سررسـید سـپرده ها و تسـهیلات، عـدم بازپرداخـت تسـهیلات از سـوی 

مشـتریان و افزایـش مطالبـات معـوق، بـا مشـکل کمبـود نقدینگـی مواجه انـد، اگـر بخواهیـم ایـن 

نقصـان نقدینگـی را جبـران کنیـم راه چـاره اش این اسـت که ابزارهای مالـی جدید و متنوع را کشـف 

و اختـراع نمایـم، اما کشـورهای اسـلامی همیشـه ایـن دلهـره و نگرانی را دارنـد که آیا تأمیـن مالی از 

طریـق شـیوه های متعـارف، بـا فقـه و شـریعت اسـلامی مطابقت و سـازگاری دارنـد؟ یا ایـن که این 

ابزارهـا نیـز مانند ابزارهای اقتصاد سـرمایه داری و غـرب )مثل اوراق قرضة ربوی(، با فقه و شـریعت 

اسـلامی در تضاداند؟ بدون شـک، تمام این ابزارها در کشـورهای اسـلامی قابلیت اسـتفاده را ندارد؛  

 بر اسـاس نـرخ بهـره کار می کننـد و در این بازارهـا، این نـرخ بهره 
ً
زیـرا بازارهـای مالـی دنیـا عمدتـا

اسـت کـه موقعیـت دارایی هـا و بدهی هـا را تعدیـل می کند.)صالح آبـادی، 1385، ص11(.  ولـی اسـلام بهره 

و ربـا را ممنـوع و حـرام شـمرده؛ اما کاسـبی و تجـارت را مجاز بلکه تشـویق کرده اسـت، ممنوعیت 
و حرمـت بهـره، سـبب وابسـتگی بیشـتر به سـهام و تأمین مالـی مبتنی بردارایی شـده اسـت. )سـلمان، 

ص4(.  ،1386
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بـرای روشـن تر شـدن رابطـه بانـک و بورس بـه نمونه هـای از ایـن روابـط بـا انتشـار اوراق بهادار 

اسـلامی توسـط بانک  هـا در بـازار بـورس اشـاره می گردد.

الف( انتشار اوراق بهادار اسلامی بر اساس تسهیلات بانکی توسط بانک  ها در بازار بورس.

اسـلام دیـن عقلانیت اسـت نه انحصارگرایی؛ لـذا مسـلمانان را در چارچوب و دایـرة قراردادهای 

رایـج و معمـول در عصـر رسـالت محصـور نکـرده، بلکـه همـة قراردادهـای عُقلایـی را بـا رعایـت 

معیارهـا و قوانین اسـلامی جایز دانسـته اسـت، علاوه براین، دانشـمندان را به تعقـل و تفکر و طراحی 

ابزارهـای نویـن مالـی و ابـداع قراردادهـای متناسـب بـا عصـر خـود فراخوانـده اسـت. »از نظر فقه 

اسـلام، تمـام معامـلات عُقلایـی در هـر عصـر و زمانـی صحیـح اسـت، مگـر این کـه از معامله ای 

به صـورت خـاص یـا در ضمن دلیـل عام، نهـی شـده باشـد« )موسـویان، 1390، ص33(

از سـوی دیگـر بانـک داری اسـلامی نسـبت بـه بانـک داری غـرب، از تجربـة زیـادی برخـوردار 

نیسـت و بیشـتر کارکردهـا در نظـام اقتصـادی غـرب، مبتنـی بـر نـرخ بهـره می باشـد. بانک  هـای 

اسـلامی بـرای وارد شـدن بـه بسـیاری ازفعالیت هـای بانکـی غـرب بـا چالش هـای زیـادی مواجـه 

هسـتند؛ ولـی اختـراع روش اوراق بهـادار اسـلامی )صکـوک(، از فعالیت هـای موفـق بانـک داری 

اسـلامی بـرای ورود بـه بـازار بورس اسـت؛ بـه گونه ای کـه بنابر آمـار به دسـت آمده از سـایت اخبار 

مالـی اسـلامی، تـا سـپتامبر ۲009م، کشـورهای مالزی، عربسـتان سـعودی، اندونـزی، بحرین، و 

www.( .پاکسـتان حـدود 11850 میلیـون دلار در اوراق بهـادار اسـلامی سـرمایه گذاری کرده انـد

)islamicfinancenews.com

علاوه بـر فعالیـت دولت هـا و مؤسسـات اسـلامی، دولت هـای آمریکا، انگلسـتان و آلمـان نیز از 

ابـزار صکـوک بـرای تأمیـن مالـی فعالیت های خـود اسـتفاده کـرده و در ایـن زمینه بـه موفقیت های 

زیـادی نیـز دسـت پیـدا کرده انـد و ایـن بهترین سـند و مـدرک اسـت بـرای بهتـر بـودن اوراق بهادار 

اسـلامی)صکوک( نسـبت بـه اوراق قرضـه ربوی.

ب( انتشار اوراق بهادار اسلامی توسط بانک  ها در بازار بورس بر اساس سپرده های بانکی 

بانک  هـا بـرای تنظیـم صحیـح گـردش پول و اسـتقرار نظـام پولـی و اعتبـاری صحیح، متناسـب 

بـا برنامه هـای بلندمـدت و کوتاه مـدت، بـه تجهیـز وجـوه مـازاد بـر هزینه هـای جـاری اشـخاص و 

مؤسسـات می پردازنـد، تـا ایـن وجوه را در اختیار اشـخاص و مؤسسـاتی کـه نیاز به سـرمایه و منابع 
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مالـی دارنـد، قـرار دهنـد. بانک  ها طبـق قانـون می توانند انتشـار »اوراق قرض الحسـنه پس انـداز« را 

بـرای جـذب پس اندازهـای قرض الحسـنه بپردازنـد و »اوراق سـپردة مبادلـة ای و مشـارکتی« را برای 

جـذب سـپرده های مدت دار منتشـر کننـد و ایـن اوراق را به صاحبان حسـاب ها واگذار کننـد. فرآیند 

ایـن عملیات به صـورت زیر اسـت: 

اوراق قرض الحسـنه پس انـداز: گواهـی قرض الحسـنۀ بـدون رباسـت که براسـاس قـرارداد قرض 

بـدون بهـره وبـه در خواسـت سـپرده گذار توسـط بانک منتشـر می شـود وبه موجـب آن، ناشـر اوراق 

بـه میـزان ارزش اسـمی آن بـه دارنـدة اوراق بدهـکار اسـت و بایـد در سررسـید، بدهـی خـود را بـه 

دارنـدة اوراق بپـردازد. از سـوی بانـک براسـاس قرارداد، سـپردة مشـتری را کـه به قصـد خیرخواهانه 

نـزد بانـک سـپرده گذاری کـرده اسـت برای مدتـی معین نـزد خود نگـه مـی دارد و در برابـر آن، اوراق 

قرض الحسـنۀ پس انـداز را بـه صاحـبِ حسـاب واگـذار کنـد. سـپرده گذار نیـز به عنـوان مشـتری و 

براسـاس قـرارداد تنظیم شـده بین بانک و مشـتری، در قالب سـپرده پس انداز، منابع مالـی خود را نزد 

بانـک قـرار می دهـد و اوراق قرض الحسـنه را از بانـک به عنوان بـازار اولیه دریافت می کنـد و در زمان 

از سررسـید بـا واگـذاری اوراق بـه بانک، اصل سـپردة خـودرا می گیرد. دارنـدة اوراق قرض الحسـنه 

می توانـد اوراق مزبـور را پیـش از سررسـید، در بـازار بـورس به عنـوان بـازار ثانـوی اوراق و بـا همان 

قیمـت بـه شـخص یـا اشـخاص دیگـر واگـذار کنـد و اصل مبلـغ سـپردة خـود را از بـازار ثانـوی به 

دسـت آورد. انتشـار اوراق قرض الحسـنه، بسـته بـه شـرایط خـاصِ جامعـه دارد، و می توانـد یکی از 

وسـایل ارتباطـی مناسـب بیـن بانک  هـا و بـازار بورس در جامعه اسـلامی باشـد.  

اوراق سـپردة مبادلـه ای و مشـارکتی: سـپرده های بلندمـدت همیشـه منبـع قابل باور بـرای تجهیز 

منابـع بانک  هـا بوده اسـت، سـپرده های مـدت دار هـر چـه دارای سررسـید طولانی تری باشـد، برای 

فعالیت هـای اقتصـادی بانک  هـا مفیدتـر خواهد بود، بانک  هـا افـرادی را که پیش از زمان سررسـید، 

از سـپردة خـود برداشـت می کنند، جریمـه می کنند و ایـن کار از میزان سـودی که طبق قـرارداد، قرار 

بـود بـه آنـان پرداخت کنند، می کاهنـد؛ برای حل این مشـکل، بانک  هـا می توانند در جهـت افزایش 

انگیـزة سـرمایه گذاری مردم در بانک  ها، »اوراق سـپرده ای مبادله ای« و »اوراق سـپرده ای مشـارکتی« 

منتشـر کننـد این اوراق اسـنادی با قیمت های یکسـان اسـت، که بانک  هـا می توانند با نـام متقاضیان 

یـا بی نـام صادر کننـد، در اوراق سـپرده ای مبادلـه ای، دارندگان اوراق در زمان سررسـید، سـود ثابت 
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دارنـد و دارنـدگان اوراق سـپرده ای مشـارکتی، بنابـر شـرایط خاصـی کـه برای هـر سـری اوراق معین 

می شـود، شـریک سـودهای حاصـل از هـر سـال عقـود مشـارکتی اند، دارنـدگان اوراق مبادلـه ای یا 

مشـارکتی می تواننـد اوراق مزبـور را پیـش از سررسـید، در بـازار بـورس به عنـوان بـازار ثانـوی اوراق 

بـه شـخص یا اشـخاص دیگـر واگذار کننـد. )نظرپـور، یوسـفی و حقیقـی، 1391( و از ایـن طریق  

می تواننـد بانک  هـا با بـورس در ارتباط شـوند.

3-2. سرمایه گذاری در بازار بورس، توسط بانک  های اسلامی

گاهـی بانک  هـا بـا مـازاد منابـع روبـه رو می شـوند کـه در ایـن صـورت، نگهـداری پـول نقـد بـرای 

بانـک، هزینـه فرصـت بالایـی را بـه دنبـال خواهد داشـت، و به ضـرر بانـک و سـپرده گذاران خواهد 

بـود، در چنیـن مـواردی بانک  هـای ربـوی دو کار انجـام می دهنـد:

بخـش عمـدة منابـع خویـش را اعـم از منابـع بانـک و منابـع حاصـل از سـپرده های مردمـی، را 

به صـورت وام و اعتبـارات در اختیـار متقاضیـان و بنگاه هـای اقتصـادی قـرار می دهنـد و بخش دیگر 

مـازاد ایـن منابـع را بـر روی اوراق بهـاداری همچـون اوراق قرضـه و اوراق سـهام ممتـاز و در مـوارد 

خاصـی روی اوراق سـهام عـادی سـرمایه گذاری می کننـد )موسـویان، 1384، ص 48( که ماهیت 

حقوقـی بیشـتر ایـن موارد قـرض همراه با بهره اسـت که از دیدگاه اسـلام ربا شـمرده می شـود و قابل 

اسـتفاده در کشـورهای دارای اقتصاد اسـلامی نیسـت. 

محققـان اسـلامی راهکارهایـی را مطـرح کرده انـد کـه بانـک می توانـد بـا تخصیص منابـع مازاد 

خود، به خرید اوراق بهادار اسـلامی، مانند مرابحه، اسـتصناع، سـلم، اجاره، مشـارکت، و مضاربه، 

اوراق سـهام شـرکت ها بپـردازد و همـة منابـع مـازاد و راکـد خـود را بـه منابـع سـودآور تبدیـل کنـد. 

)موسـویان، بی تـا، ص ۲0۲( 

سـاده ترین اوراقـی کـه از اعطـای تسـهیلات اعتبـاری بانک  های اسـلامی ناشـی می شـود، اوراق 

مشـارکت یـا اوراق سـهام در مشـارکت های حقوقـی و یـا سـرمایه گذاری های مسـتقیم بانـک داری 

اسـلامی اسـت، کـه دادوسـتد ایـن اوراق در بـازار سـرمایه هماننـد سـایر اوراق سـهام بـه سـهولت 

امکان پذیـر اسـت. )نجم آبـادی، 1377، ص 143( بانک  هـا در نظـام اقتصـاد اسـلامی می توانند در 

عقود مشـارکت حقوقی و سـرمایه گذاری مسـتقیم در بازار بورس، میزانی از اوراق سـهام شرکت های 

فعـال در بـازار سـرمایه را خریـداری کننـد. همچنیـن بانک  هـا می تواننـد اوراق سـهام خـود را از 
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شـرکت های سـهامی که در بازار سـرمایه عرضه کـرده را به فروش برسـانند و منابع مالـی لازم جهت 

تأمیـن مالـی خـود از این بـازار بپردازنـد. مشـارکت حقوقـی و سـرمایه گذاری مسـتقیم، روش هایی 

بـرای ورود بانک  هـا بـه بـازار بورس اسـت. 

3-3. کارگزاری بانک  های اسلامی در بازار سرمایه 

بـازار بـورس اوراق بهـادار، یکـی از مهم تریـن شـیوة تأمیـن منابـع مالـی سـرمایه گذاری های کلان 

اقتصـادی به حسـاب می آیـد، توسـعه حـوزة کاری آن از اهمیـت بالایـی برخـوردار می باشـد؛ لـذا، 

گسـترش فعالیـت بـازار بـورس اوراق بهـادار در مناطق مختلـف جغرافیایـی، به ویژه در کشـورهای 

بـزرگ دنیـا، فرآیند توسـعه اقتصادی مناطق مختلف را شـتاب بیشـتر می بخشـد، و مشـارکت طیف 

گسـترده تر مـردم را در فعالیت هـای اقتصـادی مولـد امکان پذیـر می سـازد. هـر موقـع شـرکت ها 

نتواننـد به بازار بورس دسترسـی داشـته باشـند، بانک  هـا می تواننـد در نقش »شـرکت های کارگزاری 

بـازار سـرمایه«،  ضمـن کم کـردن خطر سـرمایه گذاری، دسترسـی شـرکت ها را به سـرمایه مالی که 

نیـاز دارنـد را از طریـق بـازار بـورس امکان پذیـر سـازند. )میر  مطهـری، مجموعه مقالات هشـتمین 

همایـش کنفرانـس سیاسـت های پولـی و ارزی، ص ۲81(

بـه ایـن ترتیـب، بانک  هـا بـا گسـترش فعالیت خـود در زمینـة کارگـزاری بـازار بـورس، می توانند 

بیشـتر  جـذب  و  جلـب  باعـث  و  بکاهنـد  بـورس(  از  )خـارج  غیررسـمی  بازارهـای  ازگسـترش 

پس اندازکننـدگان بـا سـلایق گوناگـون گـردد، و بـه توسـعة بـازار بـورس مسـاعدت نماینـد.

همچنیـن بانک  هـا می توانند بـا ارائة برخـی خدمات ماننـد ضمانت ناشـران اوراق بهـادار و قبول 

سـمت عاملیـت در انتشـار ابزارهـای مختلـف مالـی، خدمات مناسـبی به بـازار بورس ارائـه دهند، 

بانک  هـای اسـلامی می تواننـد از امـکان معامـلات آنلایـن )برخـط( ابزارهـای مالی برای گسـترش 

ایـن گونـه خدمـات بـازار بـورس در شـعبه های منتخب بانکی خـود اسـتفاده کنند.

4. تعامل بورس با بانک  های اسلامی 
توسـعة هرچه بیشـتر بخش هـای مالی در گرو همـکاری و هماهنگـی حوزه های مختلـف اقتصادی 

اسـت هـر کـدام از ایـن حوزه هـا )مثـل بـورس و بانـک(، علاوه بـر وظایـف و خدمـات تخصصـی 

خـود، دارای مـرز مشـترکی در ارائـة خدمـات مالـی اسـت؛ بـه گونـه ای که عملیـات بازار بـورس بر 
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فعالیت هـای نظـام بانکی تأثیر می گـذارد )تبریزی، رادپـور، 1391 ، ص 85(، بـه همین خاطر نحوة 

ارتبـاط ایـن دو نهـاد اقتصادی از اهمیـت فوق العاده ای برخوردار اسـت. توسـعه حجم دادوسـتد در 

بـازار بـورس، بـه افزایـش سـرمایه گذاری، تولیـد ملـی و در نتیجـه، پس انـداز ملی منجر می شـود و 

در نهایـت، برحجـم فعالیت هـای بانکـی تأثیرگـذار خواهـد بـود و همین طـور بالعکـس. از این رو، 

در ادامـه،  بـه بیـان راه هـا و ابزارهـای پولـی و مالی بـرای ارتباط بـازار بـورس با بانک  های اسـلامی و 

کمـک بازار بـورس بـه تعمیق نظـام بانکـی می پردازیم. 

4-1. تنزیل اسناد تجاری بورس در نظام بانکی

در بانـک داری اسـلامی »بیـع دیـن« از جملـه ابزارهای اسـت که بـرای تأمیـن منابع مالی مـورد نیاز 

واحدهـای تولیـدی، بازرگانـی و خدماتـی، از طریـق تنزیل اسـناد اوراق تجـاری متعلق بـه این قبیل 

واحدهـا بـه کارگرفتـه می شـود؛ کـه به موجـب آن بانک سـفته، بـرات، یا هر سـند مالی مـدت داری 

را کـه ناشـی از معاملـة واقعـی باشـد، خریـداری می کنـد. در قانـون، خرید دیـن )تنزیـل( از جمله 

تسـهیلات اعطایـی کوتاه مـدت جهـت تأمیـن مالـی نیازهـای مالـی واحدهـای تولیـدی، بازرگانی 

و خدماتـی به شـمار مـی رود. سررسـید ایـن نـوع تسـهیلات نمی توانـد بیـش از یـک سـال باشـد، 

بنگاه هـای کـه در بـازار بـورس فعالیت می کنـد، می تواننـد ایـن اوراق را در بـازار بین بانکـی واگذار 

 اوراق تجـاری خویش را بـه صندوق های سـرمایه گذاری فعـال در بازار پول وابسـته به 
ً
نماینـد، مثـلا

بانک  هـا، بفروشـند، بانک  ها می توانند ایـن اوراق را دوباره به اشـخاص حقیقی و حقوقی بفروشـند، 

ایـن معاملـه از نظر فقهی، بلامانع اسـت و هیچ مشـکل شـرعی نـدارد. )نظرپـور، و حقیقی139۲، 

ص ۲38(

4-2. کمک به رتبه بندی متقاضیان تسهیلات بانکی 

یکـی از راه هـای ارتباطـی بیـن نهادهـای بـورس و بانک  هـای اسـلامی، مسـاعدت در رتبه بنـدی 

درخواسـت کنندگان تسـهیلات اسـت. بازار بورس بـرای بهترین انتخـاب و گزینش کـردن گیرندگانِ 

تسـهیلات می توانـد بـه بانک  هـا کمـک شـایان نماید. 

فرآینـد ایـن عملیـات بـه این شـکل خواهد بود کـه واحدهایـی تجاری کـه تسـهیلات درازمدت 

مشـارکتی یـا با ریسـک بـالا را می خواهند بـرای به دسـت آوردن منابع مالـی خویش، به بـازار بورس 
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مراجعـه خواهنـد کـرد، و از راکـد مانـدن و اتـلاف منابـع بانکـی جلوگیـری می نماینـد، از ایـن رو، 

یکـی از الزامـات انتشـار اوراق بهـادار با درآمـد ثابت، مثـل اوراق اسـتصناع و مرابحـه، تعیین »رتبة 

اعتبـاری« برای اوراق اسـت )همـان، ص ۲40(.

سـرمایه گذاران بـر اسـاس ایـن رتبه هـای اعتبـاری و تـوان ریسـک پذیری خـود، در ایـن اوراق 

سـرمایه گذاری می کننـد، بـا تعیین رتبه بندی نهادهای فعال در بازار بورس و افشـای ریسـک اعتباری 

ایـن بنگاه هـا، نظـام بانکـی بـا اطمینـان بیشـتری می توانـد بـه ایـن گـروه از متقاضیـانِ تسـهیلات، 

تسـهیلات ارائـه کنـد. بازار بـورس به بانک  هـا همـکاری فـراوان خواهند کرد، تـا اطلاعاتـی در بارة 

بنگاه هـا و واحدهـای گیرنـدة تسـهیلات، به دسـت آورنـد و ایـن نـوع همـکاری نهادهـای اقتصادی 

نشـانه ای مکمل بـودن همدیگر اسـت.

4-3. تعیین نرخ سود سپرده ها توسط بازار بورس

رونـق و رکـود بـازار بـورس می توانـد عوامـل مختلـف اقتصـادی و سیاسـی داشـته باشـد؛ ازجملـه 

نـرخ بهـره بانکـی، سیاسـت های پولی و خدمـات بانکـی می تواننـد انگیـزة سـرمایه گذاری در بازار 

بـورس را چنـد برابـر افزایش دهند و فضای صحیح و سـالمی را جهت مشـارکت همه مـردم در بازار 

بـورس آمـاده سـازند. در بسـیاری از مـوارد، سـودهای بخـش بانکـی و بازار بـورس، بـدون توجه به 

ریسـک و عامـل مالیـات باهم مقایسـه می شـوند؛ از ایـن رو، یکـی از مباحث مهم تمـام اقتصادها، 

رسـیدن بـه سـاختاری کارآمـد بـرای »تعییـن نـرخ سـود« اسـت که نقـش اساسـی در رونـق و رکود 

سـرمایه گذاری ها و جـذب سـرایه های اشـخاص دارد. )همـان، ص ۲49(. 

در اقتصـاد اسـلامی، بهترین وضعیـت برای اقتصاد، آن اسـت که قیمت تمام کالاهـا و خدمات، 

از جملـه کالاهـای سـرمایه ای، متناسـب بـا عرضه و تقاضـا و دربـازار آزاد تعیین شـود؛ زیـرا امروزه 

تعییـن نـرخ بهـره یـا سـود بانکـی در بیشـتر سیسـتم های بانـک داری دنیـا بـر اسـاس مکانیـزم بازار 
صـورت می گیـرد.1

یکـی از تعامـلات بـازار بـورس بـا نظـام بانکی، معیـن کردن نـرخ سـود سـپرده های بلندمدت و 

تسـهیلات بانکـی که به وسـیلة نرخ بـازدة اوراق مبادلـه ای، اوراق مشـارکتی و اوراق سـهام موجود در 

1 . در مورد چگونگی تعیین نرخ سود بانکی، میان مکاتب اقتصادی وحدت نظر وجود ندارد. در این زمینه، طرف داران مکتب کلاسیک، 

کید دارند. بر نقش بازار سرمایه و طرف داران مکتب کینزی، برنقش بازار پول در تعیین نرخ سود بانکی تأ
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بـازار بـورس اوراق بهاداراسـت، زیـرا ریشـه و بنیـان تحول بـازار بـورس، قیمت صحیـح دارایی های 

مالـی و سـود واقعـی بخش های مختلـف اقتصادی اسـت. 

4-4. سرمایه گذاری وجوه مازاد در بانک  های اسلامی توسط شرکت های بورسی 

شـرکت های بـزرگ می تواننـد مدیریـت دارایی هـای مالـی کوتاه مـدت خـود را از طریـق معاملـه بـا 

بانک  هـا و ورود بـه بـازار پـول، مثل بـازار بین بانکـی، مدیریـت کنند و وجوه مـازاد خـود را از طریق 

صندوق هـای سـرمایه گذاری مشـترک بـازار پـول، در دارایی هـای مالـی کوتاه مـدت، ماننـد اوراق 

بهـادار و اوراق خزانـة بـازار پـول، سـرمایه گذاری کننـد. صندوق هـا بـرای اجـرای مدیریـت وجـوه، 

می تواننـد »کارمـزد مدیریـت« از شـرکت ها دریافـت کننـد. 

شـرکت ها بـه دلایـل متعـدد، وجـه نقـد مـازاد موقتـی دارنـد. دو دلیـل مهم تـر بـرای وجـود ایـن 

وجـوه عبارتنـد از تأمیـن مالـی فعالیت هـای فصلـی یـا چرخـه ای و تأمین مالـی مخارج سـرمایه ای 

برنامه ریزی شـده یـا احتمالـی.

الـف( فعالیت های فصلی یـا چرخهای: الگـوی جریانات نقدی برخی شـرکت ها قابل پیش بینی 

اسـت. ایـن شـرکت ها در مقاطعـی از سـال، جریـان نقدی مـازاد دارنـد و در مقاطع دیگری ازسـال، 

بـا کسـری جریان وجوه نقد مواجه اند.)وسـتر فیلـد، جـردن وراس، 139۲، ص 504؛ نظرپور، میثم 

حقیقی، 139۲، ص۲50(. 

ایـن شـرکت ها می تواننـد هنگامی کـه با جریـان مازاد وجـوه نقـدی مواجه اند، به سـرمایه گذاری 

ایـن وجـوه نقـد در اوراق بهـادار قابـل فروش در بـازار پول، مثل اسـناد خزانـه و اوراق گواهی سـپرده 

قابـل معاملـه، بپردازد و در شـرایطی کـه با کمبود جریانـات نقدی مواجه می شـوند، ایـن اوراق را در 

بـازار پـول بفروشـند ونقدینگی مورد نیـاز خـود را از این بـازار تأمین کنند. 

 در تأمیـن وجوه نقد 
ً
ب( مخـارج سـرمایه ای برنامـه ریزی شـده یـا احتمالی: شـرکت ها، معمـولا

مـورد نیـاز بـرای اجـرای طرح هـا و پروژه های خود )مثل سـاخت کارخانـه(، پرداخت سـود نقدی و 

سـایر مخـارج چشـم گیر، به صـورت موقتـی در اوراق بهـادار قابل فـروش سـرمایه گذاری می کنند و 

ممکـن اسـت پیـش از ایـن که وجه نقد مـورد نیاز باشـد، اوراق بهادار یا سـهام خود را منتشـر کنند و 

عوایـد آن را در اوراق بهـادار قابـل فـروش و کوتاه مـدت بازار پول، سـرمایه گذاری کننـد و برای تأمین 

مالـی مخـارج خـود، این اوراق را بفروشـند. ممکن اسـت شـرکت ها بـا موقعیت هایی مواجه شـوند 
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کـه بـه ناچـار مقـدار زیادی جریـان نقدی خروجی داشـته باشـند. مثـال عینـی در این مـورد، بازنده 

شـدن شـرکت در یک دعوای حقوقی اسـت که ممکن اسـت شـرکت ها بـرای مواجه بـا این موقعیت 

اقتضایـی، مـازاد وجـه نقد مورد نیـاز خود را افزایـش دهند. )همـان، ص ۲5۲(.

اگـر شـرکت های فعـال در بـازار سـرمایه، مـازاد وجـوه نقـدی داشـته باشـند، می تواننـد وجه نقد 

خـود را از طریـق صندوق هـای بـازار پـول، در اوراق بهـادار کوتاه مـدت بـازار پـول سـرمایه گذاری 

کننـد کـه علاوه بر گسـترش نفـوذ فعالان بـازار سـرمایه در بـازار پول، سـبب مدیریـت نقدینگی این 

شـرکت ها می شـود. ایـن شـرکت ها می تواننـد وجـوه مـازاد خـود را از طریـق خریـد اوراق بهـادار 

کوتاه مـدت بـازار پـول کـه از قـدرت نقدشـوندگی بالاتـری نسـبت بـه اوراق بلندمدت بازار سـرمایه 

برخوردارنـد، مدیریـت کنند. 
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